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صتفخای ان تاره فش عهانی کان کری ی کسو بش سع_ هن جوا تشه 


آغاز سخن 

نامی که بر این درسنامه نهاده‌ايم تصادفی نیست. آنجه در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد تنبا صفحاتی از 
جنبش جهانی گسترده ی کمونیستی و کارگری است و نه تاریخ این جنبش - که با تمام غناء خویش در یک 
کتاب نمی گنجد. انتخاب صفحاتی از تاريخ دشوار است. می‌باید ملاک و معیار علمی در کار باشد تا به آنچه که 
هدفش گزینش است خدمت کند. ما متناسب با نیازمندی مبارزین انقلابی ایران در لحظه ی کنونی. صفحاتی 
را برگزيده‌ايم که پیدایش و تکامل تاکتیک و استراتژی مبارزه ی انقلابی پرولتاریا را به‌طور فشرده‌ای در اختیار 
خوانندگان قرار دهد. بدین‌منظور صفحاتی از تاریخ مبارزه که تحت نظر مستقیم مارکس, انگلس و لنین جریان 
داشته و همچنین صفحاتی از تاریخ که بیانگر کوشش مشترک احزاب برادر و وحدت مشی جهانی کمونیست‌ها 
بوده و قانونمندی‌های عام مبارزه را می‌رساند بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم. از آنجا که اولین انقلاب پیروزمند 
پرولتری در روسیه به وقوع پیوسته و اولین جامعه ی سوسیالیستی در اتحاد شوروی ساخته شده به تاریخ حزب 
کمونیست اتحاد شوروی نیز تا آنجا که بیانگر قوانین عام انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم است 
پرداخته‌ايم و بسیاری از آثار مارکس» انگلس, لنین و اسناد برنامه‌ای جنبش کمونیستی را در متن حوادث به‌طور 
خلاصه بررسی و معرفی کرده‌ايم تا مطالعه و درک مضمون آنها در آینده آسانتر شود. 

یکی از نکات عمده‌ایکه در تدوین درسنامه مد نظر بوده و به یک معنا عللت وجودی آنست اینست که 


تاکتیک مبارزه ی طبقاتی نیز علم است جزئی است از مار کسیسم - لنینیسم» کاربرد اش در مهم‌ترین عرصه 
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ی فعالیت اجتماعی. اگر این جانب از ماتریالیسم مارکسیستی در نظر گرفته نشوده اين ماتریالیسم» همانگونه که 
کی ام اه ور امس 

یادآوری اهمیت موضوع بویژه در زمان ما و برای جنبش انقلابی ما زائد است. هر انقلابی آگاهی به‌چشم 
خود می‌بیند که از عدم درک» پذیرش و کاربست خط مشی درست آنقلابی چه زیان‌های بزرگی به انقلاب ما 
وارد آمده و تا چه پایه ضرورت دارد که مبارزه ی انقلابی خود را بر بنیان سالمی از آموزش انقلابی بنا نهیم. ما 
می‌کوشیم در این درسنامه غنی‌ترین رویدادهای تاریخ جنبش را که در تدوین خط مشی انقلابی طبقه ی 
کارگر نقشی ایفا کرده‌اند بررسی کنیم و نظر کلاسیک‌های مارکسیسم - لنینیسم را در هر مورد بیان کرده و 
برخورد عقاید آنان را با انواع اندیشه‌ها و نظریات نادرست عرضه داریم و این واقعیت مسلم را تأکید کنیم که 
پیروز شدن علم است. باید این علم را آموخت. 

کسانی که این درسنامه را با دقت مطالعه کنند به این واقعیت توجه خواهند کرد که از اولین روز پیدایش 
مار کسیسم. در کنار آن نظریات شبه‌مارکسیستی "چپ" و راست پدید آمد و زمانی که مارکسیسم اصیل از میان 
آتش نبردها به پیش تاخت. با اندیشه‌های نوین تکمیل و در عمل بارور شد: اردوگاه سوسیالیسم و جنبش 
جهانی کمونیستی را به‌وجود آورد و به جنبش‌های ملی رهاتی‌بخش یاری رسانید» مارکسیسم "چپ" و راست 
سترون و نازا ماند و در هیچ زمانی و هیچ جائی جز خرابکاری و وبرانی محصولی به بار نیاورد. آنانی که در 
سمت راست مارکسیسم - لنینیسم حرکت کردند به لجنزار خبانت سوسیال دمکراسی رسیدند و آشکارا با 
محافل امپربالیستی سازش کردند و آنانیکه در سمت "چپ" مارکسیسم در حرکت بودند با تمام جنجال 
گوش خراش خویش سرانجام از سنگر دشمن سر در آوردند. درسنامه ی ما از این حیث در عين حال وسیله ی 
معرفی دشمنان مارکسیسم - لنینیسم و جریاناتی نظیر آنارشیسم» تروتسکیسم» مائوئیسم و انواع نظریات 


شازشک اتف راستتان پعوابان اتترتاشیوتال دوم تایه آمزور انس 
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توصیه ی ما به دوستان جوانی که اين درسنامه یا هر درسنامه ی دیگر مارکسیستی را به‌دست می‌گیرند 
اینست که به آموزش منظم مارکسیسم ‏ لنینیسم همت گمارند. توجه داشته باشند که این آموزش انقلابی علم 
تمام و کمالی است. آن‌را باید مانند هر علم دیگری از الفبا آغاز کرد» با دقت و گام‌به گام آموخت و از هرگونه 
برخورد سهل‌انگارانه و سبکسرانه نسبت به احکام آن پرهیز کرد؛ وگرنه به جای دانش مار کسیستی - لنینیستی 
که راهگشای کار انقلابی باشد» تکه پاره‌هاتی از اندیشه‌های تحریف‌شده به‌دست خواهد آمد که حجابی خواهد 


بود میان واقعیت متحرک و مغزهای منجمد. 


اندیشه‌ها و احکام مارکسیسم ‏ لنینیسم درباره ی تاکتیک مبارزه ی طبقاتی تدوین شده. شکل بیان تاریخی 
اینست که پیوند عمیق موجود میان مارکسیسم - لنینیسم و واقعیت متغیر و متحول جهان را نشان می‌دهد. ما 
را با پاسخ‌هاتی که کلاسیک‌های مارکسیست به پرسش‌هائی که تاریخ در برابرشان گذاشته داده‌اند آشنا می‌کند 
و نادرستی پاسخ‌های غیرمارکسیستی را نیز برملا می‌سازد. اما این طرز بیان تاریخی شاید موجب پیدایش دو 

اشتباه اول اینست که برخی از خوانندگان تمام آنجه را که گفته شده مربوط به گذشته و شرایط ویژه ی آن 
زمان بشمارند و نتوانند از میان حوادث قوانین عام تکامل را دریابند. طبیعی است که ما در تدوین درسنامه 
کوشيده‌ايم وظیفه ی برجسته کردن و آموختن اين قوانین را برعهده بگيريم و درسی را که در هر تجربه ی 
تاریخ سرانجام کار خود خوانندگان است. آنها هستند که باید به وجود قانونمندی در تکامل انقلابی جهان معنقد 


۳ 
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تافتل ه ترا دشت یافتجبه ان یکو فد سشاسقانه در رمانها کزمه‌های که در باس مار کسیسم..- ینس 
ناسیونالیسم خرده بورژواتی و ارتجاعی را دامن می‌زننده وجود چنین قانونمندی‌هاتی را عمللاًنفی می‌کنند. 
تجربه ی هر کشوری را مال خود آن کشور به قلم می‌دهند» آموختن از تجربه ی گردان‌های پیشاهنگ جنبش 
را مغایر "استقلال رای" می‌شمارنده اشکالی از مبارزه را که نادرستی آنها در تجربه ی احزاب برادر آشکار شده 
بکار می‌گیرند و چنین وانمود می‌سازند که گویا در شرایط ویژه‌ای مشغول فعالیتند که قوانین عام تکامل را در 
آن راهی نیست غافل از اینکه علیرغم تنوع شرایط و ویژگی‌های زمان و مکان - که حتمً باید درنظر گرفته 
شود - قوانین عام انقلاب در همه جا یکی است و پروسه ی انقلابی با همه ی تنوع در درون خویش وحدت 
دارد. 

اشتباه دوم که در آموزش تاریخ باید از آن برحذر بود الگوسازی و انطباق مکانیکی تجربه ی این یا آن 
گزفان هبار در قرانط و اخضاع, و اعوال مفامت اس در ام آفشاه ی خلاف اشاه بل قوانیم عام تکام 
است که مطلق می‌شود. ویژگی‌های تظاهر اين قوانین در شرایط ویژه فراموش می‌شود و قوانین خاصی که در 
شرایط ویژه ی تاریخی حاکم بوده تا حد قوانین عام ارتقاء داده می‌شود. طبیعی است که ما در تدوین درسنامه 
به این جانب مسئله نیز توجه داشته‌ایم و آنجه را که ویژه ی شرایط خاص زمان و مکان است و چه‌ب سا هرگز 
تکرار نخواهد شد از آنچه عمومی و قابل تکرار است جدا کرده‌ايم. با این حال در اين مورد نیز حرف آخر با 
انیا کشت آمیق ابست نان از تازبی کر آخا رقم رادم کنر هام سگرن کت از 


درست مبارزه ر نشان می‌دهد. 


تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی به سه مرحله ی عمده تقسیم می‌شود: مرحله ی اول مربوط به 


دوران پیروزی و تحکیم مواضع سرمایه‌داری است که فاصله ی زمانی از نیمه ی قرن هیجدهم تا کمون 
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پاریس را در بر می‌گیرد. مرحله ی دوم مربوط به دوران گذار سرمایه‌داری به مرحله ی انحصاری - امپریالیستی 
است که از کمون پاریس تا انقلاب اکتبر را دربر می‌گیرد و آغاز افول سرمایه‌داری است. مرحله ی سوم دوران 
بحران عمومی سرمایه‌داری» دوران گذار جهان از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است که از انقلاب کبیر 
سوسیالیستی اکتبر آغاز شده و هنوز ادامه دارد. 

متناسب با این سه مرحله» درس‌های ما نیز در سه فصل عمده تدوین شده است. در این جزوه فصل اول به 








ضفخاتی آن تاره فش عهانی کان کری ی عویش یس جوا تشن 


فصل اول 


دوران پبروزی و تحکیم مواضع سرمابه‌داری 


۱- جنبش کار گری قبل از پیدايش مار کسیسم 

شیوه ی تولید سرمایه‌داری و به همراه آن طبقه ی کارگر در قرن‌های پانزده و شانزده ی میلادی در برخی 
از کشورهای اروپای باختری پدید آمد. ولی سرمایه‌داری و طبقه ی کارگر صنعتی به‌معنای معاصر آن محصول 
انقلاب صنعتی است که از نیمه ی قرن هجدهم میلادی تا اواسط فرن نوزدهم ‏ قریب صد سال - در اروپای 
باختری و آمریکای شمالی جریان یافت و بر اثر آن نه تنها یک انقلاب فنی انجام گرفت و به جای صنایع 
دستیء کارخانه‌هاتی که با ماشین بخار کار می‌کردند به‌وجود آمد و ماشین‌سازی رشد کرد بلکه به‌همراه آن 
انقلاب اجتماعی نیز انجام شد و بورژوازی در یک نبرد طولانی توانست قدرت حاکمه را در این کشورها از 
چنگ فئودالیسم درآورد و مناسبات سرمایه‌داری را حاکم گرداند. 

جنبش کارگری همزاد سرمایه‌داری و همزاد طبقه ی کارگر است. از همان روزی که کارگر مزدور پدید آمد. 
و از جانب سرمایه‌دار استثمار شده» نبرد کار و سرمایه نیز آغاز شده است و به همان نسبت که سرمایه‌داری رشد 
کرده طبقه ی کارگر و به دنبال آن جنبش کارگری نیز از نظر کمی و کیفی تکامل يافته است. "پیکار نخست 
توسط کارگران تک و سپس کارگران یک کارخانه و سرانجام کارگران یک شاخه ی صنعت یک بخش علیه 


ایک نارای تا مک ]اه کید اف آنای ق وا اما سا واه ماک 
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تهب رهق ها و زر واردمی ابیت کال هام اش کته تنگم سا تسام ها زا مر 
می‌کنند. کارخانه‌ها را می‌سوزانند و می‌کوشند تا موضع از دست رفته کارگر قرون وسطائی را بازستانند." 

در آغاز مبارزه» کارگران هنوز به آن حذی از رشد فکری نرسیده‌اند که بمثابه ی یک طبقه دربرابر طبقه 
بورژوا صف بکشند. آنان توده ی پراکنده‌ای هستند که چه بسا از دهات به شهرها می‌ریزند و میان خود در 
رقابتند و هر بار که از سختی معشیت جانشان به لب می‌رسد می‌شورند و گاه ماشین‌های کارخانه را هم 
می‌شکنند. با رشد مبارزات صنفی و سیاسی آگاهی طبقه ی کارگر رشد می‌کند. کارگران وحدت منافع خود و 
ضرورت تشکل و اتحاد را در می‌یابنده شیوه‌های صحیح نبرد را می‌آموزند و آنچه را که زیانبخش است کنار 
می‌گذارنده مبارزات کارگری که جنبه ی شورش‌های خودرو و ابراز خشم و یاس داشت رفته رفته سازمان 
می‌یابد و با برنامه و نقشه و حساب گسترش می‌پذیرد. 

اولین اعتصاب‌های کارگری در اواخر قرن هیجدهم - قریب دویست سال پیش - در کشورهای اروپای 
باختری پدید می‌آید. پیدایش اعتصاب. یعنی دست کشیدن کارگر از کار برای واداشتن سرمایه‌دار به پذیرش 
خواسته‌های اقتصادی نشانه ی پیدایش این آگاهی و با دقیق‌تر بگوئيم این شم و غریزه ی طبقاتی است که 
کار کارگر» بیش از آنچه برای خاطر خود او باشد به خاطر پر کردن جیب سرمایه‌دار است. ماشین و سرمایه 
بدون کارگر کار نخواهند کرده پس کارگر می‌تواند با دست کشیدن از کارسرمایه‌دار را تحت فشار گذارد. 

از همان زمان. یعنی از اواخر قرن هیجدهم. اولین سازمان‌های اقتصادی کارگری نیز پدید می‌آید. این 
سازمان‌ها ابتدا صورت صندوق تعاون و کمک متقابل» صندوق کمک به بیماران و نظایر اینها را دارد. کارگران 
که مورد کمترین حمایت دولت بورژوائی و طبقه ی بورژوا نیستند احساس می‌کنند که لاقل خود باید حامی 


خویش باشند و روزگار سختی به کمک هم بشتابند و این کار را نه به‌صورت تصادف و دلبخواه, بلکه به صورت 


۱: مانیفست حزب کمونیست. ترجمه ی فارسی سال ۰۱۱۵۴ 
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سازمان‌یافته و از طریق صندوق تعاون انجام دهند. با گذشت زمان طبقه ی کارگر در عمل درمی‌یابند که 
اینگونه سازمان‌های کمک متقابل جوابگوی نیازمندی‌های او نیست. باید سازمان‌های مبارز و پیکارجوی 
طبقاتی ایجاد کرد. روشن است که اين آگاهی نیز به‌سرعت و در یک آن به‌دست نمی‌آید. حاصل تجربه ی تلخ 
مبارزه ی طبقاتی است. این مبارزه ابتدا صندوق‌های کمک متقابل کارگری را مجبور می‌کند که در دیگر امور 
کارگری» در مناسبات کارگر و سرمایه‌دار نیز دخالت نموده از کارگر حمایت کنند و سپس گسترش مبارزه ی 
طبقاتی نشان می‌دهد که باید اساس صندوق‌های تعاونی را تغییر داد و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری 
به‌وجود آورد که از حقوق صنفی کارگران در برابر سرمایه‌داران دفاع کند. سندیکاهای کارگری در اواخر قرن 
هجدهم ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه و آلمان تشکیل می‌شوند و در آغاز قرن نوزدهم به‌سرعت 
گسترش می‌پابند. 

تشکل سازمانی طبقه ی کارگر از همان ابتدا با شدیدترین مقاومت سرمایه‌داران روبرو شد. دولت‌های 
بورژوائی با تصویب انواع قوانین و آتین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها پیدایش سازمان‌های کارگری را منع کردند و تا 
آنجا که توانستند با توسل به زور و قهر از تشکل صنفی - و به‌طریق اولی سیاسی - کارگران جلوگیری کردند. 
۳ 
آن اننکة خرلت بون وا فرانسه که از قاطمترین اقلا بیروواف ینید آمنه ب مد اقلا موزفیای اک ۱ 
فرانسه ۱۷۸۹) تشکیل اتحادیه‌های کارگری را رسماً منع کرد. این دولت بورژوائی که زیر شعار پرطمطراق 
آزادی, برادری و برابری به میدان آمده و استبداد سلطنتی را سرنگون کرده و منشور حقوق بشر منتشر کرده 
بود در ۱۴ ژوئن ۱۷۹۱ به‌موجب تصویب‌نامه‌ای هر گونه اتحاد کارگران را منع نمود چرا که به قول این دولت 


بورژوائی اتحاد کارگران "سوء قصدی علیه آزادی و اعلامیه ی حقوق بشر" به‌شمار می‌رفت! حتی 
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رادیکال‌ترین دولت بورژواتی یعنی دیکتاتوری ژاکوین‌ها هم حاضر نشد این تصویب‌نامه را لغو کند. از همین جا 
می‌توان در عين حال به معنای واقعی "آزادی" و "حقوق بشر" که بورژوازی اراده می‌کند دست يافت. 

با تمام این احوال جنبش کارگری گسترش یافت. سندیکاهای کارگری پدید آمد و مستحکم شد و دولت 
های بورژوائی در یک نبرد طولانی ناگزیر گام به گام عقب نشستند و قوانینی که وجود سندیکاها و فعالیت‌های 
آنان را منع می‌کرد. در دهه‌های اول نیمه ی دوم قرن نوزدهم - حدود صد سال پیش - لغو گردید. 

مبارزات کارگران ابتدا جنبه ی سیاسی ضد بورژواتی نداشت. طبقه ی کارگر در عین حال که برای کسب 
حقوق صنفی خود به مبارزاتی دست می‌زد. از نظر سیاسی مدت‌ها دنباله‌رو بورژوازی بود. علیه دشمن خود - 
بورژوازی - مبارزه نمی کرد بلکه به‌همراه دشمن خود. علیه دشمن دشمن خود - فئودالیسم - می‌رزمید. 
بورژوازی نیز که در نبرد علیه فئودالیسم درگیر بود به همراهی کارگران نیاز احساس می‌کرد و آنان‌را به‌دست 
خویش به میدان سیاست می‌کشانید. از زمانی که بورژوازی بر فئودالیسم پیروز شد و توانست زمام حکومت را به 
دست گیرد به‌عنوان طبقه ی حاکم در برابر کارگران ایستاد و به‌دنبال آن مبارزه ی سیاسی طبقه ی کارگر نیز 
رفته رفته وارد مرحله ی نوینی شد. طبقه ی کارگر به آگاهی سیاسی دست یافت. خود را شناخت» به طبقه‌ای 
برای خود مبدل شد و نه تنها در مبارزات صنفی و اقتصادی بلکه در مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک نیز به‌طور 


مستقل وارد عرصه ی نبرد گردید و با سیاست و ایدئولوژی مستقل خود در برابر بورژوازی صف آراست. 


نقطه ی عطف و تحول بنیادی در خودآگاهی طبقه ی کارگر پیدایش مارکسیسم است که مابه تفصیل 
بدان خواهیم پرداخت. قبل از پیدایش مارکسیسم تنها جوانه‌هاتی از برامد مستقل پرولتاریا علیه بورژوازی 


به‌چشم می‌خورد و ازجمله سه حادثه ی بزرگ در تاریخ جنبش کارگری قبل از پیدایش مارکسیسم جای 


برجسته‌ای دارد: 


۱- فیام کارگران نساجی لیون - یکی از شهرهای فرانسه. 
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۲- قيام کارگران نساجی در سیلزی - که آنوقت جزو خاک پروس بود. 

۳- جنبش بزرگ کارگران انگلیس به‌نام جنبش چارتیست. 

اینک مختصری پیرآمون این سه جنبش بزرگ کارگری قبل از پیدایش مارکسیسم: 

قيام کارگران لیون س کارگران لیون در سال‌های سی قرن نوزدهم دو بار دست به قیام زدند. یک بار در 
۱ و بار دیگر در ۱۸۲۴. نخستین قیام کارگران لیون بیشتر جنبه ی اقتصادی داشت و شعار آن عبارت بود 
از "یا زندگی در کار و یا مرگ در مبارزه . کارگران می‌خواستند کار مطمثنی داشته باشند و هر روز در محرض 
بیکاری و فلاکت واقع نشوند. اما این خواست ساده و انسانی کارگران زحمتکش با یورش مسلح دولت 
سرمایه‌داران روبرو شد. سرمایه‌داران حتی حاضر نبودند که حق داشتن کار را نیز برای کارگر به رسمیت 
اش رگا وب هه درل ری ارت ای کید ماه سا هرا ماه نام قتارگ هه 
و سازمان‌یافته و دارای هدف روشن و برنامه ی مشخص و تحت رهبری یک حزب انقلابی نبود از جانب 
دهقانان و حتی کارگران سایر شهرها جدا حمایت نمی‌شد شکست خورد و ارتش دولتی کارگران را در خون 
غرقه نبخت: 

پس از این پورش کارگران لیون بیش از گذشته به نقش حاکمیت دولتی پی برده و اهمیت مبارزه ی 
سیاسی را درک کردند. قیام دوم آنان که سه سال پس از قبام اول آغاز شد آشکارا رنگ سیاسی داشت. 
کارا قاا زوین ها تساه ار اج ای ات وی ]اه یز نت کرت 
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قیام های کارگران لیون اهمیت بزرگ تاریخی دارد و مارکس و انگلس ارزش زیادی برای آنها قائل 
شده‌اند» زیرا این قیام‌ها بثارت می‌داد که نیروی جدید و مستقلی وارد عرصه ی سیاست نسده 
است: نیروی پرولتاریا در مبارزه علیه سرمایه‌داری. 

قیام کار گران سیلزی س ده سال پس از قیام کارگران لیون؛ قیام خودبخودی کارگران نساجی سیلزی 
پیش آمد. سیلزی در آن سال جزئی از پروس به‌حساب می‌آمدکه عقب‌افتاده‌تر از فرانسه و انگلستان بود. 
کارگران نساجی سیلزی تقاضاهای اقتصادی داشتند و به حدٌ کافی متشکل و آگاه نبودند. آنان در جریان نبرد 
بسیاری از ماشین‌ها را شکستند و به کارخانه زیان وارد ساختند که علامتی از نااگاهی و ناپختگی بود. با 
این‌حال اين قیام - که سرکوب شد از این نظر که برآمد مستقل طبقه ی کارگر علیه سرمایه‌داری بود اهمیت 
تاریخی دارد و به‌ویژه در نهیضت کارگری آلمان و اطريش اثر زیادی گذاشته است. 

جنبش چارئیست‌ها س پخته‌ترین و مهم‌ترین جنبش کارگری در دوران قبل از کمون پاریس جنبش 
۳ 


چارتیست‌ها در انگلستان است. لنین جنبش چارتیست‌ها را چنین توصیف می‌کند: اولین جنبش انقلابی - 


پرولتری پردامنه و واقعاًتوده‌ای و از لحاظ سیاسی شکل گرفته." 

جنبش چارتیست‌ها در انگلستان از اواسط دهه ی ۱۸۱۰-۱۸۳۰ آغاز شد. این جنبش به این دلیل جنبش 
چارتیست نامیده می‌شد که هواداران آن منشوری (انگلیسی 27067)) در شش ماده تهیه کرده به امضاء توده 
ی مردم می‌رسانیدند. در این منشور تقاضا می‌شد که انتخابات محلس بارآأی مخفی و همگانی باشد. در 
آن‌وقت مجلس انگلیس با ری همگانی انتخاب نمی‌شد. کارگران حق رأی نداشتند. این منشور به‌معنای 


1 لنین» انترناسیونال سوم و مقام آن در تاریخ» منتخبات ‏ فارسی چاپ ۷ جلد دوم. قسمت سوم صفحه ی ۰۲۳۲۰ 


۱۱ 
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مجلس انگلیس این منشور را که به امضاء عده ی کثیری رسیده بود نپذیرفت. در دفاع از منشور 
اعتصاب‌های پراکنده‌ای رخ داد که تأثیری نکرد. مبارزه ی کارگران ادامه يافت و در دهه ی ۱۸۵۰-۱۸۴۰ 
منشوری قاطع‌تر از منشور اول تدوین گشت. در این منشور جدید علاوه بر تقاضای آزاد و همگانی بودن 
انتخابات تقاضاهای اجتماعی نیز مطرح می‌شد. ازجمله کارگران خواستار افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار 
بودند. مجلس انگلیس این منشور را نیز رد کرد و در پلسخ آن کارگران دست به اعتصاب زدند که سرتاسر 
شمال انگلستان را فرا گرفت. جنبش چارئیست ها باز هم رشد یافت. در سال ۱۸۴۸ گردانندگان جنبش تصمیم 
گرفتند منشور نوینی به پارلمان بدهند و برای قبولاندن آن تظاهرات وسیعی ترتیب داده و با حرکت 
دسته جمعی به‌سوی پارلمان طومار خود را به مجلس برسانند. اما دولت واحدهای ارتشی به میدان آورد و مانع 
تظاهرات شد؛ و مجلس نیز آخرین منشور را رد کرد و از آن پس جنبش چارتیست‌ها رو به افول گذاشت. 
مارکس و انگلس برای جنبش چارتیست‌ها اهمیت فراوانی قائل بودند. زیرا به مبارزات کارگری جنبه ی 
سیاسی می‌داد. اما این جنبش یکدست نبود. در ابتدای کار بخشی از بورژوازی رادیکال نیز که خواستار اصلاح 
نون انتخایات و گسترش دمکراسی بود با جنیش همراهی می‌گرد و در رهبری آن تقو دافنته با رشند جبش 
جنبه ی پرولتری آن برجسته‌تر می‌شد. مارکس و انگلس با رهبران چپ و پرولنتری چارلیست‌ها از نزدیک 
شتا داش وم کوهیانه با ای اگوی همرس که سط آنام تظریات افلان رادر شین 
چارلیست‌ها رسوخ دهند. اما جناح راست جنبش چارلیست همچنان زیر نفود بورژوازی ماند و گسترش جنبش را 


ترمز کرد و آن‌را رو به افول برد. 


۱۳۲ 
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۳- اندیشه‌های سوسیالیستی پیش از مار کسیسم در نخستین مراحل جنبش کا رکری 

جنبش کارگری از آغاز پیدایش خود در آموزش‌های سوسیالیستی و کمونیستی منعکس شده است. زمانی 
که این جنبش هنوز رشد نيفته بود و نخستین مراحل خود را طی می‌کرد آموزش‌های سوسیال‌ستی بیانگر آن 
نیز در پله‌های نخست بود. پابه‌پای رشد جنبش کارگری آموزش سوسیالیستی نیز رشد کرد و با پیدایش 
مارکسیسم تحول کیفی و انقلابی در آن صورت پذیرفت و سوسیالیسم به‌صورت علم دقیق و به کمال 
رسیده‌ای مدون گشت. 

البته آموزش سوسیالیستی به‌معنای اعم این کلمه سابقه‌ای به مراتب طولانی‌تر از جنبشس کارگری دارد. در 
صدها سال پیش نخستین آموزش‌های سوسیالیستی تخیلی پدید آمد که آرزوهای توده‌های زحمتکش زمان 
خویش و خیرخواهی و انسان‌دوستی تدوین‌کنندگان آنها را بیان می‌کرد. در کشور ما نیز از صدها سال پیش 
اندیشه‌های سوسیالیستی و خواست برابری و برادری بیان شده است. اما آن آموزش سوسیالیستی که مورد 
بحث ماست. آموزشی که با جنبش کارگری مربوط بوده و آبشخور و سرچشمه ی یکی از سه جزء ترکیب کننده 
ی مارکسیسم است» در نخستین ده‌ساله‌های قرن نوزدهم پدید آمد و بیانگر عدم رضایت شدید طبقه ی کارگر 
موش رابت نت دای استسا کی وانگلس ان لیس زا ای دای امیدت‌آنه: 
اندیشه‌پردازان برجسته آن عبارتند از سن‌سیمون و فوریه (۳0۷16۲ , 91۳001-]9210) در فرانسه اون 
(۷۷01()) در انگلستان. 

در آواخر قرن هجدهم وقتی انقلاب بورژوائی فرانسه به‌وقوع پیوست. بورژواها در دادن وعده‌های طلاتی 
بسیار سخاوتمند بودند. شعارهای آزادی برابری» برادری» همه‌جا را پر می‌کرد و از آنجا که ماهیت جامعه ی 


سرمایه‌داری هنوز روشن نبوده چه‌بسا توده ی کثیری از مردم ساده قربانی فریبکاری سرمایه‌داران می‌شدند. اما 


۳۳ 
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اولین اقدامات دولت بورژوائی به کارگران آگاه نشان داد که سرمایه‌داران از آزادی و برادری و برابری معنای 
ویژه ی طبقاتی اراده می‌کنند. 

در چنین وضعی بود که جنبش کارگری گسترش یافت و چنانکه در صفحات پیش گفتیم در دهه ی سی 
وچهل قرن نوزدهم به برآمدهای مستقل کارگری نظیر قیام‌های لیون و جنبش چارتیست‌هامنهی گشت. 
همزمان با این برآمدهای مستقل کارگری بود که سوسیالیسم تخیلی - انتقادی شکل گرفت. 

بنیان گذاران سوسیالیسم تخیلی - انتقادی از نظام سرمایه‌داری به‌شدت انتقاد می‌کنند و عدم استعداد آنرا در 
ایجاد جامعه‌ای متکی بر عدل و تأمين نیازمندی‌های توده‌های مردم برملا می‌سازند و پیشنهاد می‌کنند که 
نظام سرمایه‌داری از بیخ و بن دگرگون شود و به‌جای آن نظام دیگری با مناسبات تولیدی دیگر استقرار یابد. 
بزرگی این سه متفکر بزرگ سوسیالیست - سن‌سیمون فوریه. آون - در این است که آنان ضمن بیان آرزوهای 
هنوز ناپخته ی توده‌های کارگر, توانسته‌اند پیرامون ساختمان جامعه ی سوسیالیستی آینده پیش گوتی‌های 
داهیانه‌ای ارائه دهند. از جمله در آثار آنان به اهمیت مالکیت جمعی وسایل تولید. تولید بزرگ صنعتی» 
برنامه‌ریزی اقتصاد کشور ضرورت از میان رفتن تضاد میان شهر و ده» تبدیل حکومت به اداره ی ساده ی 
سازمان تولید و نظایر این‌ها توجه می‌شود. 

این نظریات نسبت به نظریات سوسیالیستی خرده بورژواهاء که گمان می‌کردند جامعمه ی سوسیالیستی 
آینده» باید جامعه ی فقرا باشد و در آن فقر و ریاضت به‌طور مساوی بین همه ی مردم تقسیم شود به‌مراتب 
جلوتر و مترقی‌تر است. سن‌سیمون » فوریه و آون نشان دادند که جامعه ی سوسیالیستی جامعه ی فقیر و ندار 
نیست» جامعه‌ایست متکی به تولید بزرگ و در آن نه فقر و ریاضت. بلکه نعمت است که میان اعضای جامعه 
تقسیم می‌شود؛ و این تقسیم براساس تساوی چوب کبریتی و برابری مطلق نبوده بلکه براساس استعداد و کار 


اعضاء جامعه خواهد بود. 
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مارکس, انگلس و لنين انتقاد این سوسیالیست‌ها را از نظام سرمایه‌داری و پیشگوئی‌های داهیانه ی آنان را 
درباره ی جامعه ی سوسیالیستی بسیار ارج نهاده‌اند. لین آموزش سوسیالیستی فرانسه را یکی از سه سرچشمه 
ی مارکسیسم و آموزش‌های سوسیالیستی پیش از سرنگونی سرواژ را انعکاسی از فشار بورژوازی و اعتراض 
علیه اف ما کاات‌گ‌هام مار کش ابص بلس ههام وم قالش 
تخیلی - انتقادی» جوانب منفی و مایه ی غیرطبقاتی آنرا که به ضد انقلاب می‌رسد. به‌شدت مورد انتقاد قرار 
داده‌اند. 

عمده‌ترین نقص سوسیالیسم تخیلی - انتقادی عبارتست از عدم اعتقاد به طبقه ی کارگرء عدم درک نقش 
تاریخی این طبقه» عدم اعتقاد به ضرورت مبارزه ی سیاسی و انقلاب پرولتری. در نظر سوسیالیست‌های تخیلی 
که بیانگر مرحله ی رشدنیافته ی جنبش کارگری‌اند ‏ طبقه ی کارگر قادر به نجات خود نیست؛ و باید 
نیروتی از خارج از صفوف پرولتاریا این امر را به عهده گیرد؛ و به‌گمان آنها دانشمندان مصلح و خیرخواه چنین 
نیروتی را تشکیل می‌دهند و می‌توانند با موعظه‌های اخلاقی و با نشان دادن نمونه‌های مشخص به هدف 
برسند. آنان به مبارزه ی طبقه ی کار گر با سرمایه‌داران اعتقاد نداشتند و گمان می‌کردند که سرمایه‌داران -و 
لااقل قشر صنعتی آنها - خود از نیروهای مولده‌اند و باید جامعه ی آینده به کمک آنان ساخته شود. و این کار 
قبل از هر چیز موکول به اینست که بدی‌های سرمایه‌داری و محاسن سوسیالیسم به همین سرمایه‌داران تفهیم 
شود. سوسیالیست‌های تخیلی» که خود را مافوق طبقات می‌دانستند» کار تفهیم سوسیالیسم را به سرمایه‌داران 
برعهده می‌گرفتند. آنان در این زمینه تلاش‌های فراوانی کردند و به سرمایه‌داران به کرات مراجعه نمودند؛ 
"اون " حتی نمونه‌هائی از موسسات سوسیالیستی به‌وجود آورد» که البته همه ی آنها در عمل به موسسات 
سرمایه‌داری کامل تبدیل گشت. 


لنین - سه منبع و سه جزء مار کسیسم - منتخبات. جلد اول. بخش اول چاپ فارسی. صفحه ی ۸۲-۸۷. 
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سوسیالیسم تخیلی - انتقادی تا حدودی رنگ مذهبی داشت و از موعظه‌های نوع پرورانه ی مافوق طبقاتی 
مذهب الهام می‌گرفت. 
خط مشی بسیار نادرستی» که از نقاط ضعف جدی سوسیالیسم تخیلی نتیجه می‌شد. این بود که مبارزه ی 
سیاسی لازم نیست طبقه ی کارگر به حزب سیاسی و مبارزه ی انقلابی و اصولاً انقلاب سوسیالیستی 
نیازی ندارد؛ همه چیز بسته به حسن قبول سرمایه‌داران است. این خط مشی ارتجاعی و ضدانقلابی بود. 
مارکس, انگلس و لنین این جانب از آموزش سوسیالیست‌های تخیلی - انتقادی را بهشدّت رد کرده‌اند. این 
سوسیالیسم - که بیانگر نخستین مراحل رشد جنبش کارگری است - در مرحله ی نضج جنبش اهمیت خود را 
از دست می‌دهد و به آموزشی ارتجاعی بدل می‌گردد: 
" اهمیت سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی - تخیلی با تکامل تاریخ رابطه ی معکوس دارد: به همان 
نسبتی که مبارزه طبقاتی رشد می‌کند و شکل مشخص به خود می‌گیرد. این تلاش تخیلی برای برتر 
قرار گرفتن از این مبارزه و نفی تخیلی آن» هرگونه توجیه تئوریت خود را از دست می‌دهد. لذا گرچه 
باتیان این مکاتت از پسی جیات اتقلایی بودب شاک داسان وه فرقد‌های ارتساعی تک‌افناده از کار 
۱ 
در زمان ما نیز در بسیاری از کشورهای در حال رشد انواع نظریات سوسیالیستی ارائه می‌شود که به‌طور 
عمده ریشه ی تخیلی دارد و با علم مربوط نیست. بسیاری از این آموزش‌هاء که در کشورهای آسیائی و 
آفریقاتی نفوذ دارد. بيانگر خواست‌های توده ی مردم در جوامع ماقبل سرمایه‌داری و یا آغاز رشد سرمایه‌داری 


ماتتفشگه کاب گتشه ترجه کا رس ال ۱۱۳۵۴ ارات هه آرای مات ۳۱ 
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جنبش بین‌المللی کمونیستی و کارگری نسبت به اینگونه نظریات سوسیالیستی -تاجاتی که صادقانه 
عرضه شده و معرف مرحله ی تکاملی و سطح آگاهی جنبش ملی و آزادی‌بخش باشد - با تفاهم برخورد 
می‌کند و می‌کوشد که آرزوهای سوسیالیستی توده ی مردم را گام به گام بر مبنای علمی استوار سازد و سطح 
آگاهی جنبس را بالا برد. در زمان ما بر اثر قدرت روزافزون اردوگاه سوسیالیستی و پیشاهنگ آن اتحاد 
شوروی این امکان به‌وجود آمده است که اين کشورها از راه رشد سرمایه‌داری روی برگردانیده و به‌سوی 
سوسیالیسم سمت‌گیری کنند. اندیشه‌های سوسیالیسم تخیلی در این کشورها می‌تواند در طرد سرمایه‌داری 
مفید افتد. ولی اگر آموزش‌های سوسیالیستی مزبور را پا به‌پای پیشرفت جامعه تکامل نیابد به ترمزی در سر راه 


تکامل بدل خواهد شد. 


۳- پیدايش مار کسیسم - تحول بنیادی در جنبش کار گری و علوم اجتماعی 

در آغاز دهه ی ۵۰-۴۰ قرن نوزدهم همه ی شرایط عینی فراهم آمده بود که در جنبش کارگری و علوم 
اجتماعی تحولی بنیادی رخ دهد. تاریخ ضرورت چنین تحولی را در دستور روز قرار داده بود. تا این زمان در 
رها ی یگلاس اتمه و ا بالات ماه آمرتکا و عیرم ت‌ماره هار سا وم ماه ها 
اروپای باختری نظیر آلمان که عقب‌مانده‌تر بودند» سرمایه‌داری به‌سرعت رشد می‌یافت. پابه‌پیای رشد 
سرمایه‌داری» طبقه ی کارگر نیز از نظر کمی و کیفی تکامل می‌یافت و به مبارزاتی مستقل از بورژوازی و علیه 
آن دست می‌زد. از جانب دیگر همراه انقلاب صنعتی علوم به‌طور کلی و علوم اجتماعی به‌نوبه ی خویش 


خود رسیده بود. علم اقتصاد کلاسیک سرمایه‌داری بهترین چیزی را که ممکن بود در قالب جهان‌بینی و منافع 
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طبقاتی سرمایه‌داری عرضه کرد عرضه کرده بود. آموزش‌های سوسیالیستی - تخیلی ناقوس‌ها را به‌صدا 
درآورده ضرورت دگرگونی جامعه ی سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم را مطرح کرده بودند. 

اما علوم اجتماعی جدا از جنبش کارگری و انقلابی و جنبش کارگری از علوم پیشرفته جدا بود و این 
جدائی هم به علوم و هم به جنبش زیان می‌زد. علوم اجتماعی جدا از جنبش یعنی جدا از عمل انقلابی از 
وسعت نظری که لازمه ی درک واقعیت معقول جهان است محروم می‌ماند؛ نیروی مادی لازم را برای از قوه 
به فعل آوردن یافته‌های خود نداشت و جنبش کارگری جدا از علوم پیشرفته و تئوری‌های سوسیالیستی متشکل 
و هدفمند نبود؛ برنامه ی علمی نداشت. می‌بایست یک تحول بنیادی هم در علوم و هم در جنبش رخ دهد تا 
این دو را به هم بپیوندند؛ علم را با عمل توأم سازد؛ سوسیالیسم و جنبش کارگری را یکی کند. ولی 
سوسیالیسم به‌صورت خام تخیلی آن نه می‌توانست با جنبش کارگری پیوند یابد و نه - اگر پیوند می‌یافت - 
می‌توانست به پیشرفت این جنبش یاری رساند. طبقه ی کارگر به تتوری سوسیالیستی علمی نیازمند بود؛ به 
جهان‌بینی نوین» به دید و افقی نو احتیاج داشت. 

انجام تحول بنیادی در علوم اجتماعی و در جنبش کارگری به‌عهده ی مارکس و انگلس افتاد. این دو 
بزرگمرد تاریخ که نبوغی در خورد وظایف خود داشتند. توانستند این تحول بنیادی را به انجام رسانند. راه علم و 


راه جنبش کارگری را به جلو بکشانند. 
مارکس در پنجم ماه مه ۱۸۱۸ در شهر تریر 11161 به‌دنیا آمد. پدرش وکیل دادگستری بود. خانواده ی 


سرمایه‌داری در آن بسیار رشد یافته بوده آغاز کرد و سپس در برلین به‌پایان رسانید و در سال ۱۸۴۱ در رشته ی 
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فلسفه دکترا گرفت. وی ابتدا در انديشه ی آن بود که در کادر آموزشی دانشگاه وارد شود اما روش ارتجاعی 
رژیم حاکم که دانشگاهیان آگاه و مترقی را بهشدت زیر فشار می‌گذاشت وی را از کار دانشگاهی روگردان کرد. 

مارکس از نوجوانی صاحب اندیشه‌ای مترقی بود. در آن‌زمان جوانان مترقی آلمان در جرگه ی هگل‌گرایان 
چپ گرد می‌آمدند و نظریات فیلسوف آلمانی - هگل را در جهتی که به نسبت زمان مترقی بود تسیر 
می‌کردند. اما مارکس در واقع امر نظریاتی جلوتر از هگل‌گرایان چپ داشت. او انقلابی - دمکرات بود؛ خواستار 
چنان تحول دمکراتیکی بود که به اتکاء توده‌های وسیع و برای توده‌های وسیع باشد. 

در سال ۱۸۴۲ گروهی از عناصر بورژواتی رادیکال در شهر کلن روزنامه‌ای مخالف رژیم حاکم به‌نام روزنامه 
ی "راین 210102 61016006 تأسیس کردند و مارکس را به همکاری دعوت نمودند. از اکتبر 
۲ مارکس ۲۴ ساله سردبیر روزنامه شد. و در این زمان روزنامه ی "راین" به‌طور فزاینده‌ای سمت انقلابی 
دموکراتیک گرفت. در اين روزنامه از منافع توده ی وسیع زحمتکشان دفاع می‌شد. وضع نابسامانی زندگی 
کارگران تشریح می‌شد. روزنامه سمت آشکار ضدارتجاعی داشت. 

دولت بروس که هيچ‌گونه آزاداندیشی را تحمل نمی‌کرد نسبت به روزنامه ی راین " روش شدید 
خشم‌آگینی پیش گرفت. هر شماره ی روزنامه دو بار و سه بار از سانسور می‌گذشت. مارکس جوان زحمت 
فراوانی می‌کشید تا حرف‌های خود را به‌شکلی بزند که ادامه ی انتشار روزنامه مقدور باشد. بالاخره کار در 
روزنامه ی "راین " برای مارکس غیرمقدور شد و تحت فشار رژیم حاکم مجبور گشت از سردبیری کنار برود. 
روزنامه ی "راين " نیز پس از مارکس عمری نکرد و تعطیل شد. 

در سال ۱۸۴۳ مارکس به پاریس کوچ کرد. او که دیگر سرنوشت خود را به‌طور کامل با مبارزات سیاسی 
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اندیشه ی انتشار چنین مجله‌ای را مارکس مدت‌ها قبل از آمدن به پاریس در سر پخته, مشورت‌های لازم را با 
دوستان کرده و همکاران خود را برگزیده بود. 

در آغاز سال ۱۸۴۴ اولین و آخرین شماره ی این مجله در پاریس انتشار یافت. مجله ی مزبور "سالنامه ی 
آلمانی - فرانسوی " نامیده می‌شد. که در آن دو مقاله ی اساسی تتوریک از مارکس» دو مقاله از انگلس و 
ما لاش و ش‌هافن از بان شعکاران درخ هل 

وهای کی ای اک ی ای مامتان سا ار افتکا تا کت انس رم 
انقلابی - دمکرات به موضع انقلابی پرولتری است. مارکس به برخورد طبقاتی به جانبداری طبقاتی علم دست 
يافته» ماهیت دولت را شناخته و آنرا برخلاف هگل قلّه و بالاترین اشکوب ساختمان جامعه بشری نمی‌داند» 
بلکه وسیله ی حاکمیت یک طبقه بر طبقه ی دیگر می‌شناسد. 

در "سالنامه ی آلمانی - فرانسوی" مارکس برای بار اول به نقش تاریخی - جهانی پرولتاریا اشاره 
می‌کند و برای بار اول از ضرورت پیوند علم و عمل» تئوری و پراتیک جنبش انقلابی پرولتری سخن می‌گوید. 

مارکس می‌نویسد: 

"همانطور که فلسفه در وجود پرولتاریا اسلحه ی ماذی پیدا می‌کند پرولتاریا نیز در فلسفه به اسلحه ی 
معنوی خویش دست می‌یابد. ۳" 

مارکس با عقیده ی آن دسته از روشنفکران که تنها ابراز نظر تلوریک و انتقاد مطبوعاتی را برای اصلاح 
امور کافی می‌شمارند به نبرد برمی‌خیزه ضرورت مبارزه ی توده‌ها را تأکید کرده و این اندیشه ی بزرگ و 


مشهور خود را بیان می‌کند: 
۱: عنوان دو مقاله ی مارکس "درباره ی مسئله ی یهود "انتقادی بر فلسفه ی حقوق هگل - مقدمه" و عنوان دو مقاله ی انگلسر "یادداشت‌هایی درباره ی انتقادی از انتقاد 


شبیاسی ۱ 9 "وضع در انگلستان" است. 
۲ کلیات مارکس - انگلس. چاپ روسی» جلد اول, صفحه ی ۴۲۲. 
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"اسلحه ی انتقاد البته نمی‌تواند جای انتقاد با اسلحه را بگیرد. نیروی مادّی باید با نیروی مادّی برانداخته 
شود؛ ولی تئوری هم همین که توده‌ها را فرا گیرد به نیروی ماذی بدل می‌شود. ۳" 

در زمان حاضر می‌توان گفت که این اندیشه ی مارکس در عين حال پاسخی است به آندسته از روشنفکران 
که نقش توده‌ها و به‌ویژه نقش طبقه ی کارگر را با بیانی "نو" انکار کرده و حتی وظیفه ی کاربرد اسلحه را نیز 
در امتیاز گروه کوچک روشنفکران می‌شناسد. به تئوری انقلابی کم بها می‌دهند» امکان رسوخ تثوری در توده‌ها 
و بدل شدن آنرا به نیروی ماذی قبول ندارند. 

در همین شماره ی "سالنامه ی آلمانی - فرانسوی" چنانکه گفتیم مقالاتی از انگلس نیز متشر شد. این 
مقاله‌ها نشان می‌دهد که انگلس مستقل از مارکس به همان نتایحی رسیده که مارکس رسیده بود. 

انگلس دو سال کوچکتر از مارکس بود. وی در ۱۸۲۰ در آلمان در شهر بارمن 2711161 به‌دنیا آمد. پدر 
او سرمایه‌دار و صاحب کارخانه بود. انگلس از نوجوانی با زندگی کارگران آشنا شد و به مطالعه ی آن پرداخت. 
در سال ۱۸۴۰ به انگلستان آمد و در شهر منجستر در شعبه ی موسسه ی پدرش به کار مشغول شد. در این 
شهر که یکی از مراکز صنعتی انگلستان بود با واقعیت جامعه ی سرمایه‌داری از نزدیک آشنا شد. تضادهای 
درونی آنرا دید واقعیت زندگی پرولتاریا را دریافت. وی در انگلستان به جنبش چارتیست‌ها نزدیک شد و در 
مطبوعات آنها به انتشار مقالاتی پرداخت. همچنین با روزنامه ی سوسیالیستی گروه "اون" همکاری کرد و 
زمانی که مارکس سردبیر روزنامه ی "راین" بود خبرنگاری این روزنامه را در انگلستان به‌عهده گرفت. انگللس 
استعداد و قریحه ی ادبی و نویسندگی برجسته‌ای داشت. از ۱٩‏ سالگی به نگارش در مطبوعات آغاز کرد و به 
دفاع از کارگران و دشمنی با ارتحاع پرداخت. آنجه در تکامل فکری انگلس دارای اهمیت ویژه است این است 
که وی در دفاع از کارگران تنها به تشریح فلاکت و زندگی دشوار این طبقه اکتفا نمی کند؛ در این طبقه آن 


۱: همانج؛ صفحه ی ۰۴۲۵ 


۳۱ 
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نیروئی را می‌بیند که باید جهان آینده را بسازد. برای انگلس نیز همچون مارکس انتشار مقاله‌هائی در 
ها هه اه و هه که 
روحاً به هم نزدیک می‌شوند و در وجود یکدیگر نهتنها دوست. بلکه عنصر تکمیل‌کننده و یاری دهنده‌ای را 
تا شم ادن سای نیا انش ره 

در سال ۱۸۴۳ پیش از انتشار "سالنامه ی آلمانی -فرانسوی انکلس در سر راه به آلمان بترای دیدار 
مارکس به پاریس می‌رود. این دو مدت ده روز تمام‌وقت با هم میگذرانند و در بحث‌های پرئمر خویش 
درمی‌یابند که هر دو در راه نوئی افتاده‌اند و در حال دست یافتن به جهان‌بینی نوینی هستند. آنان همدیگر را 
می‌يابند و از آن پس تا آخر عمر پربار خویش دوشادوش هم می‌آفرینند و می‌رزمند. 

دوستی اين دو بزرگمرد تاریخ درخششی است از صفا و پاکی و رسالت تاریخی طبقه‌ای که آنان تمام 
استعداد و نبوغ خویش را در خدمت آن گذاشتند. 

نخستین و مهمترین وظیفه‌ای که در آن زمان مارکس و انگلس دربرابر خويش نهادند این بود که حساب 
خود را با تمام نظریات و اندیشه‌های اجتماعی پاک کنند. مرزهای جهان‌بینی نوین پرولتری خویش را با همه 
ی جهان‌بینی‌های دیگر دقیقاً مشخص سازند و جوانب گوناگون این جهان‌بینی را روشن گردانند. 

مارکس از سال ۱۸۴۳۴ این کار را آغاز کرده و پس از اتتقیار "انامه غ آلمانی فرانسوی" نظریات 
اقتصادی - فلسفی خویش را روی کاغذ آورده بود که به‌صورت دستنویس‌های اقتصادی - فلسفی غیرکاملی به 
ما رسیده است. پس از ملاقات با انگلس» دو همرزم تصمیم گرفتند اثر مشترک فلسفی منتشر کنند و در آن 
حساب خود را با هگل‌گرایان جوان روشن سازند. این تصمیم اجرا شد و آولین اثر مشترک مارکس و انکلس 


۳ 
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در همین زمان - آغاز ۱۸۴۵ - پلیس فرانسه بنا به خواست قیصر پروس, کارل مارکس و خانواده ی او را از 
فرانسه بیرون راند. دولت پروس در وجود مارکس آنقلابی و دشمن خطرناکی يافته بود. مارکس به بلژیک رفت 
و در بروکسل اقامت گزید. مدتی بعد انگلس نیز به بروکسل آمد و کار مشترک آنان برای مشخص کردن 
مرزهای جهان‌بینی نوین و قبل از همه روشن کردن مسئله برای خود موّلفین ادامه یافت. 

تا این زمان انگلس اثر بسیار باارزش خود "وضع طبقه ی کارگر انگلیس" را مستقلا تهیه کرده و در آلمان 
به چاپ رسانیده بود. این اثر نشان می‌داد که وی تا چه پایه‌ای در درک ماتریالیستی تاریخ در درک نقش 
تاربخی -جهانی پرولتاریا و ضرورت سرنگونی سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم پیش رفته است. لنين اين اثر 
انگلس را "ادعانامه ی وحشتناکی علیه سرمایه‌داری و بورژوازی " می‌نامد. 

مارکس و انگلس تصمیم می‌گیرند که اثر فلسفی دیگری را به‌طور مشترک تهیه کنند. اين اثر که تحت 
عنوان "ایدئولوژی آلمانی " نوشته شد در زمان حیات خود موّلفین انتشار نیافت. آنان هرچه کوشیدند موفق 
نشدند وسایل چاپ آنرا فراهم سازند. تنها در سال ۱۹۳۲ وقتی که قریب نود سال از نگارش این اثر می‌گذشت 
"ایدئولوژی آلمانی " برای بار اول به‌طور کامل در اتحاد شوروی به‌چاپ رسید. اما همانطور که خود مارکس 
می‌گفت نویسندگان آن به هدف اصلی خویش که روشن کردن مسئله برای خودشان بود نائل آمده بودند. با 
نگارش "ایدئولوژی آلمانی " درک ماتریالیستی تاریخ شکل گرفته بود. مارکس و انگلس به این واقعیت دست 
یافته بودند که شعور انسانی سازنده ی مناسبات اجتماعی نیست. بلکه مناسبات اجتماعی است که شعور انسانی 
را می‌سازد. 

به این ترتیب در دو ساله ی ۱۸۴۶-۱۸۴۴ مارکس و انگلس به‌طور کامل از موضع انقلابی - دمکرات به 
موضع پرولتری می‌گذرند. اصول اساسی جهان‌بینی نوین پرولتری را پی می‌ریزند» با نگرش نو به تاریخ 


۱: لنین. کلیات چاپ روسیء جلد دوم صفحه ی ٩‏ 


۳ 
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که ی پاک سای ار ی مها کی اه دی هی اکن 
اجتماعی را می‌شناسند و آموزش مبارزه ی طبقاتی را تا درک ضرورت برقراری حاکمیت پرولتاریا ارتقاء 
می‌دهند. 

پیدايش مارکسیسم. همان تحول کیفی و بنیادی در علوم اجتماعی و جنبش انقلابی است که تاریخ در 
دستور روز گذاشته بود. فلسفه ی مارکسیستی با درک ماتریالیستی و شیوه ی دیالکتیکی آن که از محدودیت 
بوروژوائی آزاد بوده و علاوه بر طبیعت عرصه ی جامعه ی انسانی و تاريخ بشری را فرا می‌گرفت. بندهائی را 
که در سر راه تکامل علم از یک سو و رشد جنبش‌های انقلابی از سوی دیگر قرار داشت می‌شکست. اینک 
کشفیات نوین علم در همه ی رشته‌های طبیعی و اجتماعی» توضیح منطقی فلسفی خود را می‌بافت. دیگر 
نظریه ی داروین و یا قانون بقای انرژی و امکان تبدیل شدن انواع انرژی به یکدیگر» عنصری بیگانه در فلسفه 
نبودند. اینگونه کشفیات علمی که با فلسفه ی ان لس و شیوه‌های خشک متافیزیکی به هیچ وجه دمساز 
نمی‌شدند و غیرقابل توجیه می‌نمودنده در فلسفه ی مادّی و دیالکتیکی مارکس جای خود را می‌يافتند. راه 
تکامل علم در همه ی عرصه‌ها باز شده بود. 

جنبش انقلابی نیز با پیدایش مارکسیسم وارد مرحله ی کیفیتاً نوی می‌شد: مرحله ی آگاه پرولتری. 

با پیدايش مارکسیسم دیگر امر انقلاب سیل کور بنیان کنی نبود که سرچشمه و بستر حرکت آن معلوم 
نباشد. انقلاب اینک به یک علم به یک آموزش بدل می‌شد. نقش و جای هریک از طبقات اجتماع در هر یک 
از انقلاب‌ها روشن می‌گشت و سیمای طبقه ی کارگر بمثابه ی گورکن سرمایه‌داری و سازنده ی جامعه ی 
فا ای هی فا رهم فا مها وا او ای ها مک 


انسان از انسان دیگر ارزوی دور نوع‌پرورانه نبوده ضرورتی بود تاریخی. سوسیالیسم دیگر تخیل و پندار نبود 


۱ 
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آموزشی بود انقلابی و متکی بر سنگ خارائی از کشفیات علمی و قوانین جافتاده ی انکارناپذیر؛ 
متکی بر تجربه ی تاربخی جنبش انقلابی و مبارزات توده‌ها و پیون‌د مستحکم علم و عمل. 

مارکسیسم آموزشی است نو که بهترین ارزش‌های گذشته را در خود جمع کرده و به سطح عالی‌تری ارتقاء 
داده است. این آموزش بر پایه ی دستاوردهای چندین قرنی علوم بنیان شده و از تاريخ طولانی مبارزات 
زحمتکشان در قرون و اعصار مایه می‌گیرد. مارکسیسم طرد و نفی کورکورانه ی گذشته نیست. گردآورنده ی 


بهترین‌ها و تکامل بخشنده ی آنهاست: مار کسیسه تواناشت زریرا درست است :۱۷ 


۴- آغاز مبارزه ی مار کس و انکلس 

برای ابجاد حزب انقلایی بر ولتری - تشکیل "اتحاد کمونیست‌ها" 

مارکس و انگلس پس از روشن کردن مناسبات خود با انواع نظریات فلسفی و اجتماعی و تدوین اصول 
اساسی آموزش خویش تلاش خود را برای تشکیل حزب انقلابی پرولتری آغاز کرد آنرا به‌مثابه ی یکی از 
ارکان فعالیت انقلابی خویش تا پایان عمر ادامه دادند. 

قبل از مارکس و انگلس - چنانکه در صفحات پیش گفتیم - پرولتاریا حزب مستقل سیاسی نداشت و خواه 
ناخواه به‌دنبال بورژوازی کشیده می‌شد و طبعاً در چنین وضعی قادر نبود نقش تاریخی - جهانی خود را ایفا کند. 
طبقه‌ایکه وظیفه و رسالت سترگی داشت قبل از هر چیز می‌بایست به قدرت و رسالت خویش آگاهی یابد به 


نیروی سیاسی مستقلی دارای برنامه ی استراتژیک و تاکتیک علمی بدل شود تا بتواند قدرت حاکمه را به‌دست 


: لنین» سه منبع و سه جزء مارکسیسم. منتخبات ترجمه ی فارسی چاپ ۱۹۵۰ جلد ۱ بخش ۱ ص ۸۲. 


۳6۵ 
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گیرد و تحول انقلابی جامعه و حرکت به‌سوی سوسیالیسم را رهبری کند. و این همه مقدور نبود اگر 
پرولتاریا در حزب مستقل سیاسی خویش گرد نمی‌آمد. 

در آن زمان متشکل کردن پرولتاریا در حزب مستقل برپایه ی تئوری صحبح انقلابی کار آسانی نبود. انواع 
نظریات نادرست خرده بورژواتی و تخیلی بر محیط انقلابیون تسلط داشت. یافته‌ها و دستاوردهای مارکس و 
اکن توا ب فاد اتخشت شهار از باران آنان فقاکه بو قیل ان رح شم بایمک با تظر اش تاذریسه 
درافتاد و دستاوردهای علمی را به توده‌ها رسانید. می‌بایست عده ی بیشتری از انقلابیون را در کشورهای 
و ریاد یاههار یی اس کرد 

برای انجام این مهم مارکس ابتدا مبارزه با نظریات پرودون ۳۲000 را لازم دید. پرودون انديشه 
پرداز خرده‌بورژواتی فرانسوی, با انتقادی که از سرمایه‌داری می‌کرد و جملات تند و پر زرق و برقی که به‌کار 
می‌برده قشر بزرگی از مبارزین فرانسوی و بویژه جوانان و دانشجویان را جلب می‌کرد و با نظریات 
خرده‌بورژواتی و آنارفیستی خویش آنان را گمراه می‌ساخت (در صفحات بعد پیرامون آنارشیسم توضیحات 
بیشتری خواهیم داد). وی در اثری به‌نام "نظام تضادهای اجتماعی و یا فلسفه ی فقر" با ادعای بزرگی به 
میدان آمده بود که گویا علوم اجتماعی را بسیار جلو برده و پاسخ همه ی پرسش‌ها را داده است. اما درواقع امر 
وی چیزی بیان نمی کرد جز نگرانی قشرهای خرده‌بورژواتی از رشد صنایع بزرگ. مارکس به این آثر پرودون 
جواب قاطع علمی داد. اثری که مارکس علیه پرودون نوشت با کنایه‌ای به‌نام اثر او "فقر فلسفه - پاسخی به" 
فلسفه ی فقر "آقای پرودون " نام دارد. در اين اثر که از همان کلمه ی اول با زبان مناظره و مجادله - پلمیک 
نوشته شد» مارکس ضمن پاسخگوتی به پرودون بسیاری از اندیشه‌های فلسفی و اقتصادی خود را بیان 
می‌کند و درباره ی جنبش کارگری و تاکتیک انقلابی پرولتاربا نظریات عمیقی ابراز می‌دارد. این اثر مارکس 


۳۹ 
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بعلاوه مارکس و انگلس به این فکر افتادند که میان انقلابیون کشورهای اروپائی روابط منظمی برفرار 
ساخته و راه را برای تبادل نظر و تبلیغ باز کنند. آنان بدین منظور کوشیدند تا ابتدا کمیته‌های ارتباطی به‌وجود 
ای که ها کر ای سا اماایوارا اش سک مات 
مارکس را تبلیغ می‌کرد. اولین کمیته ی ارتباط کمونیستی در سال ۱۸۳۶ در بروکسل - که مارکس در آنجا 
به‌سر می‌برد - تأسیس شد و توانست با سازمان‌های کارگری برخی از کشورها از جمله با سازمان چارتیست‌ها 
ارتباط یابد. 

از میان سازمان‌های کارگری بویژه سازمانی که "اتحادیه ی دادگران" نامیده می‌شد نظر مارکس و انگلس 
شا کوهم رک از پاش رنه فرار اش اما اعضای شتسه کار گران سای 
مهاجر تشکیل می‌دادند. سازمان مخفی بود. از عقاید کمونیسم تخیلی که خیاط آلمانی به‌نام وایتلینگ 
08 تدوین کرده بوده پیروی می کرد؛ خواستار عدالت به‌معنای اعم این کلمه بود؛ می‌خواست که میان 
انسان‌هاء صرفنظر از اختلافات طبقاتی» روابط برابر برقرار گردد؛ همه خوشبخت باشند و غیره و غیره. شعار این 
سازمان عبارت بود از "همه ی مردم برابرند". با وجود این نوع تصورات غیرطبقاتی و عدم درک علل 
بی‌عدالتی‌های موجود و چگونگی برطرف کردن واقعی آنهاء تا وقتی که مارکسیسم پیدا نشده بود عقاید 
وایتلینگ و "اتحاد دادگران" نقش مثبتی ایفا می کرد. اما وقتی مارکسیسم کشف شد باقی ماندن در مواضح 
کمونیسم تخیلی ارتجاعی بود. 

مکی سا ای راما ما دای کی آی اشااه سای دام سار 
کوشیدند؛ نادرستی و ناپختگی تصورات فوق‌طبقاتی آنان را آشکار ساختند و آنان,ا به نقش تاریخی - جهانی 
پرولتاریا آشنا کردند. بر اثر فعالیت مارکس و انگلس بخش بزرگی از اعضای این سازمان به‌سوی نظریات 
مار کسیستی روی آورده و از آنان خواستند که به عضویت این سازمان درآمده و آنرا از پایه و بنیان نوسازی 
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کنند. اين دعوت ازجانب مارکس و انگلس پذیرفته شد؛ و آنان هم از نظر سیاسی و هم از نظر سازمانی به تغییر 
بنیادی "اتحادیه ی دادگران " پرداختند و این سازمان را به‌صورت "اتحادیه ی کمونیست‌ها" از نو ساختند. 

تغییر برنامه‌ای در "اتحادیه ی دادگران " که آنرا به "اتحادیه ی کمونیست‌ها" بدل کرد عبارت بود از تغییر 
کمونیسم تخیلی به کمونیسم علمی, آشکار کردن و تأکید بر نقش تاریخی - جهانی پرولتارب؛ تعویض شعار 
"همه ی مردم برابرند" به شعار "پرولتاریای جهان متحد شوید". 

و اما تغییر سازمانی "اتحادیه ی دادگران " که آنرا به "اتحادیه ی کمونیست‌ها" بدل کرد عبارت بود از 
هی ام کی ای مش مارا ی شرت نات رس 
کردن سازمان بر اصول سانترالیسم - دمکراتیک» در اساسنامه ی اتحادیه ی دادگران" موادی که به کیش 
شخصیت میدان می‌داد و می‌توانست رهبران را مافوق اساسنامه و مافوق سازمان قرار دهد. وجود داشت. یکی 
توف ها هک اک ای و ما سا یف کت اف یم مان و 

اولین کنگره ی "اتحادیه ی کمونیست‌ها" که این تغییرات را پذیرفت در ماه ژوئن ۱۸۴۷ در لندن تشکیل 
شد. این کنگره جنبه ی موسسان داشت و درواقع نخستین مجمع کمونیستی جهان بود که به‌طور عمده بر 
اساس مار کسیسم استوار بود. در این کنگره "اتحاد ی کمونیست‌ها" تصویب شد. ماده ی اول این اساسنامه که 
مارکس و انگلس در تدوین آن نقش فعالی داشتند. چنین می‌گوید: 

"هدف اتحادیه ی کمونیست‌ها عبارت است از سرنگون کردن بورژوازی و استقرار حاکمیت پرولتاریاه محو 
جامعه ی کهنه ی بورژواتی که بر آشتی‌ناپذیری طبقاتی متکی است و بنیانگذاری جامعه ی نون بدون طبقات 


۱ 


و بدون مالکیت خصوصی ". 


۱: مارکسانگلس. مجموعه ی آثار چاپ روسی؛ جلد چهارم. صفحه ی ۴ ۵۲. 


۳/۸ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس _ف..م. جوانشیر 

مارکس در کنگره حضور نداشت. وی به‌دلیل مشکلات مالی نتوانسته بود از بروکسل به لندن برود. اما در 
همه ی فعالیت کنگره حضور آندیشه‌های مارکس احساس می‌شد و کنگره با کمک انگلس زیر رهبری معنوی 
مارکس جریان داشت. 

کنخره مه مار کش و انکلین مامهریت کاد که‌ی‌نامه ی شبازمان را نتوین کنند همین ترنامهة است کنه 
به‌صورت "مانیفست حزب کمونیست" انتشار یافت و با پیدایش خود دوران نوینی را در تاریخ جنبش کارگری 
گشود. 

مارکس و انگلس در "اتحادیه ی کمونیست‌ها" فعالیت وسیعی برای تبلیغ نظریات مارکسیستی انجام 
دادند. عده‌ای از بهترین مبارزان جنبش کارگری را با اين تلوری آشنا ساختند. برای اولین بار کوشیدند تا تئوری 
انقلابی را با جنبش کارگری پیوند دهند. "اتحادیه ی کمونیست‌ها" سازمانی مخفی بود. مارکس و انگلس با 
تلفیق کار مخفی و علنی پایه ی ارتباط وسیع حزب آنقلابی را با سازمان‌های وسیع کارگری و سندیکاتی بنیان 
گذاشتند و کوشیدند چنانکه سزاوار است حزب مخفی پرولتری را به هسته‌ای که هاله ی وسیعی از انواع 
سازمان‌های کارگری دارد» بدل کنند. 

"اتحادیه ی کمونیست‌ها" مدت کوتاهی عمر کرد. این سازمان که در ۱۸۴۷ تشکیل شده بود در ۱۸۵۲ 
الزااً منحل شد. "اتحادیه ی کمونیست‌ها" نتوانست به یک سازمان بزرگ و کثیرالعده کمونیستی بدل شود و 
به‌مثابه ی یک سازمان نقش موّثری در ایجاد و تحول محیط سیاسی ایفا کند. اما به‌عنوان آولین حزب 
کمونیست جهان طلایه‌دار احزاب کمونیست» مکتب انقلابیون پرولتری و سلف بلافصل انترناسیونال اول است. 

اعضای "اتحادیه ی کمونیست‌ها" در انقلاب ۱۸۴۸ اروپا با تمام قوای خویش کوشیدند و بسیاری از آنها 


به زندان افتاده و به دادگاه کشیده شدند. ما در بحث از انقلاب ۱۸۴۸ از آنها یاد خواهیم کرد. 
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۵- مانیفست حزب کمونیست 

مارکس و انگلس وظیفه‌ای را که از جانب کنگره ی "اتحادیه ی کمونیست‌ها" برای تدوین برنامه ی 
حزب به‌عهده داشتند با موفقیت انحام دادند. درواقع قبل از هر کس دیگری این خود آنها بودند که به تدوین 
چنین برنامه‌ای علاقه داشتند و می‌خواستند اصول نظربات خویش را در برنامه ی یک حزب انقلابی پرولتری 

مارکس و انگلس برای تدوین چنین برنامه‌ای اهمیت درجه ی اول قائل بودند» زیرا بدون برنامه ی 
روشن و بدون مرزهای مشخص ایدئولوژیک و سیاسی هیچ سازمان انقلابی پرولتری نمی‌تواند از 
انواع انحرافات مصون بماند و فعالیت پرثمری داشته باشد. آنان چندین ماه برای نوشتن این برنامه کار کردند و 
اصول نظریات خود را به‌طور فشرده» صریح و روشن در آن بیان نمودند. و همین اثر است که به‌نام "مانیفست 
حزب کمونیست" برای اولین بار در نیمه ی ماه مارس سال ۱۸۴۸ در لندن, ابتدا به زبان آلمانی و سپس به 
زبان‌های دیگر انتشار یافت و هنوز هم همه ساله ترجمه‌ها و چاپ‌های جدیدی از آن در اختیار میلیون‌ها 
علاقمند قرار می‌گیرد. 

"مانیفست حزب کمونیست" در اولین چاپ آلمانی آن جزوه ی کوچک ۲۳ صفحه‌ای بود. در سال‌های بعد 
نیز چیزی به متن این سند اضافه نشد. برخی توضیحات. که مارکس و انگلس بیان آن را ضروری می‌دان‌ستند. 
دز خشگارهای. که آنان مش کا باق خاب‌های ,دی اند وبا انکلس نس ار در نت شا رس 


به‌تنهاتی نگاشته و همچنین در برخی حواشی کوتاه که به آن افزوده داده شده است. اما این جزوه کوچک ۳۳ 
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صفحه‌ای» چنانکه لنین می‌گوید. به ده‌ها جلد کتاب می‌ارزد. با روح این برنامه است که تاکنون همه ی 
پرولتاریای متشکل و مبارز دنیای متمدن زندگی و حرکت می‌کنند.۳" 

"مانیفست حزب کمونیست" از نخستین آثار کلاسیک مارکسیستی است که به زبان فارسی ترجمه شده. 
ترجمه ی "مانیفست" به زبان فارسی ادوار گوناگونی را طی کرده است. نخستین بار روزنامه ی "توفان" که 
ناشر آن فرخی یزدی شاعر انقلابی معروف بود.در سال‌های ۱۳۰۳-۱۳۰۰ قسمت‌هائی از "مانیفست" را به 
زبان فرسی منتشر کرد. در سال‌های ۱۹۳۵-۱۹۳۰ "مانیفست" در اروپاه به‌وسیله ی اعضاء حزب کمونیست 
ایران مقیم آلمان. در جزوه‌های جداگانه‌ای ترجمه و منتشر شد. در سال ۱۳۲۲ رقیق فقید عبدالحسین نوشین 
عضو کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران» "مانیفست" را مجدداً به زبان فارسی ترجمه کرد. در سال ۱۹۵۱ 
ترجمه ی مجددی از "مانیفست" توسط اداره ی نشریات به‌زبان خارجی در مسکو انتشار یافت» که تازه‌ترین و 
کامل‌ترین ترجمه ی موجود به زبان فارسی است. 

"مانیفست حزب کمونیست" نقطه ی اوج دستاوردهای علمی مارکس و انگلس تا آن زمان است. در این 
اثر است که آنان برای بار اول آموزش خود را به‌طور منظم و مدونی ارائه می‌دهند. در اين اثر است که برای بار 
اول اصول اساسی مارکسیسم به‌طور منظمی بیان می‌شود. 

تا تاریخ تدوین "مانیفست" مارکس و انگلس پایه ی اساسی فلسفه ی خود را پی‌ربزی کرده و اصول 
اساسی کمونیسنم علمی را تدوین نموده و برخی نکات اساسی آموزش اقتصادی را فرمولبندی کرده بودند. ولی 
این سه جزء اساسی مارکسپسم. یعنی فلسفه ی مارکسیستی» کمونیسم علمی و اقتصاد مار کسیستی» هنوز در 
ارتباط محکم دیالکتیکی با یکدیگر و به‌صورت آموزشی کامل و سیستماتیک بیان نشده بود. در "مانیفست 
حزب کمونیست" است که برای بار اول اين کار مهم انجام می‌گیرد. 


۱: لنین» مجموعه ی آثار چاپ روسی.جلد ۰۲ صفحه ی ۰.۱۰ 
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"مانیفست حزب کمونیست" در یک مقدمه و چهار فصل نوشته شده است: 
در مقدمه ی "مانیفست" محیطی که در موقع نگارش آن در اروپا حاکم بوده با جملاتی کوتاه عمیق و 
روشن بیان شده و نشان داده شده است که همه ی نیروهای اروپای کهن در تعقیب کمونیسم‌اند و از روی 
کینه و دشمنی افسانه‌های پر از اتهامی علیه آن می‌پردازند. لازم بود که در جواب همه ی این افسانه‌پردازی‌ها؛ 
اصول آموزش علمی کمونیستی و برنامه ی کمونیست‌ها به‌طور صریح و آشکار اعلام شود. در مقدمه ی 
"مانیفست " چنین می‌خوانيم: 
ال تهاما وق اند ررشیكه است که کمتست‌ها تظریات و مفاصه واتما بالات غویتی را دی از *هید 
ی جهانیان آشکارا بیان دارند و در مقابل افسانه شبح کمونیسم مانیفست حزب خود را قرار دهند." 
فصل اول "مانیفست" تحت عنوان "بورژواها و پرولتارها" به بیان تحلیل فشرده. عمیق و زیبائی از تکامل 
جامعه ی بشری و تکامل نظام بورژواتی و پا به پای آن تکامل جنبش کارگری اختصاص یافته است. در این 
فصل است که ماتریالیسم تاریخی به‌شکل منظم و قانع کننده‌ای بیان می‌شود و این حقیقت اعلام می‌گردد که 
تاریخ کلیه ی جامعه‌های بشری تاریخ مبارزات طبقاتی است (انگلس در حاشیه‌ای که سال ۱۸۸۸ به طبع 
انگلیسی "مانیفست" اضافه کرد,توضیح داد که منظور تاریخ نوشته و مدون جامعه ی بشری است.یعنی در 
دوران کمون اولیه» که قبل از تاریخ مدون وجود داشته. مبارزه طبقاتی نبوده است). "مانیفست " می‌گوید که بر 
اثر مبارزات طبقاتی فرماسیون‌های گوناگون اجتماعی - اقتصادی مانند بردگیء فئودالیسم و سرمایه‌داری یکی 
پس از دیگری فرو می‌ریزند و جای خود را به فرماسیون‌های عالی‌تری می‌سپارند. 
مارکس و انگلس در این فصل ماتریالیسم تاریخی را بر جامعه ی بورژواتی تطبیق می‌دهند و پروسه ی 
تکامل این جامعه را در پرتو آموزش علمی خویش دنبال می‌کنند و به این نتیجه ی ناگزیر می‌رسند که: در 


۱ "مانیفست" ترجمه ی فارسی. ۱ مسکو صفحه ی ۵2۰-۴۹. 
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مرحله ی معینی از تکامل» مناسبات تولیدی سرمایه‌داری به ترمز تکامل بدل می‌شود و کار به جاتی می‌رسد که 
"زندگی بورژوازی دیگر با جامعه همساز نیست."» "بدین‌سان همروند با رشد صنایع بزرگ بنیادی که 
بورژوازی با تکیه بر آن محصول تولید می‌کند و آن را به تصاحب خود درمی‌آورد. زیر پایش فرو می‌ربزد. 
بورژوازی پیش از هر چیز گورکنان خود را پدید می‌آورد. سقوط بورژوازی و پیروزی پرولتاریا به یکسان ناگزیر 
ات هن خسن فضا اول. آماتکست ‏ اس کهیمار یه اتکلس بو رشان نش تارتخی ان 
پرولتاریا را بیان می‌کنند و این واقعیت را نشان می‌دهند که تنها طبقه‌ای که در جریان تکامل جامعه ی 
سرمایه‌داری در مقابل بورژوازی از نظر کمی و کیفی رشد می‌کند» تنها طبقه‌ای که به گذشته نظر ندارد و تا 
آخر انقلابی است و پراکندگی آن در جریان تکامل به یگانگی انقلابی می‌انجامد و قادر به برانداختن بورژوازی 
و بنیان گذاشتن جامعه ی بدون طبقات است»پرولتاریاست. 

"مانیفست " نشان می‌دهد که بورژوازی» اگرچه در آغاز رشد خود ‏ آنگاه که با فتودالیسم درافتاده بود ‏ از 
زبان همه ی مردم سخن می‌گفت» ولی اینک پرولتاریاست که سخنگوی توده ی مردم است. پرولتاریاست که 
می‌تواند سایر طبقات و قشرهای زحمتکش را به دور خود گرد آورد و به‌سوی انقلاب رهاتی‌بخش رهنمون 
گردد. اوست که بنا به ماهیت طبقاتی خود در فکر منافع محدود و غرض‌ورزانه نیست و منافع اکثریت فاطع 
جامعه را در نظر دارد. "مانیفست " می‌گوید: "جنبش پرولتری جنبش مستقل یک اکثریت عظیم است."" 

فصل دوم "مانیفست " تحت عنوان "پرولتارها و کمونیست‌ها" به بیان مناسبات کمونیست‌ها با طبقه ی 
کارگر و بیان برنامه ی کمونیست‌ها برای تغییر جامعه ی بورژواتی اختصاص دارد. مارکس و انگلس در این 


تن ایا این گنه سای را هک مشود که کموتیست‌ها هی گرنه سای که از ماقم کلنه پروزا زین 


۱ "مانیفست " ترجمه ی فارسی چاپ ۰۳۱۳۵۴ از انتشارات حزب توده ی ایران؛ صفحه ی ۴ 
۲ همانجاء صفحه ی ۸۵ 
۲۳ همانجاء صفحه ی ۸۸۲ 
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جدا باشد. ندارند» علیه احزاب کارگری دیگر نایستاده و طریقتی که بخواهند جنبش را در درون خود محدود 
کند» ندارند. فرق کمونیست‌ها با سایر احزاب کارگری در اين است که آنان به انترناسیونالی‌سم پرولتری 
معتقدند و مصالح مشترک همه ی پرولترها را صرفنظر از منافع ملی‌آن» در مد نظر دارنده در مراحل گوناگون 
مبارزه نماینده ی مصالح و منافع تمام جنبش‌اند. و "بدین مناسبت کمونیست‌ها عملاً باعزم‌ترین بخش 
احزاب کارگری همه ی کشورها و همیشه محرک جنبش به پیش‌اند."" به‌علاوه کمونیست‌ها این مزیت را 
دارند که به تئوری انقلابی مسلح‌اند و به جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده‌اند. 

در این فصل مارکس و انگلس با قلمی سحار تابلوی واقعی جامعه ی بورژواتی را ساخته و در برابر چشم 
جهانیان قرار داده‌اند. آنها پرده ی ربا و تزوبری که بورژوازی بر واقعیت تلخ جامعه ی سرمایه‌داری کشیده کنار 
نهر کی اک ان ی ما سس اس 
نامحدود پول» بر بدترین اصول خلاف اخلاق. بر ارتشی از اغفالگران و فریب‌دهندگان مردم متکی است. برملا 
می‌سازند و با زبانی قاطع همه ی اتهامات ناروائی را که بورژواها به کمونیست‌ها می‌زنند» به خود آنان 
برمی‌گردانند. آنها نشان می‌دهند که فریادهای بورژواها در این باره که گویا کمونیست‌ها می‌خواهند اصل 
مالکیت را از میان بردارنده آزادی شخصی را محو کنند. ملیت و میهن را ملغی سازند. زنان را اشستراکی کنند - 
همه و همه ی‌اين اتهامات تنها از وابستگی بورژوازی به مالکیت بورژوائی» آزادی بورژواتی و میهن بورژوائی 
سرچشمه می‌گیرد. این خود بورژواها هستند که مالکیت را از نه دهم اعضاء جامعه سلب کرده‌اند؛ اين بورژواها 
هستند که آرادی اکفریت: جامعه وا از میازم بردهانده این پورژواها هستد که میهن پرولترها راز آنان گرفته‌اندة 
خصومت میان ملت‌ها را دامن می‌زنند؛ و اين بورژواها هستند که درواقع امر زنان را اشتراکی کرده و فحشاء 
رسمی و غیررسمی را رواج داده‌اند. 


۱ همانجاء صفحه ی ۸۴ 


۳ 
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پرولتاریا بورزوازی را سرنگون می‌سازد و قدرت حاکمه را به‌دست می‌گیرد تادر همه ی 
این عرصه‌ها نظم واقعی و عادلانه ی خود را برقرار کند: مالکیت وسائل تولید را به عموم زحمتکشان بسپارد؛ 
رسمی و غیررسمی برهاند. مارکس و انگلس در "مانیفست" خطوط کلی جامعه ی کمونیستی و آنچه را که 
کمونیست‌ها وعده می‌دهند بیان می‌دارند. اما از ورود در جزئیات که باید خود زندگی زنده آنرا تعین کند. 
آگاهانه امتناع می‌ورزند. در نظر مارکس و انگلس کمونیسم با تولید بزرگ و استفاده از عالی‌ترین دستاوردهای 
علم و فن مربوط است. اشاره‌ای که مارکس و انگلس در این اثر به غارت ملل اسیر از طرف بورژوازی 
کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌کنند. پایه ی سیاست صحیح پرولتاریا را در مسئله ی مستعمرات و ملل 
استعمارزده بنا می‌کند. مارکس و انگلس در اینجا اساس این نظر ره که ملل اسیر متحد پرولتاریا هستند 
پی‌ریزی می‌کنند و اعلام می‌دارند که سیادت پرولتاریا جداتی و تضاد ملی را ازمیان خواهد برد و "با برافتادن 
رسم استثمار یک انسان توسط انسان دیگرء استثمار یک ملت توسط ملت دیگر نیز ازمیان خواهد رفت." 

در فصل سوم. که تحت عنوان "ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی" نگاشته شده» مارکس و انگلس تحلیل 
جامعی از جریانات مختلف سوسیالیستی و کمونیستی را - که تا آن زمان وجود داشته به دست داده‌اند. آنان 
در این فصل ضمن بیان جوانب مثبت و منفی جریانات مختلف سوسیالیستی» مرزهای کمونی‌سم علمی را نیز 
مشخص می‌سازند و مناسبات مارکسیسم را با این جریانات بیان می‌کنند. در این تحلیل آنان به‌ویژه ارج 
شالت ها ای ی کاس ی و هر ها باداش ریات ان 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس _ف..م. جوانشیر 

فا ما او سای تاهاب ی هس 
درخشانی از خط مشی سیاسی صحیح کمونیست‌ها ارائه می‌شود. مارکس و انگلس برای کمونیست‌ها خط 
مشی دور از سکتاریسم و ماجراجوتی و در عین حال خط مشی کاملا انقلابی تعیین می‌کنند. آنهها می‌نویسند که 
کمونیست‌ها باید در همه جا از هر جنبش انقلابی بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود 
پشتیبانی کنند. در اینجاست که مارکس و انگلس, اگرچه کلمه ی جبهه ی واحد را به‌کار نمی‌برند اما 
وظیفه ی کمونیست‌ها را به‌عنوان سازمانده و نیروی اصلی جبهه ی واحد نیروهای مترقی و دمکراتیک بیان 
می‌کنند. ضرورت تشکیل چنین جبهه‌هاتی را در کشورهای مختلف» ضرورت مبارزه برای رسیدن برای رسیدن 
به نزدیکترین هدف‌ها را؛ در عین فرآموش نکردن هدف غاتی » به‌روشنی متذکر می‌شوند. 

آن فکر اصلی و مهمی که در سرتاسر "مانیفست حرب کمونیست" بیان شده. آموزش مربوط به دیکتاتوری 
و ی یه ی دی ای وا کی ای یا ما طات‌عان 
۱۸۴۳۹۸ در اروپا بود که حاکمیت سیاسی پرولتاریا را در این فرمول کوتاه و کامل بیان کردند. اما در 
"مانیفست" ضرورت برقراری حاکمیت پرولتاریا با صراحت و تاکید بیان گردیده و پایه‌های تئوریک و تاریخی 
وحدت پرولتاریا با دهقانان و سایر قشرهای زحمتکش و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا ریخته شده است و این 
اندیشه مانند خط سرخی از سرتاسر "مانیفست" می‌گذرد. 

مارکس و انگلس از بیان پروسه ی تاریخی مبارزات طبقاتی به اینجا می‌رسند که پرولتاریا باید با برانداختن 
پورژوازی حاکمیت خود را برقرار کنده می‌گویند که هدف نزدیک کمونیست‌ها عبارت است از "متشکل ساختن 


: ب مج ۰ ۲ ۳ ۱ 
پرولتاریا به‌صورت یک طبقه. سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه ی سیاسی پرولتاریا . 


۱: مانیفست. ترجمه ی فارسی. صفحه ی ۰۶ چاپ مسکو. 


۳۹ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس __ف..م. جوانشیر 

که هی اک و ی ی 
داشتن برنامه و هدف روشن سیاسی از نظر مارکسیسم دارای چه اهمیت ویژه‌ایست. متأسفانه در زمان ما 
کسانی پیدا می‌شوند که خود را انقلابی می‌دانند» اما اهمیت برنامه و خط مشی صحیح سیاسی را منکرند و 
گمان می‌کنند که انقلاب تنها یک قبضه تفنگ و یکی مرد جنگی کم دارد. اما "مانیفست" مارکس و انگلس 
می‌آموزد که پرولتاریا برای اینکه با موفقیت مبارزه کند» قبل از هر چیز باید حزب مستقل پرولتری و کمونیستی 
با برنامه ی روشن علمی داشته باشد» مرزهای خود را با همه ی نظریات دیگر به‌طور مشخص ترسیم کند و در 
هر کشوری» دور از سکتاریسم و ماجراجوتی» در راه اتحاد همه ی نیروهای مترقی و تجهیز اکثربت عظیم مردم 


چنانکه یادآوری کردیم مارکس و انگلس در پیشگفتارهائی که مشترکاً بر چاپ‌های گوناگون "مانیفست" 
نوشته‌اند و يا انگلس به‌تنهائی -پس از درگذشت مارکس - نگاشته» توضیحاتی را که ضروری می‌دانسته‌اند بر 
"مانیفست" افزوده‌اند. این توضیحات دارای اهمیت فراوانی است. از جمله در پیشگفتاری برای چاپ آلمانی 
سال ۱۸۷۲ (۲۵ سال پس از انتشار "مانیفست )» چند نکته ی بسیار مهم تذکر داده شده است: یکی اینکه 
اجراء عملی مسائل اصولی که در "مانیفست" بیان شده "همانطور که در خود مانیفیست ذکر شده. هميشه و 
همه‌جا مربوط به شرایط تاریخی موجود است." دیگر اينکه "طبقه ی کارگر نمی‌تواند به‌طور ساده ماشین 
دولتی حاضر و آماده‌ای را تصرف نماید و آنرا برای مقاصد خویش به‌کار اندازد.". این جمله از اثر مارکس به‌نام 


"جنگ داخلی در فرانسه " برداشته شده و مهم‌ترین نکته‌ایست که مارکس و انگلس ضرور دانسته‌اند از 


۱ همانجاء صفحه ی ۰۱۰ 
۲ همانجاء صفحه ی ۰۱۱ 


۳۷ 
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جمع‌بندی تجربه ی کمون پاریس - نخستین حکومت پرولتری - به "مانیفست" بیفزایند. لنین اهمیت این 
نکته ر؛ که به "مانیفست" افزوده شده یادآوری کرده است. 

برخی از نکاتی که مارکس و انگلس در پیشگفتار چاپ روسی ۱۸۸۲ بیان کرده‌اند نیز بسیار جالب توجه 
است. مارکس و انگلس در همان زمان اهمیت انقلاب روس را درک کرده‌آند و نقش پیشاهنگی را که انقلاب 
روس ایفا خواهد کرد پیشگوتی می‌کنند. آنها می‌نویسند: "روسیه طلایهدار جنبس انقلابی اروپا 
است." (تکیه از ماست). 

در همینجا مارکس و انگلس اندیشه‌ای بیان می‌دارند که در زمان ما ارزش آن بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود 
و آن اینکه: آیا مالکیت ارضی اشتراکی موجود در روسیه (ابشین) می‌تواند منشاء تکامل کمونیستی گردد؟ و به 
این سوال چنین پاسخ می‌دهد: 

"اگر انقلاب روسیه علامت شروع انقلاب پرولتاریای باختر بشوده به‌نحوی که هر دو یکدیگر را تکمیل 

کنند. در اینصورت مالکیت ارضی اشتراکی کنونی روسیه می‌تواند منشاء تکامل کمونیستی گردد."" 

در زمان ما که مسئله ی انتخاب راه رشد غیر سرمایه‌داری (به‌معنای دور زدن مرحله ی سرمایه‌داری) برای 
عده‌ای از کشورها - که در مراحل قبل از سرمایه‌داری قرار گرفته‌اند - مطرح است این اندیشه ی مارکس و 
انگلس جلوه ی خاصی دارد. آنان در آن زمان» که هنوز استقرار سوسیالیسم مسئله ی روز نبوده امکان دور زدن 


۱ همانجاء صفحه ی ۰1۴ 
۲ همانجاء صفحه ی ۰۱۵ 


۳۸ 
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"مانیفست" با این جمله‌های محکم. که همچون شلیک گلوله‌های "آورورا" طنین می‌افکند و در هر 
کمونیستی ایحجاد اعتماد و اطمینان می‌کند» پایان می‌یابد: 
"بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر 


خود را از دست نمی‌دهند» ولی جهانی را به‌دست خواهند آورد. پرولتارهای جهان متحد شوید" 


۶- جنش کا رکری در سال‌های انقلابی ۱۸۴۶-۱۸۴۸ 

مارکسیسم در سال‌هاتی شکل گرفت و به‌صورت یک آموزش انقلابی تدوین شد که اروپا به‌سوی 
انقلاب‌های دمکراتیک می‌رفت آنقلاب‌هاتی که با شرکت فعال‌تر پرولتاریا - که اینک به حد معینی از رشد 
کمی و کیفی رسیده بود - جربان می‌بافت و بیانگر نقاط قدرت و ضعف این طبقه ی نوخاسته در شرایط 
تاریخی - مشخص آن‌روز بود. 

در جریان اين انقلاب‌ها آموزش نوین انقلابی - مار کسیسم - برای نخستین بار به محک تجربه می‌خورد 
تا درستی خود را ثابت کند و در جربان همین انقلاب‌ها بود که این آموزش - که نیروی خود را از زندگی 
می‌گیرد - می‌بایست با نظریات و احکام نوینی تکمیل گردد. 

جنبش انقلابی سال‌های ۱۸۴۹-۱۸۴۸ از فرانسه آغاز شد و سپس امواج آن به‌سرعت گسترش یافت و 
آلمان. اطریش, چک» لهستان. مجارستان و ایتالیا را فراگرفت. هر کدام از این کشورها در سطح معینی از 
تکامل اجتماعی ‏ اقتصادی بوده و شرایط سیاسی ویژه‌ای داشتند و لذا در هر کشوری شعارهای مشخص 
ماه( کشو وگ سارت یوق اما وطیفیی انباشی که هدس اقلات‌هام از فای 9 رون ینور 
عینی در برابر خود می‌گذاشتند - و می‌توانستند بگذارند - عبارت بود از تحکیم پایه‌های حاکمیت سرمایه و از 


۱: مانیفست. ترجمه ی فارسی» صفحه ی ۲ چاپ مسکو. 


۳۹ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس( ف.م. جوانشیر 
میان برداشتن موانعی که هنوز در سر راه گسترش و تکامل سرمایه‌داری وجود داشت. این موانع در همه جا 
یکسان نبود. در آلمان و ایتالیا علاوه بر محو مناسبات فتودالی و استبداد سلطنتی لازم بود که بر تفرقه ی 
خانخانی و فئودالی غلبه شود و دولت واحد ملی و بازار واحد ملی به‌وجود آید و برعکس در کشورهای 
کفیرالمله‌ای نظت اظریتن» علاوه بر مه متانبات فودالی و اشیداد ساظیی شاه رهای مللی که انس حرالش 
مرکزی بودند مطرح بود و انقلاب بورژوا دمکراتیک در مناطقی نظیر مجارستان» چک. لهستان و غیره جنبه ی 
نقلاب رهائی‌بخش ملی به خود می‌گرفت. 
قرانشها هلان راک کهار کنو انکلس اجه ون اه انیا داشتو: دز اتقللات اسان تما هن کت 
نموده‌اند تِ انتخاب کرده‌ایم. 

الف - انقلاب ۱۸۴۹-۱۸۴۸ فرانسه س در فرانسه در ۱۸۳۲۰ قدرت حاکمه به‌دست سرمایه‌داران بزرگ 
مالی افتاد. سلطنت لوئی فیلیپ (۳۳111006 0115.) که در این سال به تخت نشست منافع این قشر از 
اشراف بورژوا را تأمین می‌کرد. سیاست اقتصادی رژیم لوئی فیلیپ نه تنها توده ی مردم را ناراضی می‌کرد. 
بلکه عدم رضایت بخش بزرگی از بورژوازی فرانسه و بویژه بورژوازی صنعتی را برمی‌انگیخت. این بخش از 
بورژوازی می‌خواست سیاستی در جهت گسترش صنایع و سوق هرچه بیشتر سرمایه‌ها بههسوی صنعت اتخاد 
شود. 
نابسامان کرد. به دنبال آن در سال ۱۸۴۷ در اروپا بحران اقتصادی پیش آمد که دامنه ی آن طبعاً فرانسه را نیز 
فرا گرفت. دربار لوئی فیلیپ کوشید که سنگینی بار این بحران را به دوش مردم بياندازد. مردم فرانسه که از 
مجموعه ی سیاست رژیم لوئی فیلیپ و فساد دربار او به جان آمده بودند تاب تحمل فشار جدیدی را نداشتند. 
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بحران اقتصادی بر اثر فعالیت وسیع سیاسی به بحران سیاسی و دولتی فرا روئید و در فوربه ی ۱۸۴۸ انقلاب 
آغاز شد. سلطنت لوثی فیلیپ که پایگاه اجتماعی - سیاسی بسیار باریکی داشت به‌آسانی فرو ریخت. دولت 
موقتی تشکیل شد که زمام حکومت را به‌دست گرفت. در فرانسه جمهوری اعلام شد. دولت موقت که از 
انقلاب بیرون آمد نماینده ی تناسب قوای نیروهائی بود که انقلاب را به موفقیت رسانده بودند. در این دولت 
بسیاری از قشرهای اجتماعی آن روز فرانسه و فراکسیون‌های سیاسی مختلف نماینده داشتند. از ویژگی‌های 
شم اتقاات ۱۸۳۱-۰۱۸۸ فراهش کت قالش چرو تا ربا در نیقی تفای شک سروک رباع انسته و حصوضن 
پرولتاربای پاریس از مهم‌ترین نیروهای محرکه ی انقلاب بو ولی حزب و رهبری آگاهی نداشت. هدف خود 
را از انقلاب به درستی درک نمیکرد و خطوط اساسی جامعه ی آینده را که به‌جای سرمایه‌داری می‌خواست 
- به‌درستی نمی‌شناخت. کارگران فرانسه خواستار آن بودند که پس از سرنگونی سلطنت "جمهوری 
اجتماعی " تشکیل شود. حدود و ثغور اقتصادی و سیاسی این "جمهوری اجتماعی" دقیقاً معلوم نبود. اما آنچه 
برای کارگران مسلم بود این بود که جامعه ی آینده باید عادلانه‌تر از جامعه ی سرمایه‌داری باشد. حق کار را به 
رسمیت بشناسد. ساعات کار را محدود کند و غیره. نظریات و تثوری‌های سوسیالیستی که آن روزها در میان 
کارگران فرانسه نفوذ داشست گنگ ناقص و از بسیاری جهات بورژوائی بود. کسانی نظیر لوتی بلان 1.0016 
60 بر این عقیده بودند که با تشکیل تعاونی‌ها و "کارگاه‌های ملی" و وزارت کار و غیره در بطن دولت 
پورژوائی سوسیالیسم پدید می‌آید. 

انقلاب ۱۸۴۹-۱۸۴۸ فرانسه با شرکت وسیع پرولتاراه ولی به رهبری بورژوازی آغاز شد. دولت موقتی که 
پس از سلطنت لوئی فیلیپ تشکیل گردید در ماهیت امر دیکتاتوری بورژوائی از آب درآمد» ولی در عین حال 
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نماینده ی کارگران در دولت شرکت داد و کمیسیون کاری زیر سرپرستی وی ایجاد کرد ساعات کار روزانه ی 
کارگران را در پاریس به ٩‏ ساعت و در شهرستان‌ها ۱۱ ساعت محدود نمود و ظاهراً طبق نقشه ی لوتی بلان 
"کارگاه‌های ملی " تشکیل داد که در آن‌ها به هزاران کارگر کار داده می‌شد. ولی در واقع امر این "کارگاه‌های 
ملی " چیزی بود نظیر نوانخانه که در آنها در برابر دستمزد ناچیزی کارگرانی را که بر اثر بحران بیکار شسده 
بودند به سخت‌ترین کارهای ساختمانی و کار سیاه وامی‌داشتند. 

شرکت لوتی بلان در دولت موقت بورژواتی» کارگران را نسبت به این دولت و اصولاً نسبت به بورژوازی 
دچار توهم می‌کرد» روحیه ی سازشکاری و آشتی طبقاتی به‌وجود می‌آورد و از شور انقلابی آنها می‌کاست. اما 
عملاً هیچ چیز به کارگران نمی‌داد. لوئی بلان حتی از امکاناتی که سایر وزرای دولت از آن برخوردار بودند 
برخوردار نبود و کارهای جزتی که وی می‌خواست برای بهبود نسبی وضع کارگران در چارچوب دولت بورژواتی 
انجام دهد با مقاومت دولت روبرو می‌شد. 

این طرز شرکت در دولت بورژوائی که به‌معنای مستحیل شدن در آن» کور کردن آگاهی طبقه ی کارگر و 
کند کردن جنبش انقلابی است زیان‌بخش است. لنين بحق لوتی بلان را به مناسبت این سازشکاری و آن 
طرز همکاری و مشارکت در دولت بورژوائی محکوم کرده است. 

در صفحات بعد وقتی به بررسی تاریخ انقلاب اکتبر می‌پردازيم نمونه‌هاتی از تکرار روش لوتی بلان را از 
جانب سوسیالیست‌های سازشکار روسیه که عملاً خیانت به انقلاب بود. نشان خواهیم داد. 

حکومت موقت که از انقلاب فوریه بیرون آمده بود به دلیل ناهمگونی درونی و ناروشنی پایگاه طبقاتی 
خویش نمی‌توانست مدت طولانی پایدار بماند. بورژوازی فرانسه که در آغاز انقلاب مجبور شده بود شرکت 
پرولتاریا را در انقلاب بپذیرد و پس از پیروزی مجبور شده بود درظاهر روی خوش به کارگران نشان داده به 
توهمات سوسیالیستی آنان موقتاً میدان دهد. نمی‌توانست مدت طولانی با این وضع بسازد. بورژوازی در اندیشه 
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ی آن بود تا جنی را که از شیشه بیرون آمده به جای خود برگرداند: پرولتاریا را به‌طور کامل سرکوب کند و از 
صحنه ی سیاست بیرون راند. 

رسیدن به این هدف زمانی مقدور می‌شد که پرولتاریا در جامعه منفرد شود؛ دهقانان و خردهب ورژوازی از 
پرولتاریا دور شده به دور بورژوازی محکم‌تر حلقه زنند. بورژوازی پرتجربه ی فرانسه به این نکته واقف بود. اما 
پرولتاریای غیرآگاه و جوان فرانسه آنرا درک نمی‌کرد و لذا در نبرد برای جلب متحدین» بورژوازی پیروز شد. 

دولت موقت با مجموعه ی اقدامات خویش و ازجمله با تبلیغات وسیع ضدکارگری در میان 
دهقانان و خرده‌بورژوازی» پرولتاربا را منفرد کرد. بورژوازی فرانسه از یک سو بر ماليات‌ها افزود - که برای پر 
کردن صندوق دولت و تأمین اعتبار برای سرمایه‌داران لازم بود و از سوی دیگر چنین وانمود کرد که این 
افزایش مالیات برای نگاهداری "کارگاه‌های ملی"» پرداخت دستمزد به کارگران و غیره لازم است و گوبا 
چاره‌ای نیست جز اینکه از طریق دریافت مالیات از دهقانان شکم " کارگران بیکاره" پر شود. دولت موقت در 
عين حال که اصل و فرع فرضه‌های دولتی رء که لوتی فیلیپ از بزرگترین سرمایه‌داران مالی گرفته بوده حنی 
قبل از سررسید پرداخت از هرگونه اقدام برای عمران شهرها و امور تولیدی و راضی کردن خرده‌بورژوازی 
شهری سر باز زد و باز هم گناه را به گردن کارگران انداخت که گویا بیکاره‌اند و سربار بودجه ی دولتی. 

موازی با این اقدامات ظاهراً انتقادی که هدف‌های کاملاً مشخص طبقاتی و سیاسی ضدانقلابی داشت. 
دولت موقت به تشکیل نیروهای مسلح ضدانقلابی از عناصر وامانده ی اجتماعی پرداخت و مشتی از دزدان و 
چاقوکشان حرفه‌ای و تعدادی از کارگران بیکار را استخدام نموده و مسلح ساخت و چیزی از نوع آنچه که امروز 
نیروی ضربتی می‌گویند به‌وجود آورد که " گارد متحرک" نامیده می‌شد. 

دولت موقت که از ناهماهنگی درونی خویش رضایت نداشت و می‌خواست کار را بهسود بورژوازی یک‌سره 
کن انتخابات مجلس موّسسان را آغاز کرد و آنرا به سود خویش بپایان رسانید. مجلس موّسسان که در چهارم 
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ماه مه گشایش یافت به‌طور کامل در اختیار بورژوازی بود. از ۸۸۰ نماینده تنها ۱۸ نماینده مدافع منافع کارگران 
بودند. با تشکیل مجلس موّسسان دولت موقت از میان رفت و جمهوری بورژوازی به‌وجود آمد. ین جمهوری 
دیگر آن جمهوری انقلابی نبود که پرولتاریای پاریس در روزهای فوریه آرزو می کرد. 

در برابر این نوع اقدامات دولت موقت. پرولتاربای فرانسه مقاومت جدی نشان نداد. بخش انقلابی پرولتاریا 
که زیر رهبری انقلابی بزرگ فرانسوی بلانکی 1200111 قرار داشت کوشید تا شاید به مقابله برخیزده ولی 
موفق نشد چرا که هنوز حتی این جناح انقلابی پرولتری نیز خود به تئوری انقلابی مسلح نبود و دید روشنی 
نداشت. بلانکی و هوادارانش آهمیت کار در میان توده‌های وسیع را درک نمی کردند؛ برای 
جلب متحدین پرولتاریا نمی‌کوشیدند و کار انقلابی را بیشتر با توطنه گری, فعالیت گروه‌های 
کوچک مخفی و قیام‌های غافلگیرانه استباه می‌کردند. عدم توجه به شرایط واقعی و تناسب 
قوا » کار سازمانی و تبلیغی محدود و کشش مداوم به‌سوی "قیام" - اگرچه بی‌موقع -از 
خصوصیات آنان بود. 

از نام همین انقلابی پرولتری است که تعبیر بلانکیسم وارد فرهنگ سیاسی شده و بیانگر تاکتیک 
توطثه گرانه در مبارزه ی انقلابی و روش‌های سکتاریستی سازماندهی انقلابی است. 

جناح انقلابی پرولتاریای فرانسه زیر رهبری بلانکی در ۱۵ ماه مه ۱۸۴۸ - تقریباً سه ماه پس از انقلاب 
فوریه ‏ دست به تظاهرات خیابانی علیه دولت موقت زد ولی مورد هجوم نیروهای مسلح دولتی قرار گرفت و 
سرکوب شد. خود بلانکی توقیف و به ده سال زندان محکوم گردید و از صحنه ی سیاست و مبارزات 


انقلابی برکنار ماند. چنین بود سرنوشت بخش انقلایی پرولتاری. 
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و اما بخش دیگر پرولتاریا که زیر نفوذ عناصر سازشکاری از نوع لوتی بلان قرار داشت» اصولاً همست 
تلاش‌های ضدانقلابی بورژوازی را درک نمی‌کرد و همچنان غرق پندارهای پوچ خوبش بود. 

بورژوازی فرانسه چهار ماه پس از انقلاب فوریه احساس کرد که نیروثی به‌مراتب برتر از پرولتاریا دارد. 
دهقانان از پرولتاریا دورند؛ خرده‌بورژوازی شهری با پرولتاریا نیست؛ رهبری جنبش پرولتری در دست‌های 
محکمی قرار ندارد. سرکوب تظاهرات ماه مه. توقیف و سپس محکوم کردن بلانکی در دادگاه. بورژوازی را 
نسبت به نیروی خویش مطمئن‌تر می‌ساخت. در چنین موقعی بود که بورژوازی به عمد دست به 
حادنه‌سازی زد تا کارگران را در لحظه‌ای که آماده نیستند به میدان کنسد و سرکوب کند. با این 
حساب بود که دولت موقت در ۲۲ ژوئن ۱۸۴۸ "کارگاه‌های ملی" را بست و اعلام کرد که کارگران جوان 
به‌عنوان سرباز وارد ارتش شوند و جیره بگیرند و بقیه برای یافتن کار به دهات بروند. با این تصمیم دولت 
موقت قریب صد هزار کارگر در پاریس بیکار شدند. 

پرولتاربای پاربس به این تصمیم دولت موقت با فیام مسلح پاسخ گفت. ۲۳ ژوتن کارگران به خیابان‌ها 
ریختند و باریکاد بستند که بیش از ۴۰ هزار کارگر در پشت آن جای گرفتند. وسیع‌ترین شعار قیام تشکیل 
"جمهوری اجتماعی " بود که هنوز هم حدود و ثغور روشنی نداشت. کارگران در زیر این شعار ب‌طور گنگی از 
میأن رفتن سرمایه‌داری را اراده می‌کردند. 

اما ارتجاع آماده و مسلح بود. کارگران پاریس تقریباً به‌طور کامل از دهقانان و خرده بورژوازی جدا بودند و 
لذا هم ارتش و هم گارد ملی و هم کارد متضرک آمادگی داشتند که به‌سوی کارگران تیراندازی کنشد. 
باریگادهای کارگری مدت چهار روز برپا بود و بیش از آن تاب نیاورد. قیام کارگران به خون کشیده شد. هزاران 
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جلاد در رس آن قرار داشت یکی از بدترین نمونه‌های کینه ی حیوانی طبقاتی بورژواها نسبت به پرولتاریا 
است. 

قیام ژوئن ۱۸۴۸ اولین جنگ داخلی پرولتاریا با بورژوازی است؛ اولین انقلاب کارگری است که با 
وحشیگری سرکوب شد. 

پس از سرکوب کارگران, انقلاب بیش از پیش رو به افول رفت. جناح‌های مختلف بورژوازی در پارلمان به 
سر و کلّه هم زدند تا بهترین راه تحکیم پایه‌های دیکتاتوری بورژوازی را بیابند. قشرهای خرده‌بورژوا و به‌ویژه 
دهقانان پس از روزهای ژوتن رفته رفته به خود آمدند. آنان که پس از سرکوب پرولتاریا زیر ضربات مستقیم 
بورژوازی قرار گرفته بودند. بتدریج به این آگاهی دست می‌یافتند که نه بورژوازی» بلکه پرولتاریا است که 
می‌تواند از منافع آنان دفاع کند. 

محیط بغرنجی که در سیاست داخلی و خارجی فرانسه به‌وجود آمد به مرد ماجراجوتی به‌نام لوتی بناپارت - 
برادرزاده ی ناپلتون بنایارت -امکان داد که از اسم ناپلئون برای فریب توده ی دهقان استفاده کند و در 
انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت بزرگی پیروز شود. وی پس از مدتی کشمکش با جناح‌های مختلف 
بورژوازی و بازی میان طبقات و قشرهای گوناگون جامعه در دوم دسامبر ۱۸۵۱ کودتا کرد و پس از یک‌سال 
هرا سای هی اه موه راگدای نان میس بات ان 

ب س دو اثر مارکس س "مبارزه ی طبقاتی در فرانسه از ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۰" و "هجدهم برومر لوتی 
بناپارت". انقلاب ۱۸۴۸ در کشورهای اروپاتی و به‌ویژه در فرانسه از نظر تجربه‌ای که در اختیار انقلابیون 
می‌گذاشت دارای اهمیت جدی است. 

مارکس و انگلس که شاهد زنده ی انقلاب بودنده زمانی با آن روبرو می‌شدند که تئوری انقلابی خویش را 
به‌طور کامل مدون کرده و نقطه‌نظرهای خود را روشن ساخته بودند. آنان توانستند از این انقلاب تجزیه و 


2۷ 
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تحلیل کامل علمی به‌دست دهند. مارکس دو اثر درباره ی انقلاب فرانسه نوشت: یکی آمبارزه ی طبقاتی در 
فرانسه از ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۰" که ابتدا به‌صورت مقاله‌های جداگانه‌ای در سال ۱۸۵۰ در مجله ی "اقتصادی - 
سیاسی راین جدید" به چاپ رسید و تنها در سال ۱۸۹۵ به‌صورت جزوه ی مستقلی با مقدمه‌ای از انگلس 
انتشار یافت. خوشبختانه این اثر به فارسی درآمده و در اختیار خوانندگان است. 

مارکس این آثار را بلافاصله پس از شکست انقلاب و تحت تأثیر مستقیم حوادث نوشت. زمانی که مارکس 
این آثار را می‌نوشت و به همراه همرزم خويش انگلس این واقعیت را درک می‌کرد که انقلاب شکست خورده و 
باید به کار سخت و پرحوصله ی تدارک انقللاب بعدی پرداخت انقلایون دوآتشه و عامیان 
دمکرات‌منشی بودند که هنوز در حرف انقلاب را ادامه می‌دادند. آنان در مهاجرت دولت می‌ساختنده شب و روز 
به مستبدین دشنام داده و مانند کسانی که هر لحظه منتظر ظهور حضرت باشند هر دم از پیدایش شعله ی 
نقلابی جدیدی سخن می‌گفتند و کسانی را که به کار پرئمر و پرحوصله ی واقعاً انقلاببی مشغول بودند به 
خیانت متهم می‌کردند. انگلس در مقدمه‌ای بر اثر مارکس "مبارزه طبقاتی در فرانسه "شرایط آنروزها را چنین 
توصیف می‌کند: 

"دمکراسی عامیانه روی پیروزی نزدیک و نهائی "خلق " بر "مستبدین" حساب می‌کرد و ما روی مبارزه 

ی طولانی - پس از طرد مستبدین - میان عناصر متضادی که در درون همین "خلق " نهان است. 

دمکراسی مبتذل و عامیانه هر روز منتظر انفجار نوینی بود. اما ما در پائیز سال ۱۸۵۰ اعلام کردیم که 


۷ 
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به همین دلیل ما از جانب کسانی که بعدها بدون استثناء با بیسمارک ساختند - البته اگر بیسمارک چنین 

لطفی در حق آنان می‌کرد - به‌عنوان خائنین به انقلاب مورد بی‌مهری قرار گرفتیم."" 

البته مارکس و انگلس بدون توجه به اینگونه جنجال‌ها به راه خود رفتند و به‌جای بازی با جملات انقلابی 
و کوشش برای کسب وجهه ی زودگذر در میان جوانان ناپخته, به کار عمیق انقلابی پرداختند که یکی از 
بهترین آنها عبارت بود از جمع‌بندی درست و مارکسیستی انقلابی که به شکست انجامید و درس گرفتن از آن 
برای پیروز ساختن انقلاب آینده. 

اه ای فا وا اش کت رن اسسه که 
بخشی از جنبش انقلابی ایران نیز از ۲۸ مرداد تاکنون هر لحظه در انتظار شعله‌ور شدن اخگر انقلاب است و 
به کار عمیق و جذی و سازماندهی انقلابی تن در نمی‌دهد و هرگونه کار پرحوصله و شکیبا را 
تخطثه می‌کند. از زمانی که مائوئیسم پا به عرصه ی جنبش جهانی گذاشته این روش مبتذل بیش از پیش 
تیه ده ور کسانی باقت شهانی که گنه بت ادقرامل ده وعیش اقلاپ و نکر ضرورت ندار کت 
انقلاب را اختراع "کمیته ی مرکزی" و وسیله‌ای برای پنهان کردن "عدم شهامت انقلابی" و غیره معرفی 
کت ها فاتی رای کی اس هه کار رات اقلا آفاماک فا طایخ | بای اقلانه 
واقعی قالب کنند. 

با توجه به این نکات شاید اولین چیزی که در اثر مارکس "مبارزه ی طبقاتی در فرانسه" توجه یک انقلابی 
ایرانی را در شرایط کنونی جلب می‌کند این است که انقلاب ها بنا به دلخواه اين و آن به‌وجود نمی‌آینده پایه ی 
عینی دارند. تضادهای اجتماعی تنها در لحظات معینی از تاریخ - وقتی مجموعه‌ای از عوامل جمع می‌آیند - 
آنچنان شدت می‌گیرند که به انفجار می‌رسند. مارکس تعبیر "وضع انقلابی " را به کار نمی‌برد. اما تقریباً همه ی 


تا هاگره نکش ساب زوشن باه ۲۷۲ مهم ۵۳۳ رتیه مایت 


۶:۸ 
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آنجه را که در چنین تعبیر علمی می‌گنجد. بیان می‌دارد. به‌نظر مارکس مقدمات انقلاب ۱۸۴۸ در سرتاسر 
دوران سلطنت لوتی فیلیپ فراهم آمده بود. رژیم لوئی فیلیپ از کارگران و دهقانان و خرده بورژوازی که سهل 
است. از بخش بزرگی از بورژوازی نیز جدا بود. رژیمی بود فاسد که از پیدایش خصوصیات "لومپن پرولتری" و 
واماندگان اجتماع در "قشرهای فوقانی بورژوازی" حکایت می‌کرد. سباست خارجی آن برای احساسات ملی 
فرانسویان توهین‌آور بود. وقتی لیبرال‌های سوبس در جنگ علیه اطریش پیروز شدند و مردم پالرمو به قیام 
خونین برخاستند (ژانویه ی ۱۸۴۸) روحیه ی آنقلابی مردم فرانسه بسیار بالا رفت. و بالاخره انفجار عدم 
رضایت عمومی بر اثر حادثه ی اقتصادی: خشکسالی و سپس بحران اقتصادی در مقیاس اروپا - تسریع شد.! 

مارکس در چنین لحظاتی از "تشدید هیجان عمومی مردم"" ۰ انفجار عدم رضایت عمومی" 
و "بحران‌های انقلابی "" سخن می‌گوید. 

بدون تردید در زمان ما که سرمایه‌داری جهانی دچار بحران عمومی عمیقی است و رژیم‌های وابسته و 
دیکتاتوری نظیر رژیم ایران همواره به‌زحمت و با تکیه به کامل‌ترین وسایل پلیسی ثبات خود را تنها به‌صورت 
جزیره‌ای در میان امواج جهانی انقلابی - تأمین می‌کنند. پیدايش "وضع انقلابی" و "انفجار عدم رضایت 
عمومی " نسبت به قریب صد و سی سال پیش می‌تواند ویژگی‌ها و تفاوت‌های عمده‌ای داسته بانسد. 
اما آتجه مسلم است و مارکس بحق بدان توجه می‌دهد. انقلاب امر دلخواهی نیست. انقلاب تکوین می‌یابد 


پخته می‌شود و در لحظه ی معینی که نقطه ی تلاقی عوامل عینی و ذهنی گوناگونی است می‌جوشد و 


۱: مارکس و انگلس - کلیات» جلد ۷ - چاپ روسی. از صفحه ی ۸ تا ۱۲. 
۲ همان کتاب» صفحه ی ۰۱۲ 

۱۳۹ 

ای مه ۳ 


۶۹ 
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به همان نسبتی که عوامل ذهنی آماده ی رهبری و پیشبرد آن باشند پیش می‌رود. انقلاب را نمی‌توان و نباید 
در روی کاغذ ساخت. اما همواره باید آنرا تدارک دید و برای پیشبرد آن آماده نید. 

وقتی مارکس و انگلس درک مادی تاریخ را به دست دادند و ثابت کردند پایه و مبنای حرکات تاریخ را باید 
هی ات ی کهآ یر 
عوامل غیراقتصادی را می‌توان دست کم گرفت. دو اثر مارکس "مبارزه طبقاتی در فرانسه " و "هجدهم برومر 
لوتی بناپارت " اسناد قاطعی هستند که چنین تصور ساده شده و منله‌ای را از درک مادی تاریخ رد می‌کند. 
مارکس در این دو اثر - که دومین کوشش وی برای کاربرد درک مادی تاریخ در قطعه ی معینی از زمان در 
کشور معینی است - در عین حال که پایه ی مادی و اقتصادی وقایع را نشان می‌دهد. کوچکترین تأثیر عوامل 
روبناتی را از نظر دور نمی‌دارد. برای او تاریخ بغرنج‌تر و غنی‌تر از آنست که بتوان با یک مراجعه ی ساده به 
پایه‌های مادی و مناسبات اقتصاد بررسی حوادث را خاتمه يافته تلقی کرد. 

مارکس در اين دو اثر مناسبات تولیدی را همچون سکوتی که همه ی حرکات جامعه روی آن انجام 
می‌گیرد» به‌عنوان پایه ی تحلیل خویش می‌پذیرد ولی از هرگونه ساده کردن مسائل به دور است. وی حوادث 
تاریخی راء آنجنان که هست. به‌صورت کلاف به‌هم پیوسته‌ای از عوامل و عناصری که متقابلاً روی هم تأثیر 
می‌گذارنده بررسی می‌کند. نقش توده‌هاء نقش دولت نقش شخصیت‌ها و نظریات و تثوری‌های اجتماعی 
گوناگون را به‌حساب می‌آورد» به کلی‌گوثی درباره ی طبقات اجتماعی نمی‌پردازده بلکه نظریات تمایلات و 
تاندانس‌های قشرهای گوناگون درون هر طبقه. فراکسیونه۱ و شسخصیت‌های گوناگون سیاسی را 
که بیانگر این تمایلات‌انده بررسی می‌کند؛ از روحیه ی جامعه از افکار عمومی از نقش تبلیغات و روزنامه‌ها 
سخن می‌راند و گاه با چنان دقت و موشکافی به بررسی مسائل نزدیک می‌شود که حتی تأثیر اخلاق و روحیه 


ی این با آن شخصیت موّثر را نیز از نظر دور نمی‌دارد. 
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مارکس در این تحلیل زنده ی مارکسیستی از یک حادثه ی تاریخی در عين حال که نقش تعیین کننده 
ی زیربنای اقتصادی را برجسته می کند خواننده را از دست‌کم گرفتن نقش عوامل روبناتی: احزاب دولت؛ 
افکار و ایدتولوژی‌هاء شخصیت‌ها برحذر می‌دارد و می‌آموزد کع در تحلیل اوضاع یک کشور و حوادث تاریخی 
باید موشکاف بود و از کلی‌بافی پرهیز کرد. 

مک ای هی که ای ی 
که یکی خواستار سلطنت بوربون‌ها و دیگری هوادار سلطنت ارولتان‌ها بود - از نظر می‌گذراند به این نتیجه 
می‌رسد که اختلاف اين دو فراکسیون در اساس خود ناشی از شرایط هستی مادی بین دو نوع مختلف 
مالکیت است: یکی مالکیت بزرگ ارضی» که هواداران بوربون از آنانند و دیگری مالکیت بزرگ سرمایه‌داری که 
اورلئائیست‌ها مظهر آنند. مارکس آنگاه اضافه میکند: 

"اما کیست که منکر شود که در عین حال این دو فراکسیون را خاطرات گذشته» دشمنی‌های خصوصی, 

بیم‌ها و امیدهاه خرافات و پندارهاء حب و بغض‌هاء معتقدات» اصول دینی و پرنسیپ‌ها به اين یا آن خاندان 

سلطنتی پیوند میداد؟ 

اشکال مختلف مالکیت و شرایط هستی اجتماعی را روبنای جامعی از انواع احساس‌ها و پندارها و شیوه‌های 

ویژه تفکر و جهان‌بینی پوشانده است.۳" 

مارکس در این دو اثر "مرغ توفان " است. آنجا که امواج انقلاب اوج می‌گیرد زبان مارکس نیز قاطع‌تر و 


کوبنده‌تر می‌شود. اینجاست که مارکس می‌گوید: "انقلاب لوکوموتیو تاریخ است". انقلاب زحمتکشان را با 


۲: کلیات مارکس و انگلس. چاپ روسیء جلد ۰۷ صفحه ی ۸۶. 


۱ 
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تجربه ی خوبش می‌پرورد» پروسه ی تکاملی را تسربع می‌کند نیم‌قرن‌ها را در هفته‌ها می‌گنجاند» ابتکار خلاق 
توده‌ها در انقلاب می‌جوشد و اشکال به‌مراتب غنی‌تر مترقی‌تر زندگی اجتماعی را به‌وجود می‌آورد. 

مارکس ویژگی انقلاب ۱۸۴۸ را که در آن بورژوازی اروپا از ترس طبقه ی کارگر به سنن انقلابی پشت 
رت انم ای اف ری ۱ ماک 
گذشت زمان گام به گام جلو رود و اوج گیرد. گام به گام عقب نشست و افول کرد. و هنوز قبل از اینکه 
باریکادهای انقلاب فوریه از خیابان‌ها برداشته شود بورژوازی فرانسه راه عقب‌گرد را پیش گرفت. 

مارکس که در "مانیفست" و آثار قبل از آن نقش تاریخی - جهانی پرولتاریا را به‌عنوان گورکن 
سرمایه‌داری کشف کرده بود در جریان انقلاب ۱۸۴۸ نشان می‌دهد که پرولتاریا اجرای این نقش را آغاز کرده 
است. وی موقعیت طبقات جامعه ی فرانسه را در جریان انقلاب بررسی می‌کند و به اين حقیقت دست می‌یابد 
که خرده بورژوازی و دهقانان از ارتش ذخیره ی بورژوازی بیرون می‌آیند و به گرد پرولتاریا 
حلقه می‌زنند. زیرا نه بورژوازی بلکه پرولتاریا نجات‌بخش آنان است. 

بحث از متحدین پرولتاریا در دو اثر مارکس "مبارزه طبقاتی در فرانسه " و "هجدهم برومر لوثی بناپارت" 
دارای اهمیت اصولی است. قبل از آن هم مارکس و انگلس از ضرورت جلب توده‌های ستمکش غیرپرولتری 
به‌سوی پرولتاریا سخن گفته بودنده اما در "مبارزه ی طبقاتی در فرانسه " و سپس در "هجدهم برومر لوئی 
را ای مان پاش ورد ام مار کر و ای شاف تیه 


ی زمینی هستند و این "حق مالکیت دهقانی طلسمی است که سرمایه با کمک آن تاکنون دهقانان را در ید 


۲ 
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قدرت خویش نگاه داشته» بهانه‌ای است که سرمایه از آن برای برانگیختن آنان علیه پرولتاریای صنعتی استفاده 
که ۱ 

در حالی که 

"روشن است که استئمار دهقانان تنها از نظر سکل با استئمار پرولتاریای صنعتی تفاوت دارد. استثمارگر 

یکی تشر مازه ۲۷ 

و لذا 

"تنها سقوط سرمایه می‌تواند دهقان را بلند کند. تنها یک حکومت ضد کاپیتالیستی» حکومت پرولتری 

می‌تواند به فقر دهقان و تنزل اجتماعی آن پایان بخشد."" 

مارکس در "هجدهم برومر" تحولی را که در روحیه ی دهقانان بدون تردید روی خواهد داد . متذکر می 
شود و می گوید: 

" دهقان فرانسوی ... ایمان به قطعه ی زمین خود را از دست خواهد داد. و تمام بنای دولتی مبتنی بر این 

قطعه زمین فرو خواهد پاشید. ۳" 

مارکش از حهقان شم تفاب ار وتتداوه شلات به .هی مخت وان رن اقلاتیه 
محل‌ها "" سخن می‌گوید و اينکه دهقانان و قشرهای خرده بورژوازی شهری در عمل و تجربه ی شخص 


خویش درمی‌یابند که باید با پرولتاریا متحد شوند و زیر رهبری ۱ مبارزه کنند. مارکس یادآوری ی کت گنه 


: کلیات مارکس و انگلسء جلد ۰۷ صفحه ی ۸۶-۸۵. 

۲: همانجا. 

۳ همانجا: 

۴: مارکس؛ "هجدهم برومر لوتی بناپارت" ترجمه ی فارسی چاپ ۰۱۳۴۷ صفحه ی ۰۱۰۶ 
۵ کلیات,مارکس اتکی عاپ روشی له ۷ مفحه ین ۸۷ رهمه‌عا تکیه از ماسخ): 
۶ همانجا. 

۷ همانجا: 
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صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس __ف..م. جوانشیر 
دهقانان استعداد اينکه ابتکار انقلاب را به‌دست داشته باشند ندارند. آنان در گذشته زير رهبری بورژوازی بوده‌اند 
و اینک تنها با رهبری پرولتاریاست که می‌توانند به نجات خویش امیدوار باشند. 

در "هجدهم برومر" مارکس این اندیشه را روشن‌تر فرموله می‌کند و می‌نویسد: 

"دهقانان متحد طبیعی و پیشوای خود را در پرولتاربای شسهری می‌یابند که رسالت برانداختن نظام 

بورژواتی را به‌عهده دارد. ۳" 

آنديشه ی مارکسیستی درباره ی ضرورت متحد کردن دهقانان و زحمتکشان نیمه پرولتری در زیر رهبری 
پرولتاریاء که مارکس و انگلس آن‌را به‌روشنی بیان کرده و در راه اجرای آن کوشیده بودنده پس از آن از جانب 
رهبران انترناسیونال دوم در بوته ی اجمال ماند و يا به‌طرز نادرستی تعبیر و تفسیر شد تا اینکه لنین اين انديشه 
را در دوران نوین انقلابی زنده کرد تکامل بخشید و به رکن اساسی سیاست آنقلابی پرولتری بدل کرد. 

مارکس در "مبارزه ی طبقاتی در فرانسه " برای بار اول اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا را به کار می‌برد. وی 
درحالی که تئوری‌های سوسیالیستی تخیلی و آتین‌پرستانه را که ساختمان سوسیالیسم را در قالب دولت بورژواتی 
و به‌دست دولت بورژواتی موعظه می‌کردند به تازیانه می‌بندد. یادآوری می‌کند که پرولتارا در تجربه ی تلخ 
انقلابی خویش بیش از پیش "به دور سوسیالیسم انقلابی» به دور کمونیسم "" حلقه می‌زند. 


۳ 


ین سوسیالیسم عبارت است از اعلام انقلاب مستمر. دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا به‌متابه ی 


پله ی ضروری گذار به محو هر گونه تمایز طبقاتی به‌طور کلی. به محو همه ی مناسبات تولیدی 


که این تمایزها در ان جا گرفته» به محو تمام مناسبات اجتماعی مربوط به این مناسبات تولیدی به تحول 
از 


بنیادی در اندیشه‌هائی که از این مناسبات اجتماعی سرچشمه می‌گیرد . 


۱: مارکس - "هجدهم برومر لوئی بناپارت" ترجمه ی فارسی صفحه ی ۱۰۴ (تکیه از ماست). 
۲ مارکس - انگلس. کلیات. جلد ۷ چاپ روسی. صفحه ی ٩‏ 
۳ هواتها 
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مارکس یادآوری می‌کند که چارچوب اثری که می‌نویسد اجازه نمی‌دهد که درباره ی این مطلب توضیح 
بیشتری بدهد. اما درواقم سرتاسر این اثر با روح همین انديشه نوشته شده و مارکس اتحاد پرولتاریا را با 
دهقانان و قشرهای زحمتکش غیر پرولتری پایه ی این دیکتاتوری معرفی می‌کند و از اينکه پرولتاریا "در 
رس اتحاد انقلابی " ایستاده» دهقانان. خرده بورژوازی و به‌طور کلی قشرهای متوسط با دیکتاتوری 
سرمایه‌داری وارد تضاد آشتی‌نایذ بر می‌شوند» سخن می‌گوید و یادآور می‌شود: 

"جمهوری مشروطه عبارنست از دیکتاتوری استنمارگران دهقان که با هم متحد شده‌انده ولی جمهوری 

سوسیال دمکراتیک, جمهوری سرخ عبارتست از دیکناتوری متحدین وی. 

مارکس در دو آثری که مورد بررسی ماست به این مطلب اساسی توجه می‌دهد که بورژوازی در جامعه در 
اقلیت است و اگر علیرغم آن می‌تواند دیکتاتوری خود را برقرار کنده بدین علت است که دهقانان و خرده 
اهاز را زین شود وق در متخاس یو تم ور او ازع طقه ام فیط اس رانم نان رن 
که به علت عقب‌ماندگی خویش و ایمان به قطعه ی زمینی که دارند از دولت بورژوازی حمایت می‌کنند و آنگاه 
که اين ایمان به اين زمین از میان برود "دولتی که مبتنی بر این قطعه ی زمین است. فرو خواهد 
پاشید. ۲۷ 


در آتحاد پرولتاریا با دهقانان؛ 


"انقلاب پرولتری به آن هم‌آوائی خواهد رسید که بدون آن تک‌آوائی او آوای مرگ از کار در خواهد آمد. ۳" 


هی تشر لمکی تتانانت باب قاس سا ۱۳۷۳۴ هه ام 7۷ 
همانجا؛ صفحه ی ۱-۶ 
همانجاه صفحه ی ۱-۶ 


مد مد مد 
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مطالبی که مارکس در این دو اثر درباره ی مسئله ی دولت و ماشین دولتی بورژواتی بیان داشته نیز دارای 
اهمیت اصولی است. مارکس بخصوص در " ۱۸ برومر لوئی بناپارت" به این واقعیت توجه می‌کند که 
ها کر ان ی ازع تفت 
می‌بخشند. بورژوازی در مبارزه ی خود علیه انقلاب همراه با اقدامات تضبیقی وسائل قدرت دولتی و تمرکز آنرا 
تقویت می‌نماید. بوروکراسی مقیاس عظیمی به خود می‌گیرد» به‌طوری که در فرانسه: 
"قوه مجریه ی ارتش بیش از نیم میلیون نفر کارمند دولتی را در ید قدرت خود دارد ۰.. دولت جامعه را - 
از بزرگترین تجلیات حیات آن گرفته تا کوچکترین مظاهر حبات آن, از عامترین مورد زندگی گرفته تا 
زندگی خصوصی آحاد افراد - در چنگ خود» در کنترل و اختیار خوده تحت مراقبت و قیمومت خود دارد.," 
مارکس نظری به تاریخ دولت بوروکراتیک بورژواتی می‌اندازد و یادآوری می‌کند که: 
"این قوه ی مجریه با سازمان عظیم نظامی اداری خود. با ماشین دولتی بسیار پیچ در پیچ و غیرطبیعی 
خود» با اردوئی مرکب از نیم‌میلیون کارمند در کنار ارتشی متشکل از نیم میلیون سربازء این موجود انگل 
دهشتناک که تارهای خود را بر سر تا پای پیکر جامعه ی فرانسه تنیده و تمام مسامات آنرا مسدود کرده 
است در دوران سلطنت مطلقه» هنگام سقوط فئودالیسم که همین موجود به تسریع سقوط آن کمک کرد 


7 ۲۱۱ 
به‌وجود آمد. . 


و از آن پس هر تحول و انقلاب بورژواتی» این ماشین را تکمیل کرد. 


۱: هجدهم برومر لوئی بناپارت» چاپ فارسی ۷ صفحه ی ۵۷. 
1 همان کتاب صفحه ی .۹٩‏ 
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"تمام دگرگونی‌ها بجای آنکه این ماشین را در هم شکنند. آنرا تکمیل کرده‌اند. احزابی که یکی 

پس از دیگری برای احراز تسلط مبارزه می‌کردند تصرف این دستگاه دولتی عظیم را غنیمت عمده ی 

پیروزی خود به شمار می‌آوردند. ۳" 

مارکس می‌آموزد که انقلاب پرولتری باید "تمام نیروی تخریب خویش "" را علیه این ماشین بوروکراتیک 
دولتی متمرکز سازد. در صفحات بعد خواهیم دید که اين انديشه پس از کون پاریس ازجانب مارکس و انگلس 
باز هم دقیق‌تر و کامل‌تر بیان شده و لنين آموزش مارکسیستی دولت را به اوج کمال رسانید و آترا در عمل 
بموقع اجرا گذافنت: 

در دو آثر مورد بحث ما توجهی که مارکس به بوروکراسی و ارتش داشته بسیار جالب است. مارکس در 
بررسی خود از فعالیت لوتی بناپارت برای جلب ارتش و بدل کردن آن به تکیه گاه خویش تا بدانجا پیش می‌رود 
که "بوروکراسی عظیم‌الجثه" را "کاست 6881 مصنوعی" می‌نامد که بناپارت "در کنار طبقات واقعی "۲ 
به‌وجود آورده است. لوتی بناپارت ماجراجو از طریق فاسد کردن ارتشیان پرداختن پول دعوت افسران به 
میهمانی‌های مجلل و غیره جای خود را در میان فاسدترین قشر آن گرم می‌کند و ارتش را به سازمان لومین‌ها 
بدل می‌سازد" و با شعار "ارتش مافوق همه " پیش می‌راند. 

انگلس در مقدمه‌ای که به سال ۱۸۹۵ برای نخستین چاپ مستقل "مبارزه ی طبقاتی در فرانسه " نوشته به 
نقش ارتش‌ها و تکامل فنون نظامی توجه باز هم بیشتری می‌کند و اين مسئله را از نظر تدارک انقلاب و 


مبارزه ی مسلحانه ی پرولتاریا مورد بررسی قرار می‌دهد. انگلس به این نتیجه می‌رسد که بر اثر به‌وجود 


فان کتاب:: سقها ۱۳۸ (تکبه ان ‌عاستی): 
همان کتاب» صفحه ی .٩۱‏ 
همان کتاب» صفحه ی ۱۰۵. 
همان کتاب صفحه ی ۶۸ 
همان کتاب» صفحه ی ۱۰۵. 
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آمدن ارتش‌های قوی, سلاح‌های مدرن و تکامل فنون نظامی, دیگر باریکاد بستن به شیوه ی سال ۱۸۴۸ 
راهکار نیست." باید " روحیه ی ارتش را از طریق تأثیر معنوی متزلزل کرد"" وگرنه» ارتش معاصرء اگر با مردم 
همراه نشود و آماده باشد علیه مردم بجنگد "ولو اينکه تعداد نظامیان کمتر هم باشد تسلیحات و آموزش بهتر 
فرماندهی واحد و انضباط آنان و کاربرد طبق نقشه ی نیروی جنگی از جانب آنان اثر خود را می‌گذارد". 
انگلسن مق تفه "حملات: تذار ک‌شده جر هفه عا نله صف آخ رفته انت ۲ . انگلمن قاکید ی کنتد کته در 
زمانی که چنین ارتش‌های مجهز جداشده از مردم و مسلح به بهترین سلاح‌ها وجود دارد قطعاً باید انقلاب 
مسلح را با دقت کامل تدارک کرد و طبعاً به کار در درون ارتش توجه ویژه‌ای معطوف داشت. 

چنانکه می‌دانيم لنین در اکتبر عالیترین نمونه ی قیام تدارک‌شده را عرضه کرد. 

ج س انقلاب بورژوا دمکراتیک ۱۸۴۹-۱۸۳۴۸ در آلمان س در سال ۱۸۴۸ آلمان به تعداد زیادی 
دولت‌های کوچک سلطنتی تقسیم می‌شد و این پراکندگی مانع بزرگی بر سر راه رشد سرمایه‌داری و به‌طور 
کی اش اقتضادش .لماع المام توت کر تراد اقللاب این واظیفة قرار دافتت کنر پر کی کی خانه کت 
دولت واحد آلمان را به‌وجود آورده حکومت‌های سلطنتی - فثودالی را سرنگون کند و رژیمی دمکراتیک در 
سر تأسر آلمان برقرار سازد. 

فعدقا آلمان شا وسعی بود که در ان قریا هم ها جامعته ع آنووز اسان وی بحشی از 
فئودال‌ها اشتراک منافع داشتند. منتها هر یک از طبقات این وحدت را در قالب معین و با هدف‌های معینی 


ای کی نان موی کون خات رس لد ۲۲وی و 
۲ همان اثر صفحه ی ۵۴۰. 
۳ همان ار صفحه ی ۵۴۱. 
۴ همان اثره صفحه ی ۵۴۴. 
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امپراطوری وسیعی زیر چکمه‌های سلطنت خانواده ی هوهونسولرن بودند که بر پروس حکومت داشت و طبقه 
ی کارگر و زحمتکشان وحدت دمکراتیک آلمان را به‌شکل جمهوری طلب می‌کردند. بورژوازی آلمان در عین 
حال که به وحدت آلمان علاقمند بود و تشکیل بازار وسیع ملی را می‌خواست و طبعاً مناسبات فئودالی را مانعی 
بر سر راه خود میدید از ترس پرولتاریا مردد بوده به‌سوی سلطنت کشیده می‌شد و حفظ بقایای فئودالیسم را 
در اقتصاد و به‌ویژه سیاست برای مقابله با پرولتاریا سودمند می‌شمرد. 

اقلا الما ره ون رها وی مر ان کر یرما ۱۸۳۶۱۸۳۵ سس تیان 
۷ کاسه ی صبر مردم را لبریز کرد و بالاخره وقتی انقلاب فوریه در فرانسه شعله‌ور شد. اخگر آن بلافاصله 
به آلمان رسید. در ماه مارس ۱۸۴۸ در چندین ایالت شاهزاده‌نشین آلمان مردم به قیام برخاستند از جمله در 
بادن» رگسن, باواربا. هجدهم مارس کارگران» پیشه‌وران و دانش‌جویان برلن به قیام رخاستند. قیام پیروز شد. 
پادشاه پروس اجباراً عقب نشست و وعده ی مشروطه داد. در پروس و سایر دولت‌های آلمانی کابینه‌های لیبرال 
با شرکت بورژوازی لیبرال تشکیل شد. دو ماه بعد مجلس ملی سراسری آلمان کار خود را در شهر فرانکفورت 
ام که ای و ات رای ناف ای و کت از کت این ان مخت ها 
۳ 
ها ای یف ها تافو وا مایت کیش فا 
کسب موفقیت های بیشتر به ترمزی بر سر راه آن بدل شدند. مجلس ملی سراسری آلمان به‌جای دست زدن 
به اقدامات قاطع و تکیه به مردم » وقت خود را با بحث‌های بی‌سرانجام تلف می‌کرد و فرصت میداد که 
ارتجاع نیروی خود را - که بر اثر نخستین پیروزی‌های انقلاب پراکنده شده بود - مجدداً گرد آورد و برای حمله 
ی متقایل آماده شود. مجلس ملی که از طرف مردم انتخاب شده و از بطن انقلاب بیرون آمده بود منطقاً 
می‌بایست زمام حکومت را به‌دست گیرد. مارکس می‌نویسد: "مجلس ملی خودش باید حکومت کند ... مجلس 
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ملی موّسسان باید قبل از هر چیز مجلس فعال, مجلس انقلابی فعال باشد." اما بورژوازی آلمان از به‌دست 
گرفتن حکومت می‌ترسید و به‌جای دست زدن به اقدامات قاطع در فکر سازش با دربار استبدادی بود. محلسی 
که از نمایندگان این بورژوازی تشکیل شده بود نمی‌خواست "مجلس فعال " و مرکز ثقل قدرت حاکمه باشد. 
این مجلس وقت خود را بر سر بحث از مواد قانون اساسی تلف می‌کرد در حالی‌که ارتجاع در کار تجدید قوا و 
تا له وه 

مارکس می‌نویسد که اگر مجلس ملی فرانکفورت به‌فرض تمام زحمت‌ها را بکشد و بهترین قانون‌ها را هم 
بنویسد. اگر قدرت اجراتی نباشد فایده ی آنها چیست؟ "بهترین دستور روز چه فایده‌ای خواهد داشت اگر 
دولت‌های آلمان در همین زمان سرنیزه را در دستور روز قرار داد‌اند. ۳" 

یز خواه نان داد که روا اسان ارو اقا یی از شکست ان فسات است الاب 
آلمان که به گناه بورژوازی مایل به دفاع از خویش و پیشرفت به جلو نبود. در برابر حملات ارتجاع بلادفاع 
ماند. ارتجاع آلمان در اتحاد با بورژوای بزرگ پس از شکست قیام کارگران پاربس در ژوئن ۱۸۴۸ بر فشار خود 
به مردم افزود. در ماه اکتبر مردم وین - پایتخت امپراطوری اطريش و هنگری - بپا خاستند. اما قیام آنان 
سرکوب شد و ارتجاع در سرتاسر آلمان به هجوم علیه آلمان پرداخت. شاه پروس کابینه ی لیبرال را هم 
برانداخت و دولتی آشکارا ضدانقلابی بر سر کار آورد. نظیر همین کودتاها در سایر دولت‌های آلمان نیز به‌وقوع 
پیوست. با اینحال مجلس ملی مسسان در شهر فرانکفورت همچنان به کار مشغول بود و در این باره بح 
کی که هت ها انا گام اه ی ی یمراط یی ام 
شد اما دیگر بسیار دیر بود. سلاطین مستبد آلمان که جای خود را محکم کرده بودند حاضر به پذیرش قانون 
اساسی نشدند. برای دفاع از قانون اساسی و دستاوردهای انقلاب اینجا و آنجا قیام‌هائی رخ داده ولی هیچ‌یک 
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پیروز نشد. مارکس و انگلس با قانون اساسی تدوین شده از طرف مجلس ملی موّسسان موافق نبودند. اما وقتی 
ارتجاع آلمان حتی همین قانون را هم نپذیرفت و دفاع از آن به‌صورت شعار وسیع دمکراتیک در آمد که 
می‌توانست همه ی نیروهای دمکراتیک را متحد کند به دفاع از آن برخاستند. انگلس در قیام یکی از شهرها 
ختخضا تن کت گرگ 

اسان ۱۹۳۸ ارجام السان سفق ند کته هی فیام‌ها وسغالتت‌ها را سر کیب کتد. اتتلاب 
بورژوادمکراتیک آلمان با شکست پایان یافت. 

د - فعالیت مارکس و انگلس در انقلاب آلمان» روزنامه ی "راین جدید" س وقتی انقلاب فوریه 
در فرانسه پیروز شد» مارکس و انگلس در بلژیک بودند. دولت موقت جمهوری فرانسه طی نامه‌ای از مارکس 
دعوت کرد که به پاریس برگردد. در این نامه گفته می‌شد: 

"استبداد شما را بیرون راند. فرانسه ی آزاد بار دیگر درهای خود را به روی شما باز می‌کند." 

در آن روزها فشار پلیس بلژیک علیه مارکس و همه ی انقلابیون تشدید شده بود تا جاتیکه مارکس و 
همسر او را به بهانه‌ای به زندان انداختند و سپس دستور دادند که بلژیک را در ظرف ۲۴ ساعت ترک کنند. 
مارکس در آغاز ماه مارس به پاریس رفت و زمانی که شعله ی انقلاب آلمان را فراگرفت» وی در پاریس بود. 
به‌دنبال مارکس انگلس نیز به پاریس آمد. 

آغاز انقلاب در آلمان در برار همه ی انقلابیون وظایف سنگینی نهاده بود که قبل از همه عبارت بود از 
تدوین استراتژی و تاکتیک درست انقلابی و به‌ کار بردن آن. اما در برابر انقلاییونی که در مهاجرت بودند مسئله 
ی دیگری هم مطرح می‌شد و آن اینکه چگونه از امکانات مهاجرت برای کمک به انقلاب در آن کشور استفاده 
کنند. در برابر انقلابیون آلمانی مقیم پاربس این پرسش هنوز قبل از آغاز انقلاب در آلمان مطرح شده بود و 
عیاش ازسواهرین کی نت اسان آورده یی کنای ری آنطای از الماد های عم اس کل 
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داد و با نییروی مسلح از خارج به آلمان حمله برده آتش انقلاب را برافروخت و پیروز ساخت. این اندیشه در میان 
مهاجرین و آلمانی‌های مقیم خارج به‌زودی رسوخ کرد و هواداران فراوانی یافت. حتی چندین تن از رهبران 
"اتحادیه ی کمونیست‌ها" اين اندیشه را پذیرفتند و با آن به همکاری پرداختند. وقتی مارکس وارد پاریس شد 
گردان‌های نیروی مسلح در حال تشکیل بودند. 

روشن است که مارکس با انديشه ی "صدور انقلاب" و انواع اینگونه ماجراجوئی‌ها نمی‌توانست موافق 
باشد. انگلس نیز, که بلافاصله پس از مارکس از بروکسل به پاریس آمد» به‌طور کامل با مارکس موافق بودکه 
"صدور انقلاب" و بازی کردن با مبارزه ی مسلحانه تنها می‌تواند به انقلاب زیان برساند. اما فکر تشکیل 
گردان‌های مسلح چنان توده ی آلمانی‌های مقیم خارج را فرا گرفته بود که برگردانیدن رأی آنان بسیار دشوار 
می‌نمود. کسانی که در رأس اين جریان قرار داشتند و می‌خواستند در این بازی با انقلاب سرمایه ی سیاسی 
کسب کنند با سخنرانی‌های آتشین» مارکس و انگلس را به‌عنوان "پیرها" به نداشتن تحرک انقلابی. شهامت 
انقلابی و ترس از اسلحه و غیره متهم می‌کردند و مدعی بودند که آنان پروفسورهای کابینه‌ننشین‌اند نه 
ات ی اک ان ای سا ی ای ی وه 
در قاموس ماوراء انقلابیون معنای خاصی دارد. 

مارکس و انگلس معتقد بودند که انقلاب در خود آلمان و میان مردم تکوین شده و رشد می‌کند. 
وظیفه ی انقلابیون تشکیل واحدهای مسلح در خارج از کشور. حمله از خارج که ارتحاع داخلی را تقویت 
می کند نیست. آنان مطمئّن بودند که اين ماجرا به شکست می‌انحامد و به قیمت جان بسیاری از انقلابیون 
صدیق تمام خواهد شد. پیشنهاد مارکس و انگلس این بود که آنقلابیون مقیم خارج تک به تک به درون کشور 


برگردند و با برنامه ی روشن در جنبش انقلابی مردم شرکت کنند. 
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پیش بردن چنین نظری با آنکه درست بود - در میان توده‌ای که فریب جنجال ماوراء انقلابی و جملات 
أ رت ر خورده بود» آسان نبود. کمتر کتتییی می‌خواست برچسب عدم شهامت 9 نرس از اسلحه ر بخورد. تا 
تفهیم نمایند. 

مارکس و انگلس و یاران آنان تک به تک وارد آلمان شدند» در شهر و دهات مختلف جا گرفتنده به میان 
انقلابیون رفتند و به سازماندهی انقلابی و تشکیل اتحادیه‌های کارگری اتحادیه‌های دهقانی» ایجاد جبهه‌های 
واحد دمکراتیک و تدارک قیام هر جا که مقدور بود - پرداختند و در نبردهای مسلحانه‌ای که از میان توده ی 
مردم برمیخاست به‌طور موْثر شرکت نمودند. 

قبل از حرکت به‌سوی آلمان» مارکس و انگلس برنامه ی کمونیست‌های آلمان را برای شرکت در 
انقلاب تدوین کردند. این برنامه که تحت عنوان "خواست‌های حزب کمونیست در آلمان " نوشته شده 
بود به‌صورت تراکت و با تیراژ بالنسبه وسیع در آلمان پخش شد و در چند روزنامه در آلمان به چاپ رسید. پس 
از "مانیفست حزب کمونیست" خواست‌های حزب کمونیست آلمان "مهم‌ترین سند برنامه‌ای کمونیست‌ها 
آلمان بیان شده است. در این برنامه طلب می‌شود که آلمان به جمهوری واحد دمکراتیک بدل شود. نظام 
فتودالی ملغی گردد. اراضی سلطنتی و اراضی فئودال‌ها بدون پرداخت غرامت ملی شود و برای کشت و کار و 
سازمان دادن تولید بزرگ مدرن مورد استفاده قرار گیرد؛ راه‌های آهن, بانک‌هاه پست» کشتیرانی» و معادن ملی 


شود؛ آموزش رایگان عمومی تامین گردد. 
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مارکس و انگلس وحدت آلمان و انجام تمام خواست‌های فوق را به‌طور لاینفکی با دمکراتیزه کردن زندگی 
سیاسی کشور و شرکت هر چه وسیع‌تر توده ی مردم در اداره ی امور کشور مربوط می‌کردند. آنان خواستار 
انتخابات آزاد هگانی و مسلح کردن توده ی‌مردم بودند. 

مارکس و آنگلس با تدوین چنین برنامه‌ای بیان انقلاب دمکراتیک و انقلاب سوسیالیستی پیوندی برفرار 
ما اف تک ها در ی کرو میک و 
ی ها ی اه ام ای ماه انیت کی 
به‌طور پیگیر دنبال شود و از جانب یک حکومت دمکراتیک تحت رهبری طبقه ی کارگر انجام پذیرده چیزی 
بیش از وظایف بلاواسطه ی انقلاب دمکراتیک است و پل‌هائی است که راه را به‌سوی سوسیالیسم می گشاید. 

در این برنامه» مارکس و انگلس اتحاد کارگران و دهقانان و نقش رهبری طبقه ی کارگر را در انقلاب 
بورژوادمکرآتیک درنظر می‌گرفتند. 

چنین بود برنامه ی استراتژیک کمونیست‌ها در انقلاب آلمان. و اما تاکتیک کمونیست‌ها عبارت بود از گرد 
آوردن مردم در وسیع‌ترین جبهه‌های دمکراتیک» همکاری با همه ی نیروهای مترقی انقلابی, دفاع از 
وسیح‌ترین خواست‌های دمکراتیک نظیر وحدت دمکراتیک آلمان و در همه ی احوال فراموش نکردن 
هدف‌های نهائی طبقه ی کارگر و جنبش کمونیستی. 

اش ها عیشت ماه انا ها ای ان ای مه رس 
مشروط بر این بود که در سایر کشورهای اروپاتی به‌ویژه در فرانسه نیز تناسب قوا به سود پرولتاریا تغییر کند. 
زیرا در شرایط آنروز اروپا و جهان ممکن نبود در یک کشور واحد انقلاب بورژوادمکراتیک به‌طور کامل انجام 
شود و به انقلاب سوسیالیستی فرا روید. شرط پیروزی انقلاب سوسیالیستی این بود که لااقل در چندین کشور 


اصلی اروپاتی به‌طور همزمان آغاز و انجام شود. 
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اعضای "اتحادیه ی کمونیست‌ها" و هواداران آنها خواست‌های حزب کمونیست آلمان را به درون بردند و 
هریک در میدان عمل خویش به تبلیغ آن پرداختند. اما بزرگترین مبلخْ این برنامه و به‌طور کلی پرچم سیاسی و 
ایدئولوژیک کمونیست‌ها در انقلاب آلمان روزنامه "راین جدید" بود که مارکس و انگلس از اول ژوئن ۱۸۴۸ تا 
٩‏ ماه مه ۱۸۴۹ در شهر کلن منتشر می‌کردند. آنان که در آوریل وارد آلمان شدند» شهر کلن را به‌عنوان محل 
آقامت و فعالیت انقلابی خویش برگزیدند. در این شهر دمکراسی بورژوائی بیش از سایر نقاط اقتصاد بالنسبه 
رشدیافته‌تر و طبقه ی کارگر کثیرالعده‌تر بود. روزنامه ی "راین جدید" که مارکس سردبیر و روح آن بوده 
موافق تاکتیک عمومی کمونیست‌ها خود را "ارگان دمکراسی" مینامید و دفاع از دمکراسی را در ردیف اول 
وظایف خویش قرار می‌داده "اما چنان دمکراسی که در همه جا و در هر مورد جداگانه خصلت پرولتری ویژه ی 
خود را بروز دهد" . 

علی‌رغم همه ی دشواری‌هاتی که ارتجاع آلمان به‌وجود می‌آورده مارکس و انگلس توانستند روزنامه ی 
"راین جدید" را به وسیع‌ترین تریبون دمکراسی پیگیر در آلمان بدل کننده و از طریق این روزنامه به تبلیغ 
گسترده ی نظریات خویش بپردازند. 

هب -مبارزه ی مارکس و انگلس در درون جنبش انقلابی آلمان س از زمانی که مارکس و انگلس 
وارد آلمان شدند با نظریات نادرستی در درون "اتحادیه ی کمونیست‌ها" روبرو گشتند که مهم‌ترین آنها دو 
نظریه ی افراطی "چپ" و راست بود و اين هر دو نظریه نطفه ی نظریاتی هستند که از همین نوع ولی در 
مقیاسی به‌مراتب وسیع‌تر بعدها در جنبش کمونیستی پیدا شد. نماینده ی اپورتونیسم "چپ" پزشکی به‌نام 
گوتشالک 0118011211ت) بود که رهبری اتحادیه ی کارگران کلن را به‌عهده داشت. وی که ابتدا عضو 
"اتحادیه ی کمونیست‌ها" بود بعدها مدعی شد که عضویت در این سازمان و پذیرش اساسنامه ی آنء آزادی 


: انگلس - "مارکس روزنامه راين جدید" مارکس و انگلس - کلیات» چاپ روسی. جلد ۰۲۱ صفحه ی ۰۱۶ 
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شخصی وی را محدود می‌کند. درواقع نیز گوشتالک مانند همه ی انقلابی‌مآبان خرده بورژوا به "آزادی" بسیار 
وت ارف نو دا اسان راکو را ی دقن کم بان اقلا ترین خبلات ما اراس وان 
در آغاز انقلاب آلمان» گوشتتالک بر این عقیده بود کهوجود سلطنت با خواست‌های دمکراتیک کارگران متافات 
ندار اما پس از مدت کوتاهی به این عقیده رسید که مرحله ی دمکراتیک انقلاب لازم نیست. پس از 
برانداختن سلطنت و برچیدن فئودالیسم بلافاصله باید "جمهوری کارگری" برقرار کرد و "سوسیالیسم واقعی" 
بنا نمود. چنانکه در صفحات بعد خواهیم دید در انقلاب روسیه نیز تروتسکی این نوع جهش از روی مراحل 
انقلاب را "تکامل " بخشید و مدعی شد که بلافاصله پس از سرنگونی تزار باید حکومت کارگری برقرار شود. 
گوشتالک نظریات نادرست خود را در جملات ماوراء انقلابی می‌پیچید. کارگران را با پندارهای واهی می‌فریفت. 
نظریات نادرست گوشتالک در تاکتیک نادرست وی تجلی می‌کرد که جنبش کارگری را از جنبش عمومی و 
دمکراتیک انقلابی جدا می‌ساخت. از جمله در جریان انتخابات پارلمانی» گوشتالک به‌دلیل ایرادهائی که به 
قانون انتخابات وارد می‌دانست کارگران را از شرکت در انتخابات منع کرد و خواستار تحریم آن بود. البته 
مارکس و انگلس صد بار بهتر از گوشتالک به نقاقص قوانین انتخابات وارد بودند و آنها را مورد حمله و انتقاد 
قرار می‌دادند. اما بهانه قرار دادن نقائص قانون برای تحمیل تاکتیک نادرستی که جنبش کارگری را از مجموع 
جنبش جدا کند و کمونیست‌ها را به گروه منفرد جدا از توده‌ها بدل نماید. با روح انقلابی تطبیق نمی‌کند. 

مارکس و انگلس علیه گوشتالک و نظریات به‌ظاهر چپ و در باطن ارتجاعی وی برخاستند. ولی از آنجا که 
نظریات نادرست گوشتالک بیانگر سطح نازل جنبش کارگری آنروز آلمان بوده حداکتر انعطاف و نرمش را با 
حذاکثر قاطعیت توأم کردند و امکان دادند که کارگران با تجربه ی خویش به نادرستی عقاید گوشتالک پی 
ببرند؛ و در اين مبارزه پیروز گشتند. 


۰۰ 
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نماینده ی اپورتونیسم راست کسی به‌نام بورن 132010 بود که وی نیز عضویت "اتحادیه ی کمونیست‌ها" 
را داشت» ولی در جریان مبارزه به‌سوی رفربسم و سازش با بورژوازی رفت. وی مدعی شد که گویا در آلمان 
اختلاف و امتیاز طبقاتی شدید نیست و بورژوازی آلمان می‌تواند برخلاف بورژوازی فرانسه و انگلیس با 
پرولتاریای آلمان همراهی و همکاری کند. چنانکه می‌دانیم کسانی نظیر لوتی بلان در فرانسه همان وقت و 
چارتیست‌های راست در انگلستان همان‌وقت مدعی بودند که در کشور آنها نیز وضع وبزه‌ای وجود دارد که 
سازش پرولتاریا و بورژوازی را امکان‌پذیر می‌سازد. چنانکه می دانیم آنان یعنی "اکونومیست‌ها" به نوبه ی خود 
پدر منشویک‌ها و سایر اپورتونیست‌های راست روسیه بودند. در جنبش کارگری آلمان نظریات سازشکارانه ی 
"بورن " در سیمای برنشتین‌ها ادامه‌دهندگان وفاداری یافت. 

و - جنش‌های رهائی‌بخش ملی در جریان انقلاب ۱۸۴۹-۱۸۴۸ س همزمان با انقلاب در فرانسه 
و آلمان. چنانکه گفتیم در سایر کشورهای اروپائی نیز جنبش‌های انقلابی اوج گرفت. از جمله در لهستان» 
مجارستان, ایتالیه چک اسلواکی .و غیره. از آنجا که این کشورها مستقل نبوده و جزئی از امپراطوری‌ها - 
امپراطوری اطریش, امپراطوری روسیه. سلطنت استبدادی پروس - را تشکیل می‌دادند جنبش‌های انقلابی آنان 
علاوه بر جنبه ی عمومی دمکراتیک » جنبه ی رهائی ملی به خود می‌گرفت. 

مارکس و انگلس با توجه به این جنبش‌ها برخورد صحیح پرولتری را نسبت به مسثله ی ملی بیان کردند. 
آنان از جنبش‌های ملی مترقی عمیقاً پشتیبانی نمودند. روزنامه ی "راین جدید" به‌طور جدی مدافع این 
جنبش‌ها بود و مارکس می‌نوشت که پرولتاربا باید از جنبش‌های ملی تمام ملل ستمکش حمایت کند. هر ملتی 
که به ملت دیگر ستم کند آزاد نخواهد بود. 

اما نکته ی بسیار حساس در اين مسئله آنست که مارکس و انگلس به هیچ وجه جنبش‌های ملی را از 
مجموع جنبش انقلابی و دمکراتیک جدا نمی کردند و تنها آن جنبش‌های ملی را مترقی و قابل دفاع 
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می‌دانستند که آب به آسیاب انقلاب بریزد. در جریان انقلاب‌های ۱۸۴۹-۱۸۴۸ برخی از جناح‌های جنبش‌های 
ملی راه رسیدن به خودمختاری ملی را در اتحاد با ارتحاع می‌جستند. مثلاً اشراف چک با استبداد اطریش 
همکاری کرده واحدهای مسلح در اختیار آن می‌گذاشتند که جنبش انقلابی را سرکوب کند و در عوض 
خودمختاری چک را در درون امپراطوری اطریش و زیر رهبری آشراف بپذیرد. روشن است که این نوع 
ملت‌پرستی ضد انقلابی نمی‌توانست مورد نفرت عمیق مارکس و انگلس نباشد. آنان چه در جریان انقلاب و چه 
پس از آن همواره جنبش ملی را تنها در صورتی که آب به آسیاب جنبش انقلابی بریزد مورد تأیید صمیمانه 
قرار می‌دادند. 

ز - ننیجه گیری مارکس و انگلس از انقلاب ۱۸۴۹-۱۸۴۸ آلمان س مارکس روزی که وارد آلمان 
شده و از نزدیک در انقلاب شرکت کردند. کوشیدند تا آنچه را که در کشور می‌گذرد در سطح عالی تثوریک 
تجزیه و تحلیل نمایند. آنان به بررسی عمیق و علمی تناسب قوای طبقاتی» شیوه‌های عمل هر یک از طبقات 
و قشرهای اجتماعی و گروه‌های سیاسی پرداختند و نتایجی به‌دست دادند که دارای آهمیت ماندگار است. 
تئوری علمی خود آنان تکمیل می‌کند و راهنما و دستورالعمل روشن‌تری دراختیار مبارزین پرولتری نسل‌های 
بعدی می‌گذارد. 

هار کین عم هر کیرش از اقلا آلماش را درواقع ان‌شماش کامهات اول اتقلان آغازمی توا 
رشد حوادث آنها را دقیق‌تر می‌سازد. وی در اثری به‌نام "بورژوازی و ضد انقلاب" " که در دسامبر ۱۸۴۸ پس 
از هجوم ارتجاع نوشته به چندین آندیشه و حکم مهم مارکسیستی دست می‌پابد. ازجمله مارکس تفاوت عمیق 
موجود میان انقلاب‌های بورژوازی ۱۶۴۸ در انگلیس و ۱۷۸۹ در فرانسه از یکطرف و انقلاب ۱۸۴۸ آلمان را از 
سوی دیگر برجسته می‌کند و به این نتيجه ی بسیار مهم می‌رسد که بورژوازی آلمان دیگر آن نیروئی که در 


: مارکس و انگلش - کلیات. جلد ۶ چاپ روسی: صفحه ی, ۱۰۸ تا ۱۳۴: 
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رآس همه ی مردم علیه استبداد و مطلقیت قرار گیرد, نیست. مارکس به جریان تکامل سرمایه‌داری در 
آلمان اشاره می‌کند که در آن بخشی از درباریان و اشراف فتودال نیز بورژوا شده‌انده میان بورژوازی و درباریان 
نوعی پیوند برقرار شده و از سوی دیگر طبقه ی کارگر رشد کرده و مبدل به قدرتی شده است که بورژوازی 
نمی‌تواند آن‌را به حساب نیاورد. در انقلاب‌های بورژوائی انگلیس و فرانسه پرولتاریا و قشرهای شهری که جزو 
بورژوازی نبودنده طبقه ی مستقل آگاهی جدا از بورژوازی تشکیل نمی‌دادند؛ منافعی جدا از منافع بورژوازی 
نداشتند؛ و لذا بورژوازی واقعاً در رأس همه ی مردم قرار داشت. اما در انقلاب آلمان» بورژوازی ترس مردد و 
متزلزل است؛ قشری را تشکیل می‌دهد که هم با درباریان مستبد و هم با پرولتاریا اختلاف دارد. این قشر 
نمی‌تواند سخنگوی همه ی مردم باشد. مارکس نتیجه می‌گیرد که در آلمان انجام انقلاب خاص بورژواتی 
ممکن نیست. انقلاب آلمان بر سر دوراهی است: یا پیروزی ضد انقلاب و با پیروزی انقلاب جمهوری و 
لماغیما کس ات آخیر راتکه یناف کموتیسشهاها و ار که میداد پزولتریا متام 
و خرده بورژوازی می‌داند. در این حالت آنقلاب چارچوب انقلاب بورژوازی را می‌شکند و راه را برای انقلاب 
سوسیالیستی پاک و هموار می‌سازد. 

این نتیجه‌گیری بزرگ مارکس را منشویک‌های روس به‌طور کامل فراموش کردند و تنها لنين بود که در 
دوران جدید تاربخی, نتیجه‌گیری مارکس را در سطح عالی‌تری بر انقلاب روس منطبق کرد و تثوری نوین 
درباره ی انقلاب‌های بورژوادمکراتیک زیر رهبری پرولتاریا به دست داد. 

هک درس نات لمات ی میس مات ۱۱۳۸ ان که از امد مات بش با 
کردیم -به موضوع متحدین پرولتاریا در انقلاب جای درجه ی اول می‌دهد و با تغییری که در روش بورژوازی 
آلمان حاصل شده توجه می‌دهد که دیگر اين بورژوازی ترسوی سازشکار متحد دهقانان نیست؛ وی به خاطر 
آتحاد با فئودال‌ها و درباریان به دهقانان خیانت کرده است. 
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"بورژوازی ۱۸۴۸ آلمان بدون کمترین عذاب وجدان به دهقانان به این طبیعی ترین متحدین 

خویش, خیانت می‌کند - دهقانانی که از پوست و گوشت بورژوازی هستند و بدون آنها . بورژوازی در 

برابر درباریان ناتوان است."" 

مارکس و انگلس که خیانت بورژوازی را نسبت به دهقانان درک می‌کردنده ضرورت وحدت پرولتاریا را با 
دهقانان متذ کر می‌شدند و لازم می‌دیدند که به‌جای وحدت همه ی مردم با بورژوازی - که دیگر چنین وحدتی 
در ۱۸۴۸ در آلمان وجود نداشت و نمی‌توانست وجود داشته باشد - وحدت نوین » وحدب همه ی خلق در گرد 
پرچم پرولتاریا برفرار شود. روشن است که انقلایی متکی به این وحدت نوین دیگر از انقلاب‌های نوع کهنه ی 
بورژوازی نخواهد بود؛ انقلاب بورژوادمکراتیک نوع جدیدی خواهد بود انقلابی که با پیروزی پیگیر خویش راه 
به‌سوی سوسیالیسم را خواهد گشود. 

مارکس و انگلس در جریان انقلاب آلمان نیز به موضوع دولت و دستگاه دولتی توجه ویژه‌ای داشتند و در 
انقلاب دمکراتیک نوع نوینی که می‌بایست جمهوری انقلابی و اجتماعی به‌وجود آور خواستار استقرار 
| 
کوشش برای انجام انقلاب ازطریق قانونی و نظایر آنرا بارها و بارها میکوبد. وی از دمکرات‌ها دعوت می‌کند 
که بر پایه ی اصول انقلابی عمل کنند؛ هر چه را که به سود انقلاب است صرفنظر از اينکه با قوانین موجود 
تطبیق می‌کند يا نه به‌موقع اجرا بگذارند. در موقع انقلاب "حسن نیت" کافی نیست. باید شجاعت و قاطعیت 
۳ 


"البته در حسن نیت کمبودی نیست. ولی شجاعت کجاست؟ شجاعت؟!۲۳ 
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دولتی که از انقلاب بیرون می‌آید باید انقلابی باشد باید دیکتاتوری طبقات انقلابی باشد و با قاطعیت عمل 
9 

"هر دستگاه دولتی موقت پس از انقلاب باید دیکتاتوری باشد. دیکتاتوری قاطع "." 

در صفحات بعد خواهیم دید که این جانب از نتیجه‌گیری‌های مارکس و انگلس را نیز سازشکاران و 
رویزیونیست‌های انترناسیونال دوم و متحدین روسی آنها - منشویک‌ها - به‌طور کامل فراموش کرده بودند. 


لنین بود که آنها را زنده کرد و به سطح عالی‌تری ارتقاء داد. 


۷- انتر ناسیونال اول 

اف - تشکیل انتر ناسیوفال اول س انقلاب‌های بورژوائی و بورژوا دمکراتیک اروپا در سال‌های ۱۸۴۸- 
۹ با وجود اینکه به‌طور عمده با شکست مواجه شد. اثر بزرگی در سیر حوادث اروپا به‌جا گذاشت. بر اثر این 
انقلاب‌ها مناسبات فئودالی بیش از پیش متزلزل شد و مناسبات سرمایه‌داری در مقیاس وسیعی در شهر و ده 
گسترش یافت: بورژوازی» ولو در اتحاد و سازش با اشرافیت فئودال. گام مهم دیگری به‌سوی حکومت خزید. 
بسیاری از اشراف فتودال رفته رفته خود به بورژوا بدل شدند. روند تبدیل اشراف به بورژو» که در مناطق 
مختلف آلمان قبل از انقلابی آغاز شده بوده پس از آن بسیار سرعت گرفت. دولت‌های بورژواتی برای حمایت از 
۶۰ رو به رونق گذاشت و با چنان آهنگی رشد کرد که قبل از آن هرگز سابقه نداشت. در دهساله ی ۱۸۵۰- 
۰ بود که مناسبات اقتصادی جهانی نیز بسیار گسترش یافت و بازار جهانی سرمایه‌داری به‌وجود آمد که 
به‌نوبه ی خود بر امکان رشد اقتصاد سرمایه‌داری بسیار افزود. انقلاب صنعتی که جنبه ی فنی آن, چنانکه 
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گفتیم» عبارت بود از گذار از صنایع پیشه‌وری و دستی به صنایع بزرگ ماشینی در این ده ساله در برخی از 
کشورهای اروپاتی پیروزی قطعی به‌دست آورد. در علم و صنعت تحولات قابل ملاحظه‌ای رخ داد. اختراعات 
نوین به کمک صنعت آمد. کارخانه‌های بزرگ با هزاران و ده‌ها هزار کارگر تأسیس شد. شبکه‌های راه‌اهن و 
کشتیرانی در اقیانوس‌ها وسعت بی‌سابقه‌ای یافت. 

رش مریم سرمایه‌داری طیعا. رفن کمن و کیفی ظبقه عم کار گر را پهمراه دافنت. داد کارگران در-همه ی 
کشورهای اروپاتی افزايش بافت و علی‌رغم محیط خفقانی که پس از انقلاب اروپا را فرا گرفته بود جنبش 
کارگری نیز رشد کرد و در کشورهای مختلف سازمان‌های صنفی و گاه سیاسی کارگری به‌وجود آمد. 

تغییراتی که در صفوف طبقه ی کارگر حاصل می‌شد دو جنبه ی به‌ظاهر متناقض داشت. از یکسو تعداد 
کثیری از دهقانان و پیشه‌وران ورشکست شده و به صفوف طبقه ی کارگر می‌پیوستند و به همراه خود انواع 
نظریات وگرایش‌های غیر پرولتری» ماقبل سرمایه‌داری و خرده‌بورژواتی می‌آوردند و از سوی دیگر در صنایع 
پیشرفته ی کشور کشورهائی نظیر انگلستان سود فراوان امکان میداد که سرمایه‌داران قشری از کارگران خود 
را به رفاه نسبی برسانند و برای ایجاد قشر اشراف کارگری بکوشند و از این راه نظریات و گرایش‌های بورژوای 
و سازشکارانه را در صفوف کارگری رسوخ دهند. 

ام ی کیت ره که ری کار وی ی راب یتقو 
می‌کرد و شرایط مناسبی ایجاد می‌شد که متشکل کردن کارگران را در سازمان‌های واقعی پرولتری مقدور 
می‌ساخت. مارکس و انگلس که تمام دوران سلطه ی ارتجاع پس از شکست انقلاب را با کار پرئمر تکامل و 
ترویج مارکسیسم و حفظ و تحکیم ارتباط با جنبش کارگری پشت سر گذاشته بودن در آغاز دهه ی ۱۸۶۰ به 
این نتیجه رسیدند که می‌توان جنبش جهانی کارگری را در یک سازمان بین‌المللی متشکل کرد. منظور مارکس 
و انگلس به‌وجود آوردن سازمان جداگانه‌ای که موازی سازمان‌های موجود باشد‌نبوده چرا که چنین کاری تنها 
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به تفرقه و تشتت خدمت می‌کرد؛ در حالی که طبقه ی کارگر بیش از هر چیز به وحدت نیازمند 
است. منظور مارکس و انگلس این بود که سازمان‌های موجود کارگری در کشورهای مختلف بر پایه ی نکات 
اشتراک گرد آینده سازمان جهانی تشکیل دهند و شعبه‌های این سازمان جهانی در هر کشور جداگانه با جنبش 
کارگری آن کشور در پیوند باشد. 

تأسیس چنین سازمان بین‌المللی» همانقدر که ضروری و پاسخگوی نیازمندی‌های زمان بود دشوار بود؛ 
زیرا جنبش کارگری از نظر فکری در پراکندگی کامل به سر می‌برد. در کشورهای مختلف آروپاتی تثوری‌ها و 
نظریات نادرست گوناگونی به جنبش کارگری راه یافته و در آن مسلط شده بود. در انگلستان "تریدیونیونی‌سم" 
حاکم بود بدین معنا که رهبران جنبش کارگری وجود تریدیونیون‌ها را که در عمل چیزی جز سندیکاهای 
کارگری نبودند کافی می‌شمردند و طبقه ی کارگر را از سازمان سیاسی و مبارزه ی آنقلابی بی‌نیاز می‌دانستند. 
نان سازش با سرمایه‌داری را تبلیغ می‌کردند و ضرورت انقلاب سوسیالیستی را انکار می‌نمودند. در فرانسه 
نظریات "بلانکی " و به‌ویژه "پرودون " در جنبش مسلط بود که ما در صفحات پیش اشاره‌ای به آنها کردیم. در 
آلمان نظریات "اسال" طرفدار داشت. "لاسال" خود را اینجا و آنجا شاگرد مارکس می‌نامید و در دادگاهی که 
پس از انقلاب ۱۸۴۸ در کلن علیه اعضای "اتحادیه ی کمونیست‌ها" تشکیل شده بود از کمونیست‌ها دفاع 
کرد. با اینحال نظربات واقعی وی از مارکسیسم فاصله ی زیادی داشت و در بسیاری از موارد و احکام اساسی 
نقطه ی مقابل آن بود که ما در صفحات بعد به بررسی آنها خواهیم پرداخت. در کشورهای عقب‌افتاده ی اروپا 
نظیر ایتالیا نظریات باکونین طرفدار اشت که عقاید پرودون را با تکه پاره‌هاتی از آنچه که از مارکسیسم شسنیده 
بود به هم می‌آمیخت و با جملات پر زرق و برق به خورد قشرهای عقب‌مانده می‌داد. 

در آن زمان هنوز مارکسیسم را عده ی کمی از مبارزین انقلابی جهان درک می‌کردند. احترام و اعتبار 


مارکس و انگلس در جنبش کارگری روزافزون بود اما هنوز کسانی که از دایره ی احترام بیرون آمده و به تفاهم 
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واقعی و درک معانی رسیده باشند. زیاد نبودند. در چنین شرایطی مارکس و انگلس چاره‌ای نداشتند جز اینکه 
واقعیت جنبش را چنانکه هست در نظر بگیرند و ضمن کوشش برای تأمین وحدت بین‌المللی کارگران برای 
مسلط کردن اندیشه‌های مارکسیستی در درون آن بکوشند. 

در سال ۱۸۶۴ زحمات مارکس و انگلس برای متحد کردن جنبش جهانی کارگری به نتیجه رسید. 
نمایندگان جنبش‌های کارگری کشورهای مختلف در ۲۸ سپتامبر ۱۸۶۴ در لندن گرد آمده و کنگره ی 
موسساتی تشکیل دادند. اندیشه ی اصلی این کنگره عبارت از اين بود که طبقه ی کارگر باید در مقیاس 
جهانی وحدت کند. این اساس جنبس کارگری انترناسیونالیسم پرولتری است. 

کنگره ی موّسسان که در ۲۸ سپتامبر ۱۸۶۴ در سالن "سنت مارتینس هول" جمع آمده بود طی 
قطعنامه‌ای اصل تأسیس سازمان بین‌المللی زحمتکشان را پذیرفت و کمیته‌ای مرکب از سی نفر از نمایندگان 
ورام ای افا ره تعاس سای متسه این سرام و کتتر‌هیم 
سازمان است که به‌نام "جمعیت رفاقت بین‌المللی کارگران" به‌وجود آمد و به‌نام "انترناسیونال اول " وارد تاریخ 

با اینکه مارکس به‌علت بیماری در کنگره حضور نداشت در کمیته ی سی نفری غیاباً انتخاب شد و از آن 
پس تا پایان کار انترناسیونال اول همچنان در قلب این سازمان باقی ماند و به‌قول لنین "روح و جان این 


شارمان و۱۳ 


ب - نخستین اسناد برنمه‌ای افترنامیوفال اول س وظیفهای که کنگره ی موسسان به‌عهده ی کمیته 
موجود مورد تأیید همه ی جنبش قرار گیرد بیرق وحدت باشد نه عامل تفرقه و در عین حال متکی بر تشوری 


۱ لنین - "کارل مارکس (زندگی‌نامه ی کوتاهه با شرح مختصری از مارکسیسم)" کلیات آثار لنین به زبان روسبی, جلد ۲۶ ص ۴۹. 
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صحیح پرولتری باشد و نه بیانگر نظریات بورژواتی» به‌آسانی مقدور نمی‌شد. در روزهای کنگره و پس از آن 
مارکس بیمار بود و کسان دیگری از اعضای کمیته. کار نگارش اسناد را به‌عهده گرفتند. ولی مارکس مجبور 
شد همه ی آنها را از نو بنویسد. وی در این کار یکی از عالی‌ترین نمونه‌های فعالیت انقلابی را به‌دست داد و 
توانست اصولیت انقلابی را با نرمش و انعطاف‌پذیری چنان در هم آمیزد که به وحدت جنبش کارگری بر مبنای 
ها یخی کیک نیز 

مارکس و انگلس ۱۷ سال قبل از تشکیل انترناسیونال "مانیفست حزب کمونیست" را نوشته بودند. در این 
مانیفست - چنانکه در صفحات پیش گفتیم ‏ اصول اساسی کمونیسم علمی با قاطعیت و صراحت بیان شده 
اه ی و را اه تا رارصا 
جدید به‌هیچ وجه به ایجاد یک سازمان وسیع کارگری و گردآوری همه ی زحمتکشان زیر یک بیرق کمک 
نمی‌کرد. مارکس در نامه‌ای به انگلس مشکل کار را توضیح می‌دهد و می‌نویسد: 

"بسیار دشوار بود که نظریات ما در چنان شکلی بیان شود که برای سطح معاصر جنبش کارگری 

پذیرفتنی باشد ... زمان لازم است تا جنبش از نو بیدار شود و بیان شحاعانه ی گذشته را ممکن سازد. 

باید در محتوی شجاع بود و در شکل نرم.۳" 

ای هو ی ای مات وان ات انم 
سند. مارکس این انديشه ی اصلی را مبنای کار قرار داد که با رشد سرمایه‌داری زندگی طبقه کارگر بهتر 
نمی‌شود؛ نباید بدین امید نشست. طبقه ی کارگر تنها در مبارزه است که می‌تواند حقوق خود را به‌دست آورد و 


این مبارزه تنها زمانی موّثر است که جنبه ی سیاسی داشته باشد و پرولتاریا را به‌سوی حکومت ببرد. 


۱: مارکس و انگلس - کلیات. جلد ۰۲۱ صفحه ی ۱۳ (تکیه از ماست). 
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برای بیان اين انديشه » مارکس بهترین شیوه ی منطقی را برمی‌گزیند. وی با آرامی و نرمش کامل و بدون 
غیرقابل انکار نشان می‌دهد که پس از انقلاب ۱۸۴۸ سرمایه‌داری به‌سرعت رشد کرده. تولید بسیار افزایش 
دولتی و گردانندگان جامعه ی سرمایه‌داری را می‌آورد که در آنها به کارگران وعده داده شده است که گویا بر 
اثر تکامل صنعت و تجارت زندگی طبقه ی کارگر روز به روز بهتر خواهد شد و سپس رقم‌ها و سندهای رسمی 
صنعت و تجارت وقتی در جامعه ی سرمایه‌داری و زیر حاکمیت سرمایه باشد نمی‌تواند به رفاه کارگران 
مار کس می‌نویسد: 
"اینکه فقر توده‌های کارگر از ۱۸۴۸ تا ۱۸۶۴ کم نشده واقعیت غیرقابل انکاری است. ولی در عین حال از 
نظر تکامل صنایع و رشد بازرگانی» این دوره در تاریخ نظیر ندارد."" 
"اینک در همه ی کشورهای اروپائی برای هر متفکر بدون پیشداوری حقیقت روشنی است که نه تکمیل 
بازارهای نوین, نه بازرگانی آزاده و نه همه ی اینها در مجموع خوده فقر توده ی زحمتکش را از میان 
نمی‌برد. هر نوع رشد آتی نیروی مولده ی کار نیز بر پایه ی معیوب کنونی ناگزیر سایه روشن اجتماعی را 


۱: همان کتاب جلد ۱۶ صفحه ی ۲. 
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تنها کسانی که در خواب کردن دیگران با امیدهای دروغین دینفع باشند این حقیقت روشن را انکار 

ی 

نتیجه‌ای که مارکس می‌گیرد چنین است : 

"تسخیر حاکمیت سیاسی وظیفه ی کبیر طبقه ی کارگر است."۲ 

"کارگران هم اکنون از یکی از عوامل پیروزی یعنی تعداد برخوردارند. اما تعداد تنها زمانی می‌تواند مسئله را 

حل کند که توده را سازمان فرا گیره و دانش رهبرش باشد." 

مار کی و اند اه عفن کا تیافک تا مها انیا کت و شام یی ارفا 
زبانی قابل پذیرش یادآور شود. مارکس نشان می‌دهد که کارگران با مبارزات خویش توانسته‌اند حتی در جامعه 
ی سرمایه‌داری پیروزی‌هاتی کسب کنند و مهر خود را بر حوادث بکذارند؛ ازجمله در مورد محدود کردن روزانه 
ی کار و تشخیص تعاونی‌های تولید. مارکس نشان می‌دهد که محدود کردن ساعات کار یعنی تعیین قانونی 
حدود آن مباحنه ی طولانی اقتصاد سیاسی پرولتری و اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری را به سود اولی پایان 
می‌دهد. زیرا ثابت می‌کند که نمی‌توان جامعه را در معرض تآثیر کور قوانین اقتصاد سرمایه‌داری رها کرد. 
جامعه به اداره ی اجتماعی و پیش‌بینی اجتماعی نیازمند است. در مورد تعاونی‌های تولید مارکس متذکر می‌شود 
ساره زاوش ها مان موس که کارا فادرز لا پر رات واه کش شا اه تیم 
فعالیت‌های جداگانه نتیجه‌بخش نیست. نمی‌توان با ایحاد تعاونی‌های پراکنده -وقتی که سرمایه‌داری از نظر 


سیاسی و اقتصادی حاکم است - تغییری در اوضاع داد. باید تولید در مقیاس ملی تعاونی شود. یعنی در 


۲ مارکس و انگلس - کلیات. جلد ۰۱۶ صفحه ی ۱۰ (تکیه از ماست). 
هیا تا 
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دست زحمتکشان متمرکز شود و اين امر نیز تنها از طریق تسخیر قدرت حاکمه توسط طبقه ی کارگر 
مقدور است. 

در اینجا انتقاد نرم ولی قاطع مارکس متوجه کسانی نظیر پرودون و لاسال و غیره است که بدون توجه به 
تیه و اه ایا 
طبقه ی کارگر معرفی می‌کردند. 

مارکس در اعلامیه ی مّسسان انترناسیونال توجه ویژه ی کارگران را به ضرورت وحدت جهانی پرولتاریا 
جلب می‌کند و می‌گوید: 

"تجربه ی گذشته نشان داد که بی‌اعتنائی نسبت به اتحاد برادرانه‌ایکه باید میان کارگران کشورهای 

مختلف موجود باشد و آنان را به پشتیبانی محکم از یکدیگر در نبرد برای رهائیشان برانگیزد» با شکست 

عمومی تلاش‌های پراکنده ی آنان کیفر داده می‌شود." 

مرگ رز هی آتتنشه ایح که رای یه کین اتسوا مر 

مارکس مناسبات میان دولت‌ها را از دریچه ی آنترناسیونالیسم پرولتری می‌نگرد و می‌گوید: دولت‌های 
بورژوائی در تعقیب هدفهای جنایتکارانه ی خویش به خرافات ناسیونالیستی تکیه می‌کننده در جنگ‌های 
غارتگرانه خون می‌ریزند و ثروت ملی را هدر می‌دهند. چنین سیاستی با هدف‌های طبقه ی کارگر و اتحاد 
برادرانه ی جهانی آن منافات دارد. طبقه ی کارگر باید خود "رموز سیاست بین‌المللی" را بیاموزد دیپلماسی 
دولت "خودی" را دنبال کند و در صورت ضرورت با تمام قوا و وسائلی که در اختیار دارد جلو آنرا بگیرد و هر 


جاک وان او کارا تاد ره یی زا ترآ شاه ای کم یک ۵ قوانره شاه عم اخاه 
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عذالت: که اشعاص شرافتمند باید در مناسیات میان خود:مراغات کننده قوانین عالیه ی مناسب میان خلی‌ها 
گردند. ۷ 

مارکس با این جمله - که شهرت جهانی دارد ‏ ماهیت پاک و انسانی سیاست خارجی پرولتری را که فارغ 
از هر گونه شوینیسم و ناسیونالیسم و غارتگری و پایمال کردن حقوق خلق‌ها بوده و از احترام به حقوق همه ی 
خلق‌ها سرچشمه می‌گیرد» بیان می‌کند. آنچه مارکس می‌گوید اینک پایه ی سیاست خارجی اتحاد شوروی و 
هم رهام رد رسای ار 

مارکس اعلامیه ی موّسسان انترناسیونال را با شعار مانیفست حزب کمونیست پایان می‌دهد: 

"پرولترهای جهان متحد شوید!" 

ج ‏ نخستین کنگره ی انترناسیونال آغفس‌از نسرد مار کسسسم با پرودونیسسم در درون 
انتر ناسیونال س نخستین کنگره ی انترناسیونال اول در ۱۸۶۶ در ژنو تشکیل شد. در این نخستین کنگره 
ی جهانی کارگری, نمایندگان سازمان‌های بسیار گوناگونی شرکت می‌کردند: سندیکاهای کارگری» شرکت‌های 
تعاونی صندوق هاای کمک متقابل کارگری» گروه‌های سیاسی مخفی و غیره. جز سازمان کارگری آلمان به 
رهبری لاسال, تقریباً در هیچ کشور دیگری هنوز سازمان کارگری وسیعی که سر تا سر کشور را فرا گیرده 
وجود نداشت. حتی سندیکاها محلی بودند و نه کشوری با اینحال کنگره بیانگر کامل و واقعی سطح تکامل 
جنبش کارگری بود و نقاتص آن, نقاتص موجود در جنبش را منعکس می‌کرد. 

در چنین کنگره‌ای که نمایندگان آن از سازمان‌های پراکنده ی کشورهای مختلف جمع آمده بودند و هر 
یک حامل عقاید و نظریات گوناگون بودند پیش بردن نظریات درست مارکسیستی بسیار دشوار بود. حتی به 
تصویب رسانیدن نخستین اسناد انترناسیونال - که مارکس با چنان نرمشی تدوین کرده بود - آسان نمی‌نمود. 


۱ ما رک و انگلتند کلبات جات زوین جلد ۱۶ ضفه ی‎ ٩ 
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دز نگ عا یمس اعاامیه ن سا مه اباساه ع رشان کرد سای مورا کل 


انترناسیونال فرستاده شده بود که در ان مسائل روز جنبش کارگری مطرح می‌شد. اين گزارش را نیز مارکس 
تهیه کرده بود و در آن مسائلی را که جنبش کارگری باید در گام‌های اول خود دنبال کند ازقبیل: مبارزه برای 
تقلیل روزانه کار تنظیم و بهبود شرایط کار زنان و کودکان کارگر» گسترش آموزش و پرورش در کشور بیان 
می‌کرد. 

چننکه گفتیم پیدایش دشواری در کار کنگره از قبل پیش‌بینی می‌شد. ما در عمل وضع دشوارتر از آن شد 
که انتظار می‌رفت» زیرا به‌ویژه نمایندگانی که از فرانسه آمده بودند و تعداد آنان به‌طور غیرمتناسبی زیاد بود - 
عقاید و نظریات نادرست ولی جاافتاده‌ای داشتند که به‌شدت از آن دفاع می‌کردند. آنان نه تنها حامل عقاید 
نادرست پرودون بودند بلکه پرمدعاتی و گنده‌دماغی خرده بورژواتی وی را نیز همراه داشتند و با این اندیشه به 
میدان آمده بودند که همه ی جنبش را با نظریات خویش مجذوب کنند و به‌دنبال خود بکشانند. اما در واقع امر 
نظریات آنان بینهایت نادرست و بالات از آنء اتدئی و پیش پا فتده بود و تنها یه علت سح نازل جضبش 
می‌توانست جلوه کند. 

نمایندگان سازمان‌های فرانسوی از نظر طبقاتی به‌طور عمده نماینده ی کارگران نبودند. بلکه نماینده ی 
پیشه‌ورانی بودند که زیر فشار سرمایه‌داری بزرگ خرد می‌شدند. عقاید پرودون به بهترین شکل خواست‌های 
آنان را بیان می‌کرد و برای آنان شرکت در مبارزه ی سیاسی به‌دست گرفتن حاکمیت توسط پرولتاریا و حتی 
اعتصاب کارگری امری بیگانه بود. مهمترین چیزی که عطش آنانرا فرو می‌نشانید عبارت بود از به‌دست آوردن 
کف هی وا ای ما یش ان 
که از جانب هواداران پرودون بیان می شد ابراز خشم تند و تیزی بود علیه سرمایه‌داری بزرگ و دولت مدافع 


این سرمایه‌داری. ولی از آنجا که آنان به شالوده ی مناسبات سرمایه‌داری حمله نمی‌کردند» عمللاً ضرری نیز به 


۸۰ 
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سرمایه‌داری بزرگ نمی‌زدند» چرا که مناسبات سرمایه‌داری خواه ناخواه زاینده ی سرمایه‌داری بزرگ است و 
تعاونی‌ها نیز» اگر زیر چتر دولت بورژوائی باشد» در نهایت آمر چیزی جز موسسات سرمایه‌داری نخواهد بود. 

اختلاف عمیق و اصولی مارکسیسم با پرودونیسم در همان نخستین کنگره ی انترناسیونال به‌شدت بروز 
کرد زیرا اسناد برنامه‌ای انترناسیونال که مارکس تدوین کرده بود. چنانکه گفتیم. بر پایه ی مارکسیسم فرار 
اشت و هدف پرولتاربا را رسیدن به حکومت تعیین می‌کرد و کارگران را به شرکت در مبارزات روزمره تشویق 
می تجود: 

هواداران پرودون با اين اندیشه به میدان آمدند که پرولتاریا نباید در سیاست دخالت کند. بنابه 
اقعاه آنان .سا هسام شیاه کش تادهات طقای اس مرخالی ها عا ان وت تباید 
پبا تیه عامیدای باشته کق هر آن شاوی طیقات! آرنهمتو صیفات ا تفر پاش ما ای ضایف گرا 
اثر مثبتی ندارد و تنها باعث گرانتر شدن کالاها می‌شود و کار تولید را مختل می‌سازد. امروز اینگونه عقاید از 
جانب محافل سرمایه‌داری بزرگ دولت های فاشیستی و سازمان های سندیکائی زرد به اين با آن شکل تکرار 
میشود. ولی در جنبش کارگری طرح علنی آن باورنکردنی است (اگرچه ماتوئیست‌ها همین گونه نظریات را در 
شکل جدیدی بیان می‌کنند» اما در آن روزها بودند کسانی که در کنگره ی انترناسیونال از این نظربات دفاع 
می‌کردند و به این کار افتخار هم می‌نمودند. 

کنگره ی ژنو - نخستین کنگره ی انترناسیونال - علی‌رغم این دشواری‌ها با موفقیت پایان یافت. نمایندگان 
کنگره اسناد برنامه‌ای را تصویب کردند و وظایف روزمره‌ای را که در گزارش شورای کل آمده بود پذیرفتند. 
مارکس پس از کنگره به یکی از دوستان خود می‌نویسد: 

"من از کنگره ی ژنو بسیار نگران بودم. اما برخلاف انتظار خوب گذشت .۰.. کله‌های آقایان پاریسی از 

جملات توخالی پرودونی پر است. آنها از علم دم می‌زنند بدون اينکه خود چیزی بدانند. آنان به هر عمل 
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انقلابی -یعنی عملی که از خود مبارزه ی طبقاتی سرچشمه می‌گیره -و نسبت به هر جنبش 

اجتماعی متمرکز - یعنی چنان جنبشی که ممکن است با وسائل سیاسی هم پیش برده شود (مانند کاهش 

قانونی روز کارگران) - با نظر تحقیر می‌نگرند. 

یی کی فا وتا و یه ای اسان رن ی دما انم کتک 
بهانه ی آزادی, مخالفت با دولت. مخالفت با اتوریته و حقوق فردی (اندیویدوالیسم) در واقع اقتصاد 
سرمایه‌داری را موعظه می‌کنند .۰ . اين آقایان جاهل, خودنماء پر مدعاء بیهوده‌ گو گنده دماغ ۰.۰. کم مانده بود 
که همه چیز را بر هم بزنند." (تکیه از ماست) 

صفاتی که مارکس در اين نامه به هوادارن پرودون داده» صفاتی است که درباره ی همه ی انقلابی‌نمایان 
خرده بورژوا - حتی در زمان ما - صادق است. با نظری به مطبوعات گروه‌های مائوئیست و سایر گروه‌های 
خرده بورژوازی ایرانی در خارج از کشور می‌توان به این حقیقت دست یافت. در این مطبوعات نادرست‌ترین و 
گاه احمقانه‌ترین نظریات با چنان هارت و پورت و گنده‌دماغی مطرح می‌شود که گوتی نویسندگان آنها از دماغ 
فیل افتاده‌اند. گروه‌های خرده بورژوائی معمولاً با اینگونه گنده‌گوتی‌ها و تفرعن ظاهری عیب‌ها و کمبودهای 
باطنی و اساسی خود را می‌پوشانند. 

در کنگره ی ژنو موضوع سندیکاهای کارگری نیز مطرح شد. پرودونیست‌ها تشکل کارگران را در سندیکاها 
زیانبخش می‌دانستند و معتقد بودند که کارگران باید تنها در تعاونی‌ها گرد آیند و یا بانک‌ها و صندوق‌هاتی 
برای کمک متقابل دافه باشند. ‏ جانب دیگر جناح محافظه کار سندیگاها (تریذیونیون‌های) انگلستان تیه 


اکقیا اضا لقن نونکا ها بات وه با هت ها رز به کم ی کرش هایس از 


اش تام یهار کی نف کولشوء کلیات هار کی وان ساب یل ۱ مها ۴۴۵-۴۴۴ 
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سرمایه داران محدود می ساختند. در حالی که مارکسیسم سندیکاهای کارگری را مکتب پرورش انقلابی 
کارگران می‌داند. مارکس در دستورالعمل برای شورای کل انترناسیونال در این باره نوشته بود: 

"وقتی در نبرد پارتیزانی میان کار و سرمایه اتحادیه‌های کارگری لازم‌انده پس به‌طریق اولی در نبرد برای 

نابودی نظام مزدوری و حاکمیت سرمایه» این نیروی متشکل لازم‌تر خواهد بود. ۳" 

کنگره پس از بحث طولانی اهمیت سندیکاها و تشکل سندیکاتی کارگران را پذیرفت و به آن ارچ فروان 
داد. 

کوهه من سیک ها مایق انوا ما ها با تس رتست‌های آنکاسی نه اخای ظ هام 
جدی داشتند که در کنگره بروز کرد. سندیکاهای انگلیسی, کارگران غیرماهر و پراکنده و کارگران کشاورزی را 
نمی‌پذیرفتنده در حالیکه سندیکا می‌بایست محل تجمع تمام طبقه ی کارگر باشد و از منافع قشر فقیرتر 
کارگران بیشتر و جدی‌تر دفاع کنند. 

کر کرد بو سورع این رعش رن یه ین کید ترجه کرد کدرت‌های ارویافن دزد 
نیروهای مسلح را بسیار تقوبت می‌کنند و ارتش‌ها از مردم بیش ار پیش دور می‌شوند. و باید به‌جای ارتش‌های 
مجزا از خلق, خود خلق را مسلح کرد 

دس دومین کنگره ی انترناسیونال س کنگره ی لوزان س پس از کنگره ی ژنو محافل پرودونی بر 
فعالیت خود افزودند. رشد جنبش کارگری و سیر آن در جهت تعیین‌شده از جانب مارکسیست‌ها خوشایند این 
محافل نبود. آنان مخالف شرکت پرولتاریا در سیاست بودنده در حالی‌ که جنبش کارگری به‌طور طبیعی به نسبت 
رشد خود سیاسی‌تر می‌شد. آنان مخالف اعتصاب کارگری بودند» در حالیکه درست پس از کنگره ی ژنو 
اعتصاب‌های کارگری بسیار زیاد شد و شعب انترناسیونال به‌طور فعال در آن شرکت نمودند. در آن زمان رسم 


۱: مارکس و انگلس - کلیات چاپ روسی.جلد ۰۱۶ صفحه ی ۲۰۰. 
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بورژواها بر این بود که هر وقت اعتصاب بزرگی در یک کشور رخ میداد از کشور دیگر تعدادی کارگر 
اعتصاب‌شکن استخدام و وارد می‌کردند و اعتصاب را می‌شکستند. از زمانی که انترناسیونال اول به‌وجود آمد به 
کار لیف بو سازتای وشیسی کریشان کار گران ی ره وت وت یرای آن کی مره واه 
موفق شد که جلو اعزام گروه‌های اعتصاب‌شکن را از کشوری به کشور دیگر بگیرد. موفقیت انترناسیونال در 
این زمینه تأثیر عمیقی در پرورش سیاسی و انترناسیونالیستی کارگران داشت. 

تکاله از کتک روش موه فرسین کیک رو ان سول خراتوران هکل قت یی کگین 
پرودونیست‌ها با تمامقوا وارد میدان شدند. در این کنگره نیز مارکس و انگلس حضور نداشتند. این سال‌ها برای 
مارکس سال‌های دشوار خستگی بیماری و فقر بود. در کنگره ی لوزان پرودونیست‌ها اکثریت نسبی کسب 
کردند و موفق شدند چندین قطعنامه نادرست ضد کارگری به تصویب برسانند. از جمله قطعنامه‌هائی علیه 
اعتصاب‌های کارگری به تصویب رسید. 

با اینحال در همین کنگره نیز نظریات مارکسیستی گامی پیش آمد. برای اولین بار در کنگره ی 
لیوا + مقضوخ ملی گرهن تکیت رارق مطرح اف روز دزمان سا اس و مکی کرد 
آنچنان عادی شده است که شاه هم از آن سخن می‌گوید» ولی در آن زمان مالکیت فردی چنان محترم شمرده 
می‌شد که بحث از ملّی کردن آسان نبود. جناح پرودونیستی انترناسیونال به جای ملّی کردن, تنها تشکیل 
کئوپرآتیوها و ایجاد مالکیت کئوپراتیوی را می‌پذیرفت. اما کنگره ی لوزان به هر صورت برای بار اول ضرورت 
ملّی کردن وسائل حمل و نقل و ارتباطات را تصویب کرد. 

از موفقیت‌های مارکسیسم در کنگره ی لوزان. یکی هم این بود که در آن قطعنامه‌ای درباره ی پیوند 
مبارزات اجتماعی و سیاسی به تصویب رسید. کنگره پذیرفت که کارگران اگر از نظر سیاسی رهائی نیابند از نظر 
اجتماعی رهاتی نخواهند یافت. 


۸ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس _ف..م. جوانشیر 

هب س سومین کنگره ی انترناسیونال - شکست نهائی پرودوفیسم س در سال ۱۸۶۸ سومین کنگره ی 
انترناسیونال در بروکسل تشکیل شد. از زمان تأسیس انترناسیونال تا تشکیل این کنگره نظریات مارکسی‌ستی 
موفقیت‌های بزرگی کسب کرده بود. کارگران کشورهای مختلف در عمل احساس کرده بودند که پندارهای 
پرودونیستی راه به جاتی نمی‌برد. حتی در میان خود پرودونیست‌ها جناح چپ و سالم‌تری پیدا شده بود. و لذا 
وقتی کنگره ی بروکسل تشکیل شد در مسائل اساسی نقطه نظرهای مارکسیستی در آن تفوق داشت. 
قطعنامه‌های مربوط به اعتصاب‌ها - که در لوزان تصویب شده بود - در اینجا مورد تحدید نظر قرار گرفت. 
کنگره تأیید کرد که اعتصاب حق قانونی و اسلحه ی ضروری طبقه ی کارگر است. کنگره ی بروکسل در 
مستله ی مالکیت سرمایه‌داری نیز گام مهم دیگری به‌سوی مارکسیسم برداشت و اصل ملّی کردن بسیاری از 
وسائل تولید و موٌسسات عمومی و همچنین اصل ملّی کردن اراضی زراعتی را پذیرفت." 

پس از این کنگره نفوذ پرودونیسم در جنبش کارگری در شکل علنی آن رو به افول گذاشت و از میان 
رفت. 

و - آنارشیسم باکونین و آغاز نبرد مار کسیسم علیه آن س کاهش نفوذ هواداران پرودون در درون 
انترناسیونال و به‌طور کلی در درون جنبش کارگری به هیچ وجه به معنای پایان نبرد نبود بلکه آغاز نبرد بود با 


اشکال نوین تظاهر آن. لنین درباره ی بیماری انقلابیگری خرده بورژوائی می‌گوید این بیماری هر بار: 


۱: موضوع ملی کردن اراضی زراعتی در سال‌های بعد نیز در جنبش کارگری مطرح بود. از زمانی که مالکیت کوچک دهقانی بر اراضی زراعتی در بسیاری از کشورهای اروپائی تحکیم 
ما ها یه ی انم وامیت فصسه طر سای کرمی اراضی رفس رابتعا شاه کار گرای وهای خی جاره کن ایض سال‌مای: ۱۸8۳ ترخه ذاه 
که می‌توان از طریق تعاونی کردن تولید کشاورزی گام به گام به سوی ملی کردن اراضی رفت. پس از انقلاب اکتبر لنین ضرورت ملّی کردن اراضی را در روسیه مطرح ساخت و از 
پیش برد که کاملاً درست و موافق شرایط آن کشور بود. اما در جمهوری‌های دمکراتیک توده‌ای اروپا راه تقسیم اراضی و سپس جمع‌آوری دهقانان در تعاونی‌ها پیش گرفته شد. به 
هر صورت اصل کامل مارکسیستی ملّی کردن اراضی و واگذاری آن برای استفاده و کشت و زرع به گروه‌های جمعی دهقانی است. منتها اگر شرایط روز به چنین چیزی اجازه ندهد 
طبیعی است که باید سیاستی در پیش گرفت که به اتحاد کارگر و دهقان ضرری وارد نکند. 
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"با شکل اندکی تازه و با پوشش یا محیطی بی‌سابقه و در شرایطی خود وبزه و یا کمابیش خودویژه - 
بروز می‌کند. ۲۳ 

کاشن هدارا خی هون بانط پانش هروه مش رارآنه سار نید باشیل نگ 
تازه"؛ بروز کند. حامل این شکل تازه یک انقلابی روس به‌نام "باکونین " بود. وی عقاید پرودون را با 
ی له کر واتینک و هرا ای ا را ای ام مار تست امه زاره 
معجونی ساخته بود که ظاهراً "مستقل" بود و به‌خود وی تعلق داشت. 

اس اساس عقاید باکونین را نظر او نسبت به دولت تشکیل می‌داد. باکونین این انديشه را از پرودون به 


عاریه گرفته بود که دولت وسیله ی اعمال قهر است و باید از میان برود. اعضای جامعه که تولیدکنندگانند باید 


در تعاونی‌ها گرد آیند و به‌جای دولت» روابط قراردادی میان افراد و گروه‌های خودمختار برقرار کنند. پرودون 


بود که کلمه ی آنارشی - یعنی بی‌حاکمیتی -را وارد فرهنگ سیاسی کرد. البته در اینکه دولت باید از میان 


برود حرفی نیست. مارکسیست - لنینیست‌ها نیز همین نظر را دارند. اما مسئله اینست که دولت کی و چگونه 


می‌تواند از میان برود؟ دولت یک نهاد طبقاتی است و تنها وقتی می‌تواند از میان برود - و از میان می‌رود - که 


قبل از اينکه دولت از میان برود» باید پرولتاریا در سازمان سیاسی حزبی خود متشکل شود توده‌های زحمتکش 


غیرپرولتری را دور خود گرد آوره بورژوازی را منفرد سازد حاکمیت بورژوازی را براندازه ماشین دولتی 


۱: لنین بیماری کود کی. آثار منتخبه, چاپ فارسی. جلد دوم قسمت دوم‌صفحه ۵ 

۲ باکونین در یک خانواده ی مالک به‌دنیا آمده و سپس به‌عنوان افسر وارد ارتش تزاری شده و از آن استعفا داده بود. مدتی به انقلابیون دمکرات روس نظیر "گرتسن" نزدیک شد. 
سپس به اروپا آمد و هوادار فلسفه ی "نیشته" و "هگل" شد و به هگل‌گرایان چپ پیوست. مدتی در فرانسه بود و به پرودون نزدیک شد. در زمان انقلاب ۱۸۴۸ در قیام پراگ و 
همچنین در قیام درسدن شرکت کرد. دو بار محکوم به اعدام شد. دولت اطریش وی را به دولت تزاری روس تحویل داد که مدتها در زندان پطروگراد زندانی شد. اعتراف‌نامه‌ای به 
تزار نوشت و در آن ابراز ندامت کرد. برخی احتمال می‌دهند که اين ابراز ندامت جنبه ی تاکتیکی داشته. چرا که پس از آن تزار به وی امکان داد که بقیه ی مدت زندان را در تبعید 
سیبری بسر برد. از تبعید سیبری بود که باکونین موفق به فرار شد. از راه ژاپن و آمریکا به لندن رفت. چندی با اولین سازمان‌های نارودنیک روس همکاری نمود و بالاخره به ایتالیا و 
سویس رفت. در زمان اقامت در ایتالیا و سویس (۱۸۶۷-۱۸۶۴) بود که نظریات باکونین به‌طور کامل شکل گرفت و او سازمانی به‌نام "آلیانس بین‌المللی دمکراسی سوسیالیستی "۲ 


به‌وجود آورد و وارد انترناسیونال اول شد. 
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بورژواتی را بشکند و ماشین دولتی نوین یعنی دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار سازد تا همین دیکتاتوری پرولتاریا 
(که دیگر دولت به‌معنای واقعی نیست. دولت اکثریت است. اقلیت استثمارگر را تحت فشار می‌گذارد) از طریق 
محو طبقات اجتماعی و ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم به‌سوی زوال برود رفته رفته محو شود و جای 
حکومت بر افراد و انسان‌ها را - که نقش دولت‌های متکی بر طبقات استئمارگر است - حکومت بر اشیاء بعضنی 
اداره ی امور تولید جامعه بگیرد. 

باکونین نیز مانند پرودون تنها نصف اول این تئوری کامل مارکسیستی درباره ی دولت را می‌پذیرفت» یعنی 
نصفه ی مربوط به ضرورت محو دولت. اما نصفه ی دوم را که چگونگی و زمان محو دولت را نشان میداد 
قبول نداشت. به‌نظر باکونین چنین می‌آمد که هر نوع دولتی. صرفنظر از ماهیت طبقاتی آنوسیله ی اعمال 
تروز ی اضر ایست و تا خیکان مارا تیمها شر ستاو تباین برقرار شود در عقایة با کونيی مانند 
سایر آنارشیست‌ها تجلیل از "آزادی فردی" جای بسیار بزرگی می‌گرفت. به‌نظر وی انسان باید از همه چیز و 
ازجمله از هر نوع انضباطیء از هر نوع تبعیت آزاد باشد. انضباط حزبی, تبعیت اقلیت از اکثریت» پذیرش مقامات 
رهبر و غیره در نظر باکونین مانع "آزادی فردی" بود. 

پایه ی این تئوری نادرست درباره ی دولت درک نادرست از مبارزات طبقاتی بود. باکونین نیز مانند پرودون 
تا و تا ماع - کشا ظر ی املات تالیش یی ابش وتا ناه رات ٩۲‏ 
بود. وی نقش پرولتاربای صنعتی را درک نمی‌کرد. در نظر او جوامع بشری به فقرا و ثروتمندان - صرف‌نظر از 
فرماسیون اجتماعی - تقسیم می‌گشت و چنین می‌نمود که هر کس فقیرتر است انقلابی‌تر است. بنابراین 
به‌عقیده ی وی دهقانان ورشکست شده بیکاران و حتی عناصر وامانده و لومین جوامعی که سرمایه‌داری در آن 
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از نظر فلسفی باکونین در مواضع ایدآلیسم باقی می‌ماند. البته وی در ادعا ماتریالیست‌تر از هر ماتریالیستی 
بود. با شدتی خارج از قاعده به مذهب می‌تاخت ولی در حقیقت ایدآلیست بود. وی نمی‌توانست درک 
ماتریالیستی تاریخ را که مارکس کشف‌کننده و تدوین‌کننده آن بوده هضم کند. تکامل قانونمند جامعه را بفهمد 
و بستر این تکامل را بشناسد. تعویض قانونمند فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی, قانونمندی مبارزات 
طبقاتی» قانونمندی تکامل جامعه ی سرمایه‌داری و چگونگی گذار آن به سوسیالیسم برای وی بیگانه بود. در 
نتیجه آنچه از انقلابیگری برای باکونین باقی می‌ماند عبارت بود از خشم طوفانی و عظیم نسبت به دستگاه 
دولتی» کینه و نفرت نسبت به گردانندگان آن. دعوت به ابراز خشم. ویران کردن و از میان بردن همه ی این 
دستگاه بدون اینکه چیزی جای آن گذاشته شود و بدون اینکه مقدمات لازم برای تحول 
انقلابی فراهم آورده شود. 

۹ 
ی کهن. هدف پرولتاریا ساختمان کمونیسم است و لذا تنها آن چیزهاتی که از جامعه ی بورژواتی را از میان 
می‌برد تا حاکمیت خود را برقرار سازد و یا دقیق‌تر بگوئیم هر گونه حاکمیت دولتی را ویران نمی‌کند بلکه 
حاکمیت را از دست بورژوازی می‌گیرد. پرولتاریا با تکیه به قدرت حاکمه ی پرولتری -یعنی دیکتاتوری 
پرولتاریا - مناسبات تولیدی سرمایه‌داری را از میان می‌برد تا طبقات آشتی‌ناپذیر را از میان ببرده مناسبات 


تولیدی سوسیالیستی را برقرار سازد و جامعه را بههسوی کمونیسم و استقرار کامل جامعه ی بدون طبقات 


رهنمون شود. 
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برای رسیدن به این هدف پرولتاریا باید قبل از انقلاب نیز به کار سازندگی عظیمی دست بزند. طی 
مدت طولانی و در مبارزه ی روزمره با دشمنان طبقاتی خویش ارتش سیاسی انقلاب را گرد آورده قدرتی 
به‌وجود آورد برتر از قدرت بورژوازی تا بتواند بر آن فاق آید. 

وقتی انقلاب را تنها ابراز خشم و ویرانگری بدانیم. در واقع از روند انقلاب که روندی طولانی است. تنها 
یک لحظه و یک لمحه رء آنهم به‌طور ناقص در نظر گرفته و مطلق کرده‌ايم. باکونین درست همین کار را 
می‌کرد. وی تنها یک لحظه, لحظه ویران کردن حاکمیت استنمارگران راء آنهم به‌صورت ابراز خشم» مطلق 
می‌کرد. و اما اينکه چگونه باید به چنین هدفی دست یافت.در نظریات باکونین جواب درستی نداشت. وی 
آهمیت حزب پرولتری را درک نمی‌کرد. و بالاتر از آن چنانکه گفتیم به اهمیت خود پرولتاریا واقف نبوده و لذا 
برای وحدت پرولتاریا نقشی قائل نبود؛ تاکتیک درست مارکسیستی را که انترناسیونال زیر رهبری مارکس و 
انگلس پیش می‌برد. نمی‌فهمید. در نظر او مبارزه برای بهبود زندگی طبقه ی کارگر» تدارک اعتصاب‌های 
کارگری» کوشش برای کسب حق رآی برای کارگران در انتخابات مجلس» شرکت در انواع مبارزات دمکراتیک 
و غیره» تلف کردن وقت و عقب انداختن "انقلاب" بود. 

برای مارکسیست‌ها شرکت در همه ی اشکال مبارزات روزمره و سازماندهی مداوم انقلابی از این جهت 
لازم و درست است که مقدمات انقلاب را فراهم می‌کند؛ طبقه ی کارگر در جریان آن به آگاهی سیاسی و 
طبقاتی دست می‌یابد. مستقل از بورژوازی متشکل می‌شود. متحدین خود را می‌یابد و بالاخره آن نیروی 
سیاسی را کسب می‌کند که بر نیروی حاکم بورژوازی برتری دارد؛ و به‌وسیله ی اين نیروی برتسر است 


که می‌تواند بر بورژوازی پیروز شود. 
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وقتی اين تاکتیک پذیرفته نشود و کار طولانی سازنده برای ایجاد این نیروی برتر انجام نگیرد دعوت 
به انقلاب حرف بیهوده و توخالی است جمله‌پردازی انقلابی‌مآبانه است برای از میان بردن انقلاب. 

باکونین عیناً چنین وضعی داشت. او در عین حال که عقاید پرودون و آنارشیست‌های دیگر امثال وی را به 
عاریه می‌گرفت بیش از آنها "انقلابی" و در برخورد خویش بیش از آنها متجاوز و پرمدعا بود. 

در سال ۱۸۶۸ باکونین سازمانی بنام "آلیانس بین‌المللی دمکراسی سوسیالیستی" در ژنو به‌وجود آورد. این 
سازمان جنبه ی بین‌المللی داشت و شعبه‌هائی در سایر کشورهاء از جمله در ایتالیاه باز کرده بود و در میان 
قشرهای عقب‌افتاده ی پرولتاریا و زحمتکشان نیمه‌پرولتری و به‌ویژه روشنفکران انقلابی‌مآب» هوادارانی داشت. 
"آلیانس" بر مبنای نظریات باکونین ساخته شده بود؛ با هر نوع دولت - حتی دولت پرولتری - مخالف بود؛ با 
هو نوخ ال قاس شالت دانیت ون قاط ی یی رسای پرم رای انا هي وتان 
مثلاً مخالفت با هر گونه مبارزه ی سیاسی را اینطور تعبیر می‌کرد که دست زدن به مبارزه ی سیاسی 
"به‌رسمیت شناختن " دولت است. ما از دولتی که آنرا به رسمیت نمی‌شناسیم چگونه می‌توانیم خواستار تصویب 
این نا ان قانوی ناکما هدف‌ها هه دول است: 

در اساسنامه ی آلیانس گفته می‌شد: 

"برادران بین‌المللی (منظور اعضای آلیانس است) هر نوع سازش و گذشت را رد کرده و هر جنبش 

سیاسی را که هدف بلاواسله و مستقیم آن پیروزی اصول آنان نباشد ارتجاعی می‌دانند." 

خواننده می‌تواند محتوی عمیقاً ارتجاعی و سازشکارانه ی این ماده را با ظاهر و قالب بسیار انقلابی‌مآب آن 
مقایسه کند تا به روش آنارشیست‌های گروه باکونین -و همه ی گروه‌های دیگر خرده بورژواتی که پس از وی 


اد ای ار ناش تام لنافی وخومتت فاعم ای کارگرای ‏ که یام اباساهه ای عمش سای شوض یات آ رما کی واتلی ات وف سل ۱۸ هنن 
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تا به امروز آمده‌اند - دست یابد. محتوی اين ماده و انديشه ی اصلی آن این است که آلیانس از اعتصاب‌های 
کارگری حمایت نمی کند. به مبارزات دمکرانیک توجه ندارد مبارزه علیه سیاست داخلی و خارجی حکومت‌های 
بورژواتی را نمی‌پذیرد یعنی از هر آنچه که واقعاً انقلابی ایت» به دور است؛ اما ضمن فرار از این مبارزه ی واقعا 
انقلابی. کسانی را که دست به چنین مبارزاتی می‌زنند» "سازشکار" می‌نامد و درباره ی اقداماتی که گویا 
"هدف بلاواسطه و مستقیم آن پیروزی اصول" است گنده‌گوتی می‌کند بدون اينکه یک لحظه از خود 
بیرسد:پیروزی با کدام نیرو؟ کسی که از تدارک ارس سیاسی پرولتاربا چشم می‌پوشد و آنرا 
"ارتجاعی " می‌داند چگونه می‌تواند از پیروزی دم بزند؟ 

آلیانس باکونین طبق نظر خود وی به‌جای محو طبقات خواستار "تساوی طبقات" بود یعنی اینکه پرولتر و 
بورژوا هر دو در جامعه باقی بمانند» اما با هم مساوی! باشند. اين اندیشه از آن پیشه‌وران ماقبل سرمایه‌داری 
است که شاگرد خود را ضمن اینکه به‌شدت استثمار می‌کنند "پسر" خود می‌دانند. این انديشه در عین حال از 
آن بورژواهائیست که موسسات کوچک تولیدی دارند و خود بر آن نظارت می‌کنند و لذا قشر صنعتی بورژوازی 
را نیز جزو طبقات مولد به‌حساب می‌آورند و برای این طبقه در کنار پرولتاریا تساوی می‌خواهند. 

شاهکار و برگ برنده ی آلیانس باکونین تقاضای لغو حق ورائت بود. باکونین لغو حق ورائت را نقطه ی 
عزیمت آنقلاب سوسیالیستی می‌دانست و چنین وانمود می‌کرد که اگر حق ورائت لغو شود همه ی کارها روبراه 
خواهد بود. البته مارکس و انگلس نیز در مانیفست حزب کمونیست - ۴۵ سال پیش از تشکیل آلیانس ماکونین 
لغو حق ورائت را در میان ۸۵۶ ماده ی دیگر به‌عنوان یکی از اقدامانی که دولت انقلابی پرولتری می‌تواند 
انحام دهد آورده بودند و نظر باکونین از این حیث نوبر بهار نبود. اما نکته اینجاست که مارکس و انگلس در این 


مدت از لغو حق ورائت به مراتب جلوتر رفتند و خواست ملی کردن موسسات سرمایه‌داری را مطرح ساختند 
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(به خواست‌های کمونیست‌ها در انقلاب آلمان که در صفحات پیش گفتیم مراجعه شود) و چنانکه در بحث از 
اسناد برنامه‌ای انترناسیونال یادآوری کردیم در اعلامیه ی موسسان انترناسیونال تعاونی کردن تولید در 
مقیاس ملی یعنی قرار گرفتن آن در دست طبقه ی کارگر و زحمتکشان متحد آن که قدرت حاکمه را تسخیر 
کرده‌انه طلب شده بود. در چنین وضعی طرح لغو حق ورائت آنهم بمثابه ی نقطه عزیمت و کلید همه ی 
مشکلات» گامی به عقب بود. 

مسئله اینست که پرولتاریا حاکمیت را به‌دست گرفته باشد و قادر باسد که بورژوازی را سرکوب 
کند. در این‌صورت وظیفه‌ای که در برابر وی قرار گرفته محو مناسبات تولیدی سرمایه‌داری است که 
اصل اساسی آن عبارت از مالکیت سرمایه داری است. پروتاریا با ملی کردن مسسات سرمایه‌داری یعنی 
محو مالکیت سرمایه‌داری و استقرار مالکیت سوسیالیستی. مناسبات سرمایه‌داری را از میان می‌برد. البنه این 
حالت به هیچ وجه منتفی نیست که پرولتاریا چنین کاری را به تناسب شرایط گام به گام انجام دهد. بدین معنا 
که ابتدا موسسات بزرگ و سپس موسسات کوچکتر را ملی کند. درمورد مژسسات کوچک پیشه‌وری طبعاً باید 
راه تعاونی کردن را پیش گیرد. به‌علاوه بعید نیست که در حالتی لازم آید که مالکیت قشر معینی از 
سرمایه‌داران در زمان حیات خود آنان دست نخورده بماند و تنها از انتقال این مالکیت به ورثه و نسل بعدی 
جلوگیری شود. به اين معنالغو حق ورائت جاثی پیدا می‌کند. اما خارج از آن, اگر لفو حق ورائت را جانشین ملی 
کردن بدانیم -یعنی پرولتریا را ملزم کنیم که پس از سرنگونی حاکمیت سیاسی سرمایهدران ء مالکیت آنان را 
لاقل در مدت حیات یک نسل به رسمیت بشناسد و فقط حق ورائت آنانا قبول نکند - نظری ارتجاعی مطرح 
کرده و پرولتاریا را به شکست محکوم ساخته‌ایم؛ چرا که دست نخورده ماندن پایه ی اقتصادی حاکمیت 


سرمایه خطر بازگشت را در خود دارد و پرولتاریا بلافاصله که حکومت را به‌دست می‌گیرد باید زیربنای 
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بورژوائی را مورد هجوم قرار دهد. از جانب دیگر اگر لغو حق ورائت را جانشین گردآوری موسات کوچک در 
تعاونی‌ها بدانیم یعنی واگذاری ارث زحمتکشان و یا قشرهای کوچک پیشه‌وری و دهقانی را به اعضای خانواده 
ی آنها از همان ابتدا طرد کنیم» چپ‌روی خطرناکی مرتکب شده‌ایم و متحدین پرولتاریا را علیه آن 
برانگیخته‌ايم. 

به این ترتیب اندیشه ی لغو ورائت نه کشف عظیم و باصطلاح نوبر بهار بود و نه به‌معنائی که باکونین 
مطرح می‌کرد درست. گذشته از این وقتی باکونین ضرورت برقراری دولت پرولتری را رد می‌کرد. مبارزه ی 
سیاسی را نمی‌پذیرفت» چه کسی می‌بایست حق ورائت را لغو کند؟ و اگر آنطور که وی می‌گفت انسان آزاد 
است و "اقدامات اتوریتر" جایز نیست چگونه ممکن بود این فکر را جامه ی عمل پوشانید؟ 

مار کی و اتکلن با مدا خلافتط سای که بای امش انشا وه دام وتا رما دز 
شورای کل انترناسیونال مطرح ساختند - وقتی آلیانس تقاضای عضویت در انترناسیونال کردبا این تقاضا 
موافقت نمودند. زیرا آنها انترناسیونال اول را به‌عنوان سازمان وسیعی درنظر می‌گرفتند که وسیله ی وحدت و 
جمع‌آوری همه ی نیروهای طبقه ی کارگر باشد؛ و از آنجا که طبقه ی کارگر در آن زمان هنوز آگاهی کامل 
نداشت الزامً می‌بایست سازمان‌های گوناگونی را که منعکس‌کننده ی سطح تکامل فکری طبقه ی کارگر در 
کنو رهام ,مصفلف بودنی بد یرف ال آبه نود کهظی اساستامد م‌افرتاسیوتال هذف انا هام ازنطیقته اي 
کارگر و رهائی کامل آن باشد. آلیانس باکونین نیز خود را چنین معرفی می‌کرد. 

از جانب شورای کل انترناسیونال که مارکس آنرا رهبری می‌کرده این شرط در برابر آلیانس گذاشته شد که 
سازمان خود را به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی منحل کند. چرا که انترناسیونال تنها سازمان بین‌المللی کارگران 


بود و وجود سازمانی به موازات آن در وحدت بین‌المللی کارگران نفاق می‌افکند. باکونین این شرط را در حرف 
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پذیرفت و قرار شد که سازمان آلیانس در هر کشوری به‌طور جداگانه وارد شعبه ی انترناسیونال در همان کشور 
شوند. 

اما باکونین در واقع امر سازمان خود را منحل نکرد. وی ارتباطات خود را با اعضای سابق حفظ کرد و 
فراکسیونی تشکیل داد که به قول مارکس انترناسیونال دومی در داخل آنترناسیونال بود و در همه ی زمینه‌ها 
چه در تئوری و چه در عمل در برابر انترناسیونال و در برابر نظربات مارکسیستی قرار می‌گرفت. 

بعدها کشف شد که باکونین سازمان توطئه‌گر مخفی با اساسنامه‌ای که از پایه ضدمارکسیستی و ضد 
هدف‌های انترناسیونال است به‌وجود آورده و هر جا امکان یافته سازمان توطئه‌گر خود را به جای انترناسیونال 
واقعی معرفی کرده است. اما زمانی که باکونین با آلیانس خود وارد انترناسیونال شده هنوز همه ی این نکات 
روشن نبود. مارکس و انگلس که در سال ۱۸۳۴ در پاریس و سپس در زمان انقلاب ۱۸۴۸ در آلمان با فعالیت 
انقلابی باکونین آشنا شده بودند امیدوار بودند که وی در طول زمان به راه راست هدایت شود. 

این امید متأسفانه به حقیقت نپیوست. باکونین با تصورات سرتا پا نادرست و گنده‌گوتی‌ها و ادعاهای 
هزارخرواری خویش از همان اولین روزی که وارد انترناسیونال شد به فکر افتاد که زمام این سازمان بین‌المللی 
راشت کیودو آنرا در کیت مود ماب شیب که‌عماا ضد تفای ود هدانت کشامی که یدش 
از نفوذ مارکس و انگلس باخبر بود مبارزه با اندیشه‌های مارکسیستی را از راه توطئه‌گری و افترازنی به شخص 
مارکس و انگلس آغاز کرد. آنان را به کابینه نشینی» داشتن نظریات سازشکارانه» کوشش برای برقراری "پان 
ژرمانیسم " در انترناسیونال و غیره متهم نمود. در واقع امر در شورای کل انترناسیونال آلمانی‌ها در اقلیت کامل 
بودند. در کنگره‌های انترناسیونال که تشکیل می شد نمایندگان آلمانی جزء کوچکی از انترناسیونال را تشکیل 
می‌دادند. اما باکونین که خودش به‌طور رسمی و علنی مدت‌های مدید برای اتحاد اسلاوها و برقراری پان 
اسلاویسم کوشیده بود و می‌کوشید. داستان "پان ژرامانیسم" را ساخته بود تا از نفوذ نظریات مارکس و انگلس 
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جلوگیری کند. هدف وی مخالفت با مار کسیسم بود. باکونین به‌جای اينکه پس از ورود به انترناسیونال برای 
درک واقعی اصول نظریات آن بکوشد. از همان ابتدا خود را در مقام معلم کبیر قرار داد. طلب کرد که کار 
توریک انترناسیونال و تبلیغات انترناسیونال تغییر کند و خدانشناسی, دشمنی با مذهب و پذیرش ماتریالیسم 
به‌عنوان شرط عضویت در انترناسیونال در اساسنامه قید شود. 

پیشنهادهای باکونین مانند هميشه ظاهر بسیار انقلابی و باطن ضدانقلابی داشت. در حقیقت مسخره بود 
که کی اقا وه ای کار انس تا تیاس شاف یا کین وس زود اوه که یی 
از مارکس و انگلس مخالف مذهب بوده و قاطع‌تر از آنان ماتریالیست است. اما در زیر این بحث ظاهراً مسخره 
یک اختالاف واقعی وجود داشت و آن اينکه آیا باید به وحدت طبقه کارگر خدمت کرد یا اینکه در صفوف 
طبقه کارگر شکاف ایجاد نمود؟ چگونه باید با مردم‌با توده ز حمتکش کار کرد؟آیا باید آنان را به اين یا آن 
فان ان ان پاسیوتال راتق زا شام فرا خلت کف بالاره آسشکه ان اسوتالن ره اسان اه با هب 
سازمانی مرکب از یک عده معدود و جدا از توده پرولتر و يا سازمانی واقعاً توده‌ای؟ باکونین درست این 
مطالب را نمی‌فهمید و نمی‌توانست بفهمد. او در واقع هوادار آن بود که انترناسیونال به یک سازمان مخفی 
و کی شمار بزان قتوی از توی‌ها متا شیم بهای کار رافش اقلایی ی اقدابات ترطف آزه رل ناف 

وقتی این پیشنهاد باکونین پذیرفته نشد و مارکس و انگلس توانستند انترناسیونال را با این اندیشه ی 
درست پیش برند که باید وسعت نظر داست و به اتحاد صفوف طبقه ی کارگر خدمت کرد و باید سطح 
رسد و تکامل طبقه ی کارگر و متحدین وی را در طرح شعارها و مواد برنامه و اساسنامه در نظر گرفت. 


باکونین و یارانش خشمگین شدند. شورای کل انترناسیونال را "مرتجعین" نامیدند و به تبلیغات افتراآمیز علیه 
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"رهبری" دست زدند. انگلس با دردی آشکار که هر مبارز انقلابی واقعی در برابر اینگونه روش‌های ناسالم 
احساس می‌کند به یکی از اعضای انترناسیونال می‌نویسد: 

"متأسفانه این امر (یعنی داشتن وسعت نظر به‌منظور تأمین اتحاد صفوف پرولتاریا . جوانشیر) باکونیست‌ها 

را با آن محدودیت فکری که ویژه ی همه ی سکتاریست‌هاست قانع نمی‌کند. بنا به ادعای 

آنها شورای کل (منظور شورای کل انترناسیونال است. جوانشیر) از مرتجعین تشکیل شده و برنامه ی 

انترناسیونال بسیار گنگ است. خدانشناسی و ماتریالیسم (که خود باکونین از آلمانی‌ها به عاریه گرفته) بنا به 

عقیده ی آنها باید جزء الزامی برنامه ی ما بوده و لغو حق ورائت و دولت و غیره باید جزو برنامه ی ما باشد. 

ولی آخر هم مارکس و هم من لاقل همانقدر آتهایست و ماتربالیست معتقدی هستیم که باکونین» همه ی 
ما تا ۳ 

انگلس سپس توضیح می‌دهد: 

"اگر همه ی اين چیزها را در برنامه ی خود وارد می‌کردیم بدین معنا بود که عده ی بزرگی از اعضاء را از 

خود رانده و به‌جای آنکه پرولتاریا را متحد کنیم آنرا دچار تفرقه سازیم." 

ز - چهارمین کنگره ی انترناسیونال اول س کنگره ی بال س خطری که مارکس و انگلس اینهمه از 
آن واهمه داشتند: خطر تفرقه در جنبش کارگری - درست از اولین روز ورود گروه باکونین به انترناسیونال شدت 
گرفت. مارکس و انگلس این گروه را بدین منظور به انترناسیونال پذیرفته بودند که به وحدت جنبش کمک 
کنند. اما باکونین به همراه خويش خرابکاری و تفرقه‌افکنی را به درون انترناسیونال آورد و در چهارمین کنگره 
ی آنترناسیونال که چند ماه پس از ورود گروه باکونین به انترناسیونال تشکیل شده بود قصد تفرقه‌افکنانه ی 
خود را علنی ساخت. این کنگره در سویس, در شهر بال تشکیل شد (سیتامبر ۱۸۶۹). در این کنگره ۷۶ نماینده 


ک کلتاش کار اکن وانگلسجاب روسی؛ جاب زوسلد ۱۳۳ص ۲۵۱ گنه از ماست: 
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شرکت داشتند که ۴۸ نفر از آنها از فرانسه و سویس آمده بودند. ده نفر از آلمان و بقیه از کشورهای دیگر. از 
طرف شورای کل انترناسیونال نیز ۷ نماینده شرکت می‌کرد. باکونین شخصاً در کنگره حضور داشت» ولی 
۱ 
نمایندگانی از آولین حزب پرولتری که در مقیاس ملی بر پایه ی عقاید و نظریات مارکس و انگلس تشکیل شده 
بود شرکت می‌کردند. این حزب حزب سوسیال - دمکرات آلمان بود که در سال ۱۸۶۹ در شهر آیزناخ آلمان به 
رهبری لیبکنشت و ببل تشکیل شد و در سال‌های بعد به بزرگترین حزب سوسیال - دمکرات جهان بدل 
گشت. ما درباره ی این حزب در صفحات بعد سخن خواهیم گفت. آنجه در بحث کنونی ما اهمیت دارد اینست 
که اصل وجود چنین سازمانی با نظریات باکونین تطبیق نمی‌کرد و باکونین آشکارا مخالف وجود حزب پرولتری 
و مخالف شرکت پرولتاریا در سیاست بود. 

در کنگره این اختلاف وقتی آشکار شد که نمایندگان سویس پیشنهاد کردند که کنگره قطعنامه‌ای در تأیید 
قانونگذاری مستقیم از طرف مردم یعنی اقداماتی نظیر رفراندوم - تصویب کند. باکونین و هوادارانش این 
پیشنهاد را خلاف یکی از اصول اساسی خویش یافتنده چرا که به‌نظر آنها پرولتاریا تنها باید به قصد ویران 
کردن دولت "انقلاب" کند و هر کار دیگری غیر از "انقلاب" ازجمله شرکت در رفراندوم» شرکت در انتخابات» 
کوشش برای به تصویب رسانیدن قوانین مترقی‌تر و اجرای آنها - همه و همه ی اینها -به‌قول باکونین - 
ضدانقلابی است. 

هواداران مارکس و انگلس در کنگره می‌کوشیدند جلو تفرقه را بگیرند و از راه‌های درست به پیدا کردن 
رامحل اقدام نماین و اگراختلافات ناشی از نآگاهی و اشتباه است» از طریق کمک فکری به رفع آن و بال 
ی آکاهی وهای ی و یه رازن اف در هی مره هب ی 
قرار شد موضوع از دستور خارج شود و بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. اما کوشش مارکسیست‌ها برای جلوگیری 
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از تفرقه و حفظ وحدت برای باکونین و یارانش مفهوم نبود. آنان در همه ی مسائل دیگر نیز کوشیدند به بپهای 
انشقاق جنبش و شکست انترناسیونال نظریات خود را پیش برند. باکونین درواقع با این تصمیم به کنگره آمده 
بود و اصولا با این تصمیم به انترناسیونال وارد شده بود که این سازمان را به دست گیرد. 

به گناه هواداران باکونین بالاخره کنگره ی بال به دو جناح تقسیم شد. و این وقتی پیش آمد که باکونین 
پیشنهاد کرد که لغو حق ورائت به مثابه ی نقطه ی عزیمت تحول اجتماعی از طرف انترناسیونال پذیرفته شود. 
کوشش مارکسیست‌ها برای توضیح این موضوع که حق ورائت علت نیست بلکه معلول است و آنچه پرولتاریا 
باید بدان توجه کند لغو مناسبات تولید و سرمایه‌داری است که خواه ناخواه موضوع ورائت سرمایه‌داری را 
نیز منتفی می‌سازد به جائی نرسید. کوشش برای کسب فرصت و مهلت نیز نتیجه‌ای نداد. رآی‌گیری الزامی 
ها ای سا ی ان خن مها ات 
جهل و هارت و پورت آنها بودند. به باکونین رأی دادند. باکونین با اکثریت پیروز شد. آلیانس باکونین به قطبی 
در درون انترناسیونال بدل شد که همه ی مخالفین مارکسیسم به دور آن گرد می‌آمدند. 

ح ‏ پیروزی مار کسیسم بسر آنارشیسم در عرصه ی انترناسیسونال - کنفرانس لندن و کنگره ی 
لاهه س صرف‌نظر از آنچه که در درون کنگره ی چهارم گذشت و صرفنظر از کوشش مداوم و پیگیر 
فراکسیونی باکونین» مجموعه ی حوادث سیاسی در عرصه ی اروپا - یعنی واقعیت خارج -به زیان نظریات 
آنارشیستی جریان داشت. طبقه ی کارگر به‌طور طبیعی احساس می‌کرد که نمی‌تواند و نباید از مبارزه ی 
سیاسی برکنار بماند. جنبش کارگری در همه ی کشورها اوج می‌گرفت و ضرورت مبارزه ی سیاسی هر لحظه 
بیشتر احساس می‌شد. در روزهای کنگره ی بال و ماه‌های پس از آن اروپا در تب تدارک جنگ می‌سوخت. ما 


کر هگ مهم بای اهر ال ات اسال اارل تیا کشت نیش کت تا یه 
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که مربوط به بحث کنونی است» نقشی است که اين آمر در سمت‌گیری جنبش کارگری ایفا کرد. کارگران به 
چشم دیدند که سرمایه‌داران بزرگ آنان‌را به گوشت دم توپ بدل کرده‌اند و لازم است که آنان در سیاست 
دخالت کنند و جلو جنگ را بگیرند. با وجود کوشش‌های کارگران و فعالیت انترناسیونال. جنگ میان پروس و 
فرانسه شعله‌ور شد (۱۹ ژوئیه ۱۸۷۰) به دنبال آن قیام پاریس پیش آمد و کمون پاریس تشکیل شد و سپس 
در خون غرقه گشت که به‌جای خود به‌تفضیل مورد بررسی فرار خواهد گرفت. 

همه ی این حوادث هم جنگ پروس و فرانسه و هم بویژه کمون پاریس اختلاف میان مارکسیست‌ها و 
آنارشیست‌ها را در درون انترناسیونال به‌شدت دامن زد و آنرا دقیق‌تر و مشخص‌تر نمود. امروز وقتی از فاصله ی 
دور و پس از گذشت زمان به بحث‌های آن روزها می‌نگريم. البته مسائل روشن‌تر است؛ دقیقاً معلوم است که 
آنارشیست‌ها چه می‌گفتند و مار کسیست‌ها چه نظری داشتند. تجربه ی زندگی نیز درباره ی هر دوی آنها 
قضاوت قطعی کرده است. اما در ابتدای کار بسیاری از گروه‌های وارد در انترناسیونال در واقع نمی‌دانستند که 
اختلاف واقعی باکونین با مارکسیست‌ها بر سر چیست. او نظریات خود را در درون هزار نوع جمله‌بندی مافوق 
انقلابی می‌پیچید و آنقدر از خون و انقلاب و آتش و آهن سخن می‌گفت که عده‌ای گمان می‌کردند براستی 
حرفی شنیدنی دارد. اما وقتی کمون پاریس تشکیل و سپس سرکوب شد. موارد اختلاف آشکارتر گشت. 
باکونین ادعا کرد که تجربه ی کمون گوبا ثابت کرده است که اولاً حزب پرولتری لازم نیست. انقلاب امری 
است خودبخودی که توده‌ها را فرا می‌گیرد و نیازی به تدارک و رهبری انقلاب نیست. ثانیاً اینکه گوبا بنا به 
تجربه ی کمون دولت پرولتری لازم نیست و پرولتاریا نیازی به دولت ندارد. تجربه ی واقعی کمون درست در 
نقطه ی مقابل ادعاهای باکونین بود. کمون ثابت کرد که پرولتاریا بدون حزب انقلابی قادر به انجام 
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پرولتاریا پس از سرنگونی حاکمیت سرمایه قطعاً باید حاکمیت خود و دیکتاتوری خود را 
برقرار نماید. 

کمون پاریس صحت نظر مارکس و انگلس را برای بسیاری از مبارزین روشن کرد و کفه ی ترازو را در 
درون انترناسیونال به‌سود مارکسیسم پاتین آورد. اما کمون پاریس از جانب دیگر جناح راست درون 
انترناسیونال را رم داد. گروه‌هاتی نظیر تریدیونیونیسیت‌های انگلیس که در گذشته. وقتی که انقلاب در دستور 
روز نبود» به‌طور قطع در برابر مارکسیسم قرار نمی‌گرفتند» اینک در زمانی که پرولتاریای پاریس دیکتاتوری خود 
را برقرار می‌کرد و قیام پرولتاربا مورد پشتیبانی قطعی مارکس و انگلس قرار می‌گرفت. دیگر ادامه ی همکاری 
خود را با مارکسیست‌ها مقدور نمی‌دیدند. 

پس از کمون پاریس ارتجاع اروپا به‌ طرز وحشیانه و هاری به انترناسیونال حمله می‌کرد. تهمت و افترائی 
نبود که علیه این جنبش جهانی پرولتری به‌کار گرفته نشود. اعضای آنترناسیونال در بسیاری از کشورها به‌شدت 
تحت تعقیب بودند. بسیاری از آنان در دفاع از کمون پاریس جان دادند؛ بسیاری دیگر مجبور شدند به حالت 
مخفی درآیند و يا مهاجرت کنند. 

درست در چنین وضع دشواری بود که باکونین و یارانش فعالیت خود را علیه انترناسیونال تشدید کردند. 
آلیانس باکونین که همان زمان مخفیانه در درون انترناسیونال فعالیت می‌کرد به همراه ارتجاع بین‌المللی» ولی 
البته از موضع "انقلابی" به شورای کل انترناسیونال - یعنی مارکس و مارکسیسم - به‌شدت می تاخت. 

چند ماه پس از کمون پاریس در سپتامبر ۱۸۷۱ شورای کل انترناسیونال» کنفرانس این سازمان بین‌المللی 
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داشتند. مستئله ی اساسی کنفرانس عبارت بود از شرکت يا عدم شرکت پرولتاریا در سیاست» ضرورت با عدم 
ضرورت حزب پرولتری. 

محیط کنفرانس در مجموع خود به سود مارکسیسم بود. چرا که بسیاری از شرکت‌کنندگان آن از تجربه ی 
کمون این درس را آموخته بودند که طبقه ی کارگر بدون حزب سیاسی مستقل خویش در برابر دشمن, 
بی‌سلاح خواهد ماند. اما دار و دسته ی باکونین» چنانکه گفتیم. نظر دیگری داشت. نمایندگان آنارشیست در 
کنفرانس لندن مدعی بودند که طبقه ی کارگر نیازی به رهبر واتوریته ندارد انقلاب سوسیالیستی عصیان خود 
وع رده تب اخلام اسان ار کشوهای امادهشته دز هل مان آنشامی کل کاس کار 
بفرژواهاشت و اما پرولتاریا فقظ و فقطباید "انقلاب" کند!ا 

در این کنفرانس, انگلس در جواب آنارشیست می‌گوید: 

"امتتاعمطلق از سیاست همکان تینست همه‌عی. روزنامه‌هاتی.ه که هواداز استتاع ار سیانتتانه ند 
سیاست می‌پردازند. مسئله فقط اینست که کدام سیاست را و چگونه اجرا کنیم ...ما می‌خواهيم طبقات 
اانود ک فصیعهرست ه آنی فا کلام اس ها کت سا و ایتک که ان وا 
رشن تر از اقتاب شته ار ماام خواهتد. که در تياس دغالت تکتیی تضام مین اهفاع از ساست خنو3 ,را 
انقلابی - حتی انقلابی ممتاز - می‌دانند. اما انقلاب عالی ترین اقدام سیاسی است. و هر کس در راه 
آن می‌کوشد باید وسایلی را هم که انقلاب را تدارک می‌کند و کارگران را برای انقلاب پرورش 
می‌دهد وسایلی را که بدون آن‌ها کارگران در فردای پیکار همواره فریب خواهند خورد - یعنی اقدامات سیاسی 
۱ 


را -به رسمیت بشناسند." 


انگلس می گفت: 
ماک ونکت کلاکخان رو و ۳۲۲۷۳۲۱۲۱۱ (تکیهاوماندش 
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"سیاستی که باید تعقیب کرد سیاست پرولتری است. حزب طبقه ی کارگر نباید به دنبال این با آن 
حزب بورژوائی کشیده شود بلکه باید به مثابه ی حزب مستقلی که هدف ویزه و سیاست ویزه ی 
خود را دارد. تحکیم شود. آزادی‌های سیاسی» حق اجتماع و اتحاده آزادی مطبوعات - اینهاست سلاح‌های ما؛ 
وق این سلاع‌ها را ازما بگیوند آبا سا هن رات دست وی ست کتاشته و از سرکت در ساست امساغ 
کی ۳ 

پس از بخش‌های شدید و طولانی» در حالی که دو جناح راست و "چپ" درون انترناسیونال علیه 
مار کسیسم با هم متحد می‌شمدند» مشی سالم مارکسیستی پیروز شد. اکثربت به قطعنامه‌ای رأی داد که 
مارکس و انگلس نوشته بودند. در این قطعنامه گفته می‌شد: 

"طبقه ی کارگر می‌تواند یک طبقه علیه حاکمیت متحد طبقات دارا اقدام کند که در حزب سیاسی 

ویژه‌ای متشکل بشود که در برابر همه ی احزاب کهنه ی ساخته شده از طرف طبقات دارء ایستاده 

است. تشکل طبقه ی کارگر در حزب سیاسی از آن‌جهت ضرورت دارد که پیروزی انقلاب 

اجتماعی و رسیدن به هدف نهائی آن - یعنی محو طبقات را - تأمین کند"." 

کنفرانس لندن با صدور چنین قطعنامه‌ای اختلاف اساسی مارکسیسم را با آنارشیسم مشخص‌تر کرد و به 
سود مارکسیسم و علیه آنارشیسم رآی داد. چنین چیزی برای آنارشیست‌ها قابل تحمل بود. آنان با استفاده از 
وضع دشواری که پس از کمون پاریس پیش آمده بود و به‌خصوص با استفاده از نیروی جدیدی که از جانب 
راست - از طرف تریدیونیونهای انگلیس - و همه ی مخالفین دیکتاتوری پرولتاریا به آنان می‌پیوست برای 
ایجاد شکاف در جنبش کارگری کوشیدند و زمینه‌ای فراهم کردند که "انترناسیونال" خودشانرا تشکیل دهند و 


۱: همانجا. صفحه ی ۴۲۷۰ تکیه از ماست). 
۲ همانجاء صفحه ی ۴۲۷ (تکیه از ماست). 
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در برابر انترناسیونال واقعی بگذارند. به این ترتیب شورای کل انترناسیونال و مبارزین صدیق پرولتری در برابر 
نیروی متحدی قرار گرفتند: نیروی متحد راست‌ترین و "چپ "ترین عناصر درون انترناسیونال که عملا از 
ارتجاع هار اروپه که پس از کمون در همه ی کشورهای اروپا فعال‌تر شده بود. نیرو می‌گرفت و آب به آسیاب 
آن می‌ریخت. 

آنارشیست‌ها از یک سو و اپورتونیست‌های راست از سوی دیگر شورای کل انترناسیونال را که مارکس آنرا 
رهبری می‌کرد» زیر شدیدترین حملات و تهمت‌ها و افتراها گرفتند. اپورتونیست‌های راست از شورای کل 
استعفا دادند. آنان مدعی بودند که مارکس علیرغم میل آنها و بدون مراعات "دمکراسی درونی " شورا از کمون 
دفاع کرده است و گویا انترناسیونال و شورای کل آن نمی‌بایست از کمون دفاع کنند. آنارشی‌ست‌های بسیار 
بسیار "انقلابی" هم به "دیکتاتوری" مارکس در شورای کل می‌تاختند و مدعی بودند که وی "آزادی فردی" 
توش زا نها شی کا اس مامتا تیاه استه رام دای ها ی تایب ان ار 
کشورهای مختلف دخالت می‌ورزد. در پشت سر اینگونه افتراها و تهمت‌ها که گاه کثیف‌ترین شکل حملات 
خصوصی به خود می‌گرفت. اين اندیشه ی مشترک آنارشیستی و اپورتونیستی پنهان بود که پرولتاریا به حزب. 
انضباط. وحدت بین‌المللی. تئوری انقلابی نیازمند نیست و گویا جنبش پرولتاریا باید خودبخودی 
باشد. تسلیم در برابر جنبش خودبخودی و کم بها دادن به تئوری انقلابی و حزب انقلابی پایه ی اپورتونی‌سم 
"چپ" و راست بود. 

بنا به تصمیم کنفرانس لندن, در سپتامبر ۱۸۷۳ در شهر لاهه پنجمین کنگره ی انتر ناسیونال تشکیل شد. 
چند ماه قبل از آن باکونین و هوادارانش که تصمیمات کنفرانس لندن را قبول نداشتند. خود جداگانه 


کنگره‌ای در سویس تشکیل داده بودند تا انشقاق در جنبش جهانی کارگری را رسمیت دهند. برای آنان که با 
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گذشت زمان چهره ی واقعی خود را بهتر آشکار می‌ساختند. وحدت جنبش جهانی کارگری کمترین اهمیتی 
نداشت. کنگره ی آنارشیست‌ها که اعضای آن از فراکسیون مخفی آلیانس باکونین بودند» شورای کل 
انترناسیونال را به پلیدترین شکلی مورد حمله قرار می‌داد. در قطعنامه ی این کنگره که به همه ی شعب 
انترناسیونال فرستاده شده بود» شورای کل انترناسیونال حتی به "دزدی" و "فساد" متهم می شد. آنارشیست‌ها 
طلب می‌کردند که در کار انترناسیونال از ريشه تجدید نظر شود - هم از نظر برنامه‌ای و هم از نظر سازمانی. 

به این ترتیب کنگره ی لاهه کنگره ی نبرد قاطع و آشکار و به یک معنی کنگره ی مرگ و زندگی بود. 
مارکس و انگلس برای بار اول در تاریخ انترناسیونال شخصاً در کنگره شرکت کردند. بخش بزرگی از 
نمایندگان فرانسه» که در جریان کمون پاریس به صحت نظریات مارکس و انگلس اعتقاد يافته بودند در این 
کنگره به‌طور قاطع از شورای کل دفاع می‌کردند. هواداران بلانکی از اين زمره بودند. 

کنگره در مجموع به دو جبهه تقسیم می‌شد. در یک جبهه راست‌ترین عناصر و "چپ‌ترین " عناصر قرار 
گرفته بودند و در جبهه ی دیگر همه ی انقلابیون صدیقی که آگاهی تئوریک و سیاسی بیشتر یا کمتری 
داشتند و به دور مارکس گرد می‌آمدند. 

کنگره در همه ی مسائلی که مطرح شد به سود مارکسیسم نظر داد. این مسائل هم جنبه ی سازمانی 
داشت و هم جنبه ی سیاسی - برنامه‌ای. 

رشان مارا کات ایا فیس ها شارت ان ود که ار اف رای کر اسان شید 
شود. آنها می‌گفتند پرولتاریا نیازی به "آقابالاسر" ندارد. شعبه ی هر کشوری باید خودمختار باشد. هدف آنها 
جلوگیری از نفود اندیشه‌ای مارکسیسم در شعبه‌های انترناسیونال بود تا جنبش آنقلابی از رهبری معنوی و 
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افزود. چرا که در شرایط هجوم شدید ارتجاع پس از کمون پاریس جنبش پرولتری به انضباط و رهبری باز هم 
قاطع‌تر مارکس نیاز داشت. 

در مسائل سیاسی کنگره ی لاهه یکبار دیگر قطعنامه ی سیاسی کنفرانس لندن را که در آن ضرورت 
تشکیل حزب سیاسی پرولتری تاکید شده بود تصویب کرد. آنارشیست‌ها علیه قطعنامه ی جنجال "انقلابی" 
فراوانی به‌راه انداختند. اما اثر نکرد. آنارشیست‌ها می‌گفتند پرولتاریا به‌جای وقت تلف کردن برای تشکیل حزب 
و مبارزه ی سیاسی و غیره باید باریکاد ببندد و انقلاب کند! اما نمایندگان کنگره و قبل از همه و بهتر از همه 
کسانی‌که کمون پاریس را دیده بودند به خوبی می‌فهمیدند که درست به‌خاطر تدارک شرایط برای باریکاد بستن 
و به پیروزی رسانیدن قیام پرولتری است که حزب لازم است. 

الک راغ زا ریق مارا اشکارا و ای اه مق کیک وشن رش 
واداشت که باکونین و یکی دیگر از نزدیکترین یارانش را از انترناسیونال اخراج کند. به اين ترتیب هم از نظر 
سیاسی و معنوی و هم از نظر سازمانی کنگره ی لاهه با پیروزی قاطع مارکسیسم بر آنارشیسم پایان یافت. 

ط س آنارشیسم در حمل س بحث از همه ی فعالیت آنارشیست‌هاو اقدامات عملی آنها در صفحات 
درسنامه ی کوچک ما نمی‌گنجد. با اینحال برای درک سیمای واقعی آنارشیسم و آشناتی بیشتر خوانندگان با 
این جریان ضدمارکسیستی - که در زمان ما عده‌ای در کار تجدید حیات آنند -به برخی از اقدامات عملی 
ها قاری که فا از هه فالمت ی انا کر قرو افر تسا وهی مف: نان 
را مورد بررسی قرار می‌دهيم. اینجا سیمای واقعی آنارشیسم را می‌توان آشکارا دید. 

وقتی کسانی به‌جای هر نوع مبارزه ی سیاسی و به‌جای متشکل کردن پرولتارباه تأسیس و تقوبت حزب 


پرولتری 9 تشکیل آرتش سیأسی انقلاب» می‌خواهند "نقلای ۲ و "انقلاب ویرانگ " 1 "نقلابی ۲ که هر 


۱۰۰ 
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نوع حاکمیت سیاسی را ویران می‌کند بدون اینکه قادر به ساختن باشد کارشان در عمل به چه صورتی در 
می‌آید؟ اگر کسی از جمله‌پردازی‌های پرطمطراق بگذرد و بخواهد این جمله‌پردازی‌ها را در عمل به‌موقع اجرا 
گذارد چه باید بکند؟ پاسخ این سوّال را اساسنامه ی آلیانس مخفی باکونین می‌دهد. 

چنانکه گفتیم: وماتی که باکونین وارذ انترتاسونال می شذه رسما پذیرفت که آلیانس را مفحل کند. آما او نذ 
آنچه گفته بود عمل نکرد. در تمام جلسات رسمی دروغ گفت. فراکسیون مخفی خود را در داخل انترناسیونال 
حفظ کرد تا به‌وسیله آن اولاً رهبری انترناسیونال را به‌دست گیرد ثانیا تصمیمات کنگره‌ها و مراجع قانونی 
انترناسیونال راء اگر خلاف میلش باشد» خنثی کند. و از آنجا که انترناسیونال گام به گام جلو می‌رفت و هر چه 
بیشتر به کار سیاسی می‌پرداخت آلیانس در عمل به سازمانی علیه انترناسیونال» به سازمانی که طبقه ی کار گر 
را متفرق می‌کرد. سازمان‌های آن‌را به هم می‌زد و مشغول خرابکاری بود. بدل شد. 

اساسنامه ی آلیانس باکونین» در آستانه ی کنگره ی لاهه به‌دست شورای کل انترناسیونال افتاد. به‌علاوه 
مقادیر فراوانی مدرک و سند از فعالیت خرابکارانه ی آنارشیست‌ها جمع آمد. از مجموعه ی اینها روشن است 
که آنا گنیست‌ها بای انقلانه فرد تفای متام وهای فافته کدی واقم فاضاهای با اک ری و 
توطئه گری و جنایتکار و توطثه‌گر ندارد. 

باکونین انقلاب اجتماعی را جربان خودبخودی و جوشش و عصیان مردمی می‌دانست که از شدت فقر کارد 
به استخوانشان رسیده است. به نظر او چنین مردمی اگر ایمان مذهبی پیدا کنند داثر بر اينکه باید جامعه ی 
موجود را در هم ریخت» دست به انقلاب خواهند زد. وی می‌نوشت: 

"وقتی کارد به استخوان انسان (توده) رسید به خثشسم آمدن او بیشتر مقدور می‌شود. اما کافی نیست که 


فقر و یأس توده را فرا گیرد. ایده‌آل عمومی لازم است. ایمان و اعتقاد مذهبی به حقانیت لازم است .. 
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ایمان به حقانیت و می‌توان گفت ایمان مذهبی به حقانیت به اضافه ی فقر و یآس. نسخه ی درست 

انقلاب اجتماعی است."۲ 

باکونین معتقد بود که پرولتاریای صنعتی, از آنجا که دستمزد مناسبی می‌گیرد و آنچنانکه باید فقیر و 
مأیوس و کارد به استخوان رسیده نیست "بورژوا" شده است. نیروی انقلابی نیست؛ نیروی انقلابی را عناصر 
بی‌طبقه» پیشه‌وران و دهقانان ورشکست‌شده‌ای که کاری پیدا نمی‌کننده تشکیل می‌دهند؛ و به این دلیل مرکز 
انقلاب به کشورهای عقب‌مانده منتقل می‌شود. باکونین می‌نویسد: 

"در ایتالیا آن پرولتاریای فقیری که آقایان مارکس و انگلس - و به دنبال آنها مکتب سوسیال دمکرات‌های 

آلمان - با تحقیر عمیقی به آن می‌نگرند. اکثریت دارد؛ و این تحقیر آنان کاملا بیجاست. زیرا در این 

پرولتاریای فقیر و فقط در وجود اوست که همه ی عقل و همه ی نیروی انقلاب اجتماعی آینده 

جمع آمده است و نه در قشر بورژوائی؟! توده ی کارگران. "۲ 

روشن است که مارکس و انگلس هرگز قشرهای غیرپرولتری زحمتکشان را تحقیر نکرده‌اند؛ و اين باکونین 
و دنباله‌روان او هستند که پرولتاریای واقعی یعنی پرولتاریاتی را که در مناسبات تولیدی سرمایه‌داری در نقطه 
ی مقایل بورژوازی ایستاده و به معنای علمی کلمه پرولتر است» تحقیر می‌کنند و به‌خاطر حداقل زندگی که 
بر اثر مبارزات خویش به‌دست آورده» او را بورژوا و غیرانقلابی می‌دانند. اما اینجا صحبت بر سر این‌ها نیست. 
صحبت بر سر آن چیزی است که باکونین انقالاب می‌نامد. صحبت بر سر خصوصیاتی است که یک فرد 


انقلابی واقعی باید داشته باشد. 


1 باکونین تِ "دولتمداری و آنارشیستی "۲ -نقل از خلاصه‌برداری مارکس. کلیات؛ چاپ روسی جلد ۱۸ ص ۵2۸۷. 
۲ باکونین - "دولتمداری و آنارشیستی" - نقل از خلاصه‌برداری مارکس, کلیات چاپ روسی جلد ۱۸ ص ۵۸۱ (تکیه از ماست). 


۱۰۷ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس _ف..م. جوانشیر 

بنا به نظر ماکونین, انقلاب حاصل قانونمندی تکامل جامعه و تغییر ضروری فرماسیون‌های اجتماعی 
نیست؛ انقلاب حاصل خشم و یأس کسانی است که کارد به استخوانشان رسیده و با ایمان مذهبی و نه 
آگاهی علمی ‏ حق خود می‌دانند که به قول معروف اين دنیا را بر سر سازندگانش خراب کنند. عقل و نیروی 
انقلاب در پرولتاریا نیست. بلکه در عناصر فقیر بی‌طبقه و عاصی است که به جان می‌آیند و همه چیز را ویران 
کت 

و اما انقلابی؟ انقلابی به نظر باکونین کسی است که "شسیطان در او حلول کرده است؛ ‏ نتواند آرام 
بگیرد و خصلتاً و فطرتاً اراحت و ویرانگر باشد. باکونین در تقاضانام‌ای که برای عضویت در انترناسیونال 
نوشته بوه اعضای سازمان خود - آلیانس را درست همینطور معرفی کرده و گفته بود همه ی آن‌ها کسانی 
هستند که خود شیطان در وجودشان حلول کرده است. وقتی اسناد و مدارک آلیانس به دست انترناسیونال افتاد 
معلوم شد که سیمای اعضای آلیانس در واقع نیز چنین است. باکونین به اعضای خود تلقین می‌کند که 
به‌معنای مورد قبول او "انقلابی" باشند. در اساسنامه ی آلیانس چنین می‌خوانیم: 

"تنها کسی می‌تواند برادر بین‌المللی شود که همه ی برنامه را با تمام نتایج تئوریک و پراتیکی که از آن 

ناشی می شود صادقانه بپذیرد؛ کسی که در وی عقل, انرژی» شرافت و خودداری با شور انقلابی جمع آمده 

است؛ کسی که خود شیطان در او حلول کرده است!" 

هلفاق رن و کماتی تظین کهدر اتضا سوه سای ما دارتای ۱ اتقلانی 
موجودی می‌سازد که با راهزنان توطئه‌گر فاصله چندانی ندارد. در سندی به‌نام "منشور انقلابی" که آلیانس 


۱: همان کتاب. صفحه ی ۴۳۹ (تکیه از ماست) 
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۳- انقلابی انسانی است محکوم او نه منافع» نه کار نه احساس, نه تعلق» نه مالکیت و نه حتی نام 

شخصی دارد . .. 

۲- او در عمق وجودش و نه در حرف بلکه در عمل, هرگونه رابطه‌ای را با نظم مدنی با همه ی دنیای 

تحصیل کرده با همه ی قوانین» نزاکت‌ها و عرف مورد قبول عامه و اخلاقیات این دنا گسسته است. او 

دشمن این دنیاست و اگر به زندگی خویش ادامه می‌دهد تنها بدین منظور است که آنرا به‌طور حتم ویران 

#یری یی از غله هم دنتوین دشت می کفتق آزرا یمسا های اوآ گذار ی کر ام رکه 
دانش بهره دارد - دانش ویرانگری ... 

۴- او انقلابی نیست اگر نسبت به چیزی در اين دنیا احساس دلسوزی کند. انقلابی باید از همه کس 
و همه چیز متنفر باشد ..."۲ 

هر کس که این چهره ی سیاه. پر نفرت» کینه‌جو و دشمن دنیا را که نسبت به هیچکس احساس دلسوزی 
ندارد و از همه کس و همه چیز متنفر است. این موجودی که خود را محکوم می‌داند. نه احساس دارد و نه 
هیچ گونه تعلق و نام شخصی, و به هیچ جز ویران کردن نمی‌آندیشد. از هیچ اقدامی آبائی نداره نه نزاکت 
می‌فهمد نه افکار عمومی می‌شناسد ۰۰۰ هر کس که این چهره ی عبوس سیاه و نفرت‌انگیز را با سیمای 
درخشان و مهربان یک کمونیست مقایسه کند. می‌تواند درک کند که تفاوت ره از کجاست تابه کجا. 
کمونیست انسانی است خوشبین به آینده. امیدوار شادمان. زحمتکش؛ او دشمن دنیا نیست سازنده ی آن 
است» از علم دست نمی کشد بلکه با تمام قوا در پی کسب علم و آگاهی است. معتقدات او حذ والای علم است. 
کمونیست بهترین دوست و پشتیبان زحمتکشان است؛ هدف او وبران کردن نیست متحد کردن زحمتکشان 


اد باگوتینب "فولتمداری بو آنازشی- قل ار علامهیرذارنی مارکسی: کلیانتم جاب زوسی: علف ۸ب صفه ۳۱۶ (عکیه از ماستم: 
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به‌خاطر دگرگون کردن نظام جامعه و ساختن جامعه‌ای به‌مراتب عالی‌تر از جامعه ی کنونی است. 
کمونیست نسبت به همه ی اطرافیان خویش مهربان و صمیمی است و طبعاً مورد محبت عامه. حدود و تغور 
اگوی ار و ارم ها ما وا 
و نه دشمن همه چیز و همه کس؛ او انقلابی و آماده ی فداکاری است نه به‌خاطر اينکه از دنیا نفرت دارد» بلکه 
درست به‌خاطر عشقی که در درون خویش نسبت به دنیا احساس می‌کند. 

باری» "انقلابی" آنارشیست که نه احساس دارد و نه تعلق» و از همه کس و همه چیز متنفر است چه نوع 
انقلابی می‌خواهد؟ از چه طریق و با چه وسایلی؟ پاسخ به اين سوّال هم در "منشور انقلابی" آلیانس باکونین 
مندرج است. در این منشور چنین می‌خوانیم: 

"با اعتقاد به اينکه رهاتی کامل و خوشبختی مردم فقیر و زحمتکش تنها از طریق یک انقلاب همه خلقی و 

وبرانگر مقدور است» جمعیت رفاقت (باکونین برای سوء استفاده از نام انترناسیونال اول سازمان خود را 

چنین می‌نامد) با تمام قوا با استفاده از تمام وسائل به تکامل و گسترش آن فلاکت‌ها و 

بدبختی‌هاتی کمک خواهد کرد که باید سرانجام کاسه ی صبر مردم را لبریز کرده و آنها 

را به قیام وادارد." 

مشکل بتوان باور کرد که کسی برای به اصطلاح رهائی زحمتکشان مبارزه کند و خود با تمام قوا برای 
تشدید فالاکت‌های آنها بکوشد. ما در اینجا با چهره ی ضدخلقی کسانیکه خود را هوادار خلق می‌نامند. روبرو 


کیرد آنها کترین اعتنادی ید مریم کیترین اعتقادی زد تکام و ترفن تجامیه نرق درخ یبا انیبان 


: همان کتاب صفح ۴۱۸ (تکیه از ماست). 
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نها ابزر پیجانی در دست "انقلابیون " هستند و اگر دقیقتر بگوئیم توده‌های مردم کمتر از بهائم‌اند که تنها از 
طریق چنین اقداماتی می‌توان آنها را بالاخره تکانی داد و به حرکت آورد. 

برای آن "انقلابی" که باکونین و امثال وی درنظر دارند البته چنین "انقلابیونی" نیز مورد احتياجند. بد 
نیست از "منشور" باکونین وسایلی را هم که "انقلابی " می‌تواند از آن استفاده کند به خوانندگان عزیز نشان 
دهیم: 

"زهر, طناب دار و امثال آن؛ انقلاب به هر صورت غسل تعمید می‌دهد و پاک می‌کند. به اين ترتیب میدان 

باار ۱ 

چنین است سیمای واقعی انقلابیگری آنارشیست‌ها» که ابتدا ظاهراً از عدم درک اصول عقاید مارکس» عدم 
درک ازع ساشی و آخسی بهرنب برول هام ون وشن هی اقدامات واضا اقلایین زا تم 
کار ی ااهانه ی اتقلویی ای وا | هه ای فش یا اه رنا سس کر 

افراطی‌ترین جناح آنارشیستی در واقع نیز تا اینجا پیش رفت. کلمه ی انقلاب که از زبان و دهان این جناح 
نمی‌افتاد در عمل بدل شد به تروریسمم اما نه تروریسم علیه ارتجاع» بلکه بیش از آن علیه انقلابیون واقعی. 

"در برابر ما جامعه‌ای قرار گرفته است که در پشت نقاب آنارشیسم افراطی ضربات خود را به دولت‌های 

موجود وارد نمی‌کند. بلکه آن انقلابیونی را می‌کوبد که احکام جزمی و رهبری وی را نپذیرفتند." 

در اسناد و مدارک آلیانس دستورالعمل‌هاتی کشف شد که به موجب آنهابه اعضای آلیانس دستور داده 
می‌شد اعضای انترناسیونال را مورد اتهام قرار دهنده آنها را بی‌آبرو کنند که آنها مجبور به تسلیم شوند و اگر 


۲ مارکس و انگلس, کلیات. چاپ روسی: جلد ۰۱۸ صفحه ی ۳۲۹ (تکیه از ماست). 
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نشدند آنها را از میان ببرند. مارکس و انگلس نمونه‌هاتی می‌آورند که چگونه آنارشیست‌ها با سازمان‌های پلیسی 
وهای قشاع یه اس تاسوتان ممکارس نتم ارات ال ای رون که مار که 
انگلس رآ نیز انقلابی نمی‌دانستند و مرتجع می‌شمردند. 

ی س انقلاب اسپافیا س در سال ۱۸۷۳ در گرماگرم نبرد شدید آنارشیست‌ها علیه مارکسیسم فرصت بسیار 
مناسبی به دست آنان افتاد که "صحت" نظریات خویش را در عمل نشان دهند. موضوع اينکه در آن سال 
اسپانیا در آستانه ی انقلاب قرار گرفت؛ زمینه‌ای برای انجام انقلاب اجتماعی آماده شد» و از آنجا که اکثرست 
شعبه ی انترناسیونال در اسپانیا از اعضای وابسته به آلیانس باکونین بود. آنها بودند که می‌بایست تئوری خود را 
به‌موقع عمل بگذارند. اما درست در عرصه ی انقلاب بود که آنان عجز کامل خود را نشان دادند. مدتی 
سردرگم شدند و بالاخره به یک "جناح بورژوازی مرکب از آوانتوریست‌هاه خودپرست‌ها و غیره که خود را 
جمهوری‌خواه می‌نامیدند ۲ کمک کردند. 

انگلس روش باکونیست‌ها را در انقلاب اسپانیا مورد بررسی قرار داده و به نکات بسیار مهمی اشاره می‌کند 
کاز اتمه است: مرخ الاب در واقه آنازهیست‌های هوادار اگوی در عتیه حال کته از آقلان دم 
می‌زنند نمی‌دانند که انقلاب چیست و چگونه از مرحله‌ای به مرحله ی دیگر می‌گذرد. آنان تفاوت 
مین انقلاب‌های بورژواتی» دمکراتیک» دمکراتیک - ملی سوسیالیستی و غیره را درک نمی‌کنند و در نتیجه 
وقتی در برابر واقعیت زندگی قرار می‌گیرند که باید شعار درست و متناسب با اوضاع واقعی تنظیم کنند سردرگم 
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اسپانیا "از نظر صنعتی چنان کشور عقب‌افتاده‌ای بود که در آنجا حتی حرف آزادی فسوری و 
کامل طبقه ی کارگر را هم نمی‌شد زد. قبل از اينکه کار به آنجا برسد اسپانیا ناگزیر 
می‌بایست از مراحل مقدماتی گوناگون بکذرد و یک سلسله موانع را از سر راه بردارد. 
گذار از این مراحل مقدماتی در کوتاهترین فاصله ی زمانی ممکن - چنین بود شانسی 
که جمقوری یه دستا ام داد ۱۲ 
اما آنارشیست‌ها نه مراحل مقدماتی می‌فهمیدند چیست و نه تصوری از قانونمندی تکامل و حرکت واقعی 
به‌سوی انقلاب داشتند» و نه نیروهای واقعی انقلابی و طرز آرايش درست قوا را می‌شناختند. کار آنان در حرف 
عبارت بود از گنده‌گوتی مسخره درباره ی انقلاب و در عمل عبارت بود از همکاری با ضدانقلاب. یکی از 
روزنامه‌های آنارشیست در همان زمان می‌نویسد: 
"جنبش انقلابی با سرعت برق در سرتاسر شبه‌جزیره گسترش می‌یابد ۰.. در بارسلون هنوز اتفاقی 
نیفتاده ولی در میدان‌ها و اماکن عمومی انقالاب دائمی (پرمانان) در جریان است."۲ 
توجه می‌فرمائید؟ در بارسلون اتفاقی نیفتاده! در اماکن عمومی؟! انقلاب دائمی در جریان است. انگلس 
بحق در مقام سخریه می‌گوید: 
"ولی این انقلاب آلیانسی است - انقلابی که به‌طور دائم آنرا در شیپور می‌دمند و درست به همین دلیل 


به طور دائم (پرمانان) درجا می‌زنند." 


۱ انگلس. با کونیست‌ها در کار - کلیات مارکس و انگلس. چاپ روسیء جلد ۱۸ صفحه ی ۴۵۸. (تکیه از ماست). 
۲ همانجا صفحه ی ۴۶۲ (تکیه از ماست). 
۳ همانجا. 


۳ 
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باکونین با روسیه ارتباط نزدیک داشت و به‌طوری که بعدها افشاء شد وی از نام انترناسیونال و اعتبار عظیم 
بین‌المللی آن برای پیشبرد هذف‌های خود استفاده هی کرده و فست ناه اثترناسونال سازمان توطه گر آلیانش, را 
توسعه می‌داد و از این طریق به اعتبار جنبش کارگری و انقلابی به‌شدّت لطمه می‌زد. 

بعد از باکونین نیز هواداران او در روسیه باقی ماندند. در این کشور که هنوز سرمایه‌داری در آن رشد نکرده 
تفه پرولتازبای تخامل یافته‌ای مود تدافت؛ تجنیش‌های انقلایی ابتدا با تظریات آنارفیتی آمیشته شنده و 
امکان رشد سرمایه‌داری را انکار می‌کردند. دنباله‌روان باکونین در روسیه, همچنان شب و روز از انقلاب سخن 
می‌گفتند. هر لحظه و هر روز صحبت از تفنگ بود و قیام. اما در عمل هیچ کار مثبتی انجام نمی‌دادند. 
گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور که در مهاجرت به‌سر می‌بردند روزنامه‌هاتی با همین آندیشه‌هامنتشر 
م ی کردند و مدعی می‌شدند که مارکس و انگلس انقلابی واقعی نیستند. فیلسوفاند» خواستار تکامل 
تالم مر نات وه تفارک کل در ال کف تیا کت اقلا هقف آفا تصش ار 
انقلاب. یکی از این گروه‌های مهاجر روسی در روزنامه ی خود می‌نوبسد: 

"کسی که فکر تدارک انقلاب باشد اصولاً انقلابی نیست. بلکه هوادار ترقی مسالمت‌آمیز 
است یعنی مرتجع است. خواستار انقلاب‌های بدون خونریزی باب طبع آلمانی‌هاست. انقلابی واقعی 
معتقد است که مردم همیشه آماده ی انقلابند .۰.. انقلابی واقعی این فرق را با فیلسوف - خیرخواه دارد 
که هميشه خود را محق می‌داند که در لحظه ی دلخواه مردم را به انقلاب دعوت کند ... مردمی که زیر بار 
خودکامگی له شده‌انده از استئمار به جان آمده‌انده بنا به شرایط محیط زندگی خویش هر لحظه می توانند و 


می خواهند که انقلاب کنند. ما نمی‌توانيم صبر کنیم ... حالا وقت جمع کردن مردم. وقت تدارکات 
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پایان‌ناپذیر نیست. بگذار هر کس توشه‌اش را بردارد و به راه افتد. پرسش چه باید کرد نباید ما را به خود 
مشغول کند. این مسئله مدتهاست حل شده است. باید انقلاب کرد. چگونه؟ هر کس هر طور می‌تواند!۲ 

بخشی از این مطالب در نامه ی سرگشاده‌ای که یکی از این بجه انقلاییون خطاب به انگلس نوشته آمده 
است. وی در این نامه انگلس را به وقت تلف کردن متهم کرده و می‌گوید: "راستی شما نمی‌فهمید که دیگر 
نباید صبر کرد؟ انقلابی باید هميشه آماده باشد که مردم را به قیام دعوت کند ". 

انقلابیون پخته‌تر روس در مهاجرت حاضر نبودند به اینگونه مطالب جواب دندان‌شکن بدهند. آنها که خود 
از زمره ی نارود نیک‌ها بودند (هنوز مارکسیسم در روسیه جان نگرفته بود) و در ته دل با این نظریات 
موافقت داشتند و يا لااقل خطر آنرا جدی نمی‌گرفتنده موضوع را با کدخدامنشی حل می‌کردند؛ معتقد بودند 
که دارندگان این نظریات جواننده بچه‌های خوبی هستند و لذا باید نسبت به آنها گذشت کرد. انگلس با چنین 
برخوردی اصللاً موافق نیست. او گذشت به اشخاص را درک می‌کند اما گذشت نسبت به نظریات خرابکارانه 
را کاملاً ادرست می‌داند و به‌خاطر انقلاب و به‌خاطر خود همان جوان‌ها لازم می‌شمارد که با این نظریات 
به‌طور آشکار و جدی مبارزه شود. 

پس از مارکس و انگلس رهبران انترناسیونال دوم و از جمله پلخانف با آنارشیسم مبارزه کردند و اين نظریه 
ی انحرافی را برای مدتی تقریباًبه‌طور کامل از جنبش راندند. اما مبارزات آنان اولاً توآم با درک اس اساس 
نظریه ی آنارشیستی نبود؛ ثاناًبه‌علت اینکه خود حامل انحرافات راست و سازشکاری بود میدان را برای 
گسترش انحراف «چپ» نیز عملاً باز میکرد. آنارشیسم بعدها به صورت آنارشوسندیکالیسم » به یاری 
"چپ‌روی" کمونیسم "چپ" تروتسکیسم» مائوئیسم. "چپ نو" وارئینی یافت که ما در صفحات بعد در جای 
خود از آنان یاد خواهیم کرد. 


۷ کلیات آقار مارکین و انگلس: جلد ۱۸ صفجه‌ ی ۵۳۲ نکن این ؛مطالب را عیتا نقل کرده تا خوات آثر| تتهته (تکیه ان ماسسق6 


۱۹۵ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس __ف..م. جوانشیر 

ک - فعالیت انترناسیونال اول در عرصه ی سیاست بین‌المللی و دفاع از صلح س چنانکه مارکس در 
اعلامیه ی موسسان آنترناسیونال اول نوشت» طبقه ی کارگر می‌بایست بیاموزد که در آمور بین‌المللی دخالت 
کند و سیاست طبقاتی خود را پیش ببرد. با تأسیس انترناسیونال» از همان روزهای اول این فعالیت در عرصه ی 
سیاست بین‌المللی آغاز شد و انترناسیونال با وزنه‌ای روزافزون در مناسبات بین‌المللی اثر گذاشت. اساس فعالیت 
انترناسیونال اول را در سیاست جهانی» دو موضوع عمده تشکیل می‌داد: دفاع از حقوق ملی ملل اسیر و دفاع از 
صلح میان ملت‌ها یعنی جلوگیری از اينکه دولت‌های بورژوائی به حساب ملت‌ها حمام خون و بساط غارتگری 
به‌راه انداختند. 

از اولین اقدامات انترناسیونال در عرصه ی مناسبات بینالمللی دفاع از حقوق ملی مردم لهستان بود که 
برای آزادی خویش می‌رزمید. هنوز کنگره ی اول انترناسیونال تشکیل نشده بود که بنا به دعوت شورای کل 
انترناسیونال در بسیاری از کشورها میتینگ‌های وسیع دفاع از لهستان برگزار شد و از آن پس دفاع از حقوق 
ملت‌ها همچنان و همواره در دستور کار شورای کل باقی ماند. 

کنگره ی #نو علیه وجود ارتش‌های دائمی رأی داد. در این کنگره گفته شد که این ارتش‌ها علیه مردمند و 
به‌جای آنها باید نیروئی از مردم مسلح به‌وجود آید. 

انترناسیونال با جنگ‌هائی که دولت‌های سرمایه‌داری ارویائی به‌راه می‌انداختند مخالف بود. در سال ۱۸۶۶ 
جنگ میان پروس و اطریش پیش آمد. انترناسیونال این جنگ را محکوم کرد و اعلام نمود که هیچیک از دو 
طرف جنگ شایسته ی پشتیبانی نیست. پس از این جنگ ارتجاعی. خطر جنگ میان پروس و فرانسه به‌وجود 
آمد و همچنین خطر جنگ میان انگلستان و ایالات متحده آمریکا وجود داشت. 

کنگره‌های انترناسیونال در بروکسل و لوزان قطمنامه‌هائی علیه جنگ صادر کردند. در قطعنامه کنگره ی 
بروکسل گفته می‌شود: 
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"کنگره ی جمعیت رفاقت بین‌المللی کارگران که در بروکسل گرد آمده است علیه جنگ‌ها به‌شدت 

اعتراض می‌کند. کنگره همه ی شعب جمعیت را در هر کشوری و همچنین همه مجامع و گروه‌های 

کارگری راء صرفنظر از خصلت آنها. دعوت می‌کند که برای جلوگیری از جنگ میان خلقهاء که در حال 

حاضر باید به منزله ی جنگ داخلی درنظر گرفته شود - زیرا برخورد تولیدکنندگان با یکدیگر چیزی نیست 

جز مبارزه میان برادران و همشهریان - فعالانه بکوشند."" 

لبته مارکس و انگلس دفاع از صلح را به‌معنای حرف‌های توخالی پیرامون صلح و دوستی تلقی نمی‌کردند 
و با هر جنگی مخالف نبودند. مخالفت آنها با جنگ‌هاتی بود که سرمایه‌داران برای غارت ملل دیگر و یا تقسیم 
غنائم میان خویش به راه می‌انداختند. 

ات تاسیفال باون مش ند سک وا اباا تشه که هر اما رادشه اسان شتا ابا 
علاقه کرد و از مبارزات ضدبردگی به‌طور فعال پشتیبانی نمود. طبقه ی کارگر انگلیس زیر رهبری انترناسیونال 
با مقاومت جدی خود مانع از آن شد که هیئت حاکمه آن کشور به سود برده‌داران آمریکا در جنگ داخلی آن 
کشور دخالت کند. 

از لین کنگره ی انترناسیونال که در ۱۸۶۶ در ژنو تشکیل شد. موضوع دفاع از منافع جنبش رهائی‌بخش 
ملی و همچنین موضوع نظامیگری و ارتش دائمی در دستور کنگره‌های انترناسیونال قرار گرفت و از آن پس 
تقریباً هرگز از دستور خارج شد. 

اندیشه ی دفاع از صلح میان خلق‌ها و نمونه‌های درخشانی که مارکس و انگلس از طریق فعالیت 
انترناسیونال اول به‌دست دادند. در سال‌های بعد که جنگ‌های غارتگرانه ی سرمایه‌داری به جنگ‌های 
امپریالیستی بدل شد. اهمیت ویژه‌ای در جنبش کارگری کسب کرد. 


تازیش تیه اک تاشیال انز یلیام فوسته عاب ری صخصفی ۶۱ 
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ضتفخاتی ان تار نش جهانی کای کرمان کم تزنتتو] یس سس هن وانشیه 
انترناسیونال اول» که نخستین سازمان وسیع جهانی طبقه ی کارگر بوده در عین حال نخستین مدافع 


راستین صلح و دوستی میان ملت‌ها نیز بود. 


۸- کمون باریس 

الف - جریان پیدایش و سقوط کمون - در اواخر دهه ۷۰-۶۰ قرن نوزدهم.هیئت‌های حاکمه ی 
فرانسه و پروس جنگ بزرگی را تدارک می‌دیدند. آنان هر یک به دلایل خاص خویش به چنین جنگی نیاز 
داشتند. هیئت حاکمه ی فرانسه به سرکردگی لوتی بناپارت خواستار جنگ بود تا خود را از بحران سیاسی 
داخلی که به‌سوی آنقلاب می‌رفت. برهاند. پایه ی طبقاتی امپراطوری لوتی بناپارت بسیار کوچک بود. این مرد 
تاخراه کین آتشکست اقلا ۱/۴۱۸۸ فرانیه باس نادهاز کامتا تقوم وق ایط وخ ای 
زمام حکومت را به‌دست گرفته بود. در جریان عمل منفرد می شد. طبقه ی کارگر از همان ابتدا مخالف رژیم 
بناپارت بود. اما دهقانان که ابتدا فریب وی را خورده بودند. در جریان زندگی از وی دور و دورتر می‌شدند. 

در دهه ی ۱۸۷۰-۱۸۶۰ انقلاب صنعتی در فرانسه به پایان می‌رسید سرمایه‌داری و صنایع ماشینی مسلط 
می‌شد و بر شدت استنمار کارگران و زحمتکشان می‌افزود. کارگران که از حقوق سیاسی محروم بودند. بیش از 
پیش به استقرار جمهوری تمایل می‌يافتند. 

قشرهای بزرگی از بورژوازی فرانسه نیز از اوضاع ناراضی بودند» زیرا رژیم لوتی بناپارت به‌طور عمده مدافع 


منافع قشر فوقانی بورژوازی مالی و صنعتی بود و قشرهای پائین‌تر بورژوازی را زیر فشار قرار می‌داد. 


۱۱۸ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس _ف..م. جوانشیر 

فساد دستگاه دولتی روزافزون بود. خود لوثی بناپارت در دزدی اموال عمومی ید طولائی داشت و اطرافیان 
وی نیز چیزی از پیشوای خود کم نمی‌آوردند. در چنین وضعی بحران سیاسی نزدیک می‌شد و لوتی بناپارت راه 
جلوگیری از بحران را در آغاز جنگ با پروس میدانست تا افکار عمومی را از مسائل داخلی منحرف سازد. 

در همین زمان در زمامداران پروس نیز تمایل به جنگ با فرانسه بالا می‌گرفت زیرا آنان چنین جنگی را 
کلید اتحاد کشورهای کوچک آلمان در زیر رهبری پروس می‌دانستند. 

چنانکه در صفحات پیش گفتیم در آن زمان هنوز آلمان کشور واحدی نبود و در سرزمین آلمان چندین 
حکومت سلطنتی جدا از هم وجود داشت و این تفرقه و پراکندگی مانعی در راه رشد آلمان بود. مردم آلمان در 
همه ی کشورهای کوچک خواستار وحدت و تشکیل دولت واحدی بودند و شعار وحدت یکی از شعارهای مهم 
انقلاب ۱۸۴۹-۱۸۴۸ بود. اما این انقلاب شکست خورد و وحدت آلمان از طریق دمکراتیک و از پائین عملی 
نشد و آنوقت حکومت پروس که قوی‌ترین دولت‌های آلمان بوده شعار وحدت را به دست گرفت تا از طریق 
ارتجاعی پیش ببرد؛ بدین معنا که به‌زور دولت‌های دیگر را در زیر رهبری خود و به سود ملاکین و 
سرمایه‌داران بزرگ متحد سازد. 

هیئت حاکمه ی پروس که بیسمارک نماینده ی برجسته آن و صدراعظم وقت بوده برای انجام چنین 
اتحادی دو بار با دول همسایه به جنگ پرداخت: یک بار علیه دانمارک و یک بار علیه اطرش و در هر دو 
جنگ پیروز شد؛ بخش بزرگی از آلمان را زیر انقیاد خود متحد ساخت. 

آخرین مراحل اتحاد آلمان عبارت بود از جلب چند کشور کوچک آلمانی که همسایه ی فرانسه بودند. این 
دولت‌ها هنوز به پروس نپیوسته بودند و فرانسه مایل نبود اتحاد آنان با پروس عملی شود. از اینجا بود که 
دستاویزی برای جنگ فرانسه و پروس پیدا شد و این جنگ در ماه ژوئیه ۱۸۷۰ با حمله ی فرانسه آغاز شد. 
ارتش ناپلئون سوم در مدت کوتاهی به سختی شکست خورد و ارتش پروس به قلب سرزمین فرانسه و به 
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سوی پاریس سرازیر شد. در این موقع مردم فرانسه که همواره از رژیم ارتجاعی و ریاکار لوتی بناپارت یا 
ناپلئون سوم ناراضی بودند به قیام برخاستند و در چهارم سپتامبر ۱۸۷۰ رژیم سلطنتی را سرنگون ساخته یک‌بار 
دیگر جمهوری اعلام کردند. دولتی به‌نام دولت دفاع ملی تشکیل شد و این وظیفه را به‌عهده گرفت که تمام 
قوای جامعه را برای دفاع در برابر تجاوز پروس تجهیز کند. 

اما دولت دفاع ملی حاضر به انجام این وظیفه ی اساسی خود نبود. زیرا بورژوازی فرانسه که توانسته بود با 
استفاده از عدم آمادگی و تشکل زحمتکشان زمام دولت ملی را به دست گیرده از طبقه ی کارگر و زحمتکشان 
فرانسه بیش از ارتش پروس می‌ترسید و لذا به‌جای تلاش در تجهیز همه ی قوای ملت برای دفاع در برابر 
دشمن خارجی در جهت سازش با دشمن می‌کوشید؛ جلو پیشرفت ارتش پروس را که به پاریس نزدیک می‌شد 
نمی‌گرفت. 

بر اثر سیاست خیانت ملی که بورژوازی فرانسه پیش گرفته بوده ارتش پروس به پاربس رسید و این شهر را 
محاصره کرد. مردم پاریس و کارگران و زحمتکشان این شهر لازم دیدند که امر دفاع ملی را به‌دست گیرند. در 
پاریس محاصره شده دسته‌های گارد ملی به‌وجود آمد. مردم مسلح می‌شدند تا برای جنگ با ارقش اجنبی به 
جبهه بروند و از پایتخت دفاع کنند. اما دولت بورژوازی فرانسه از ترس همین مردم در کار دفاع از کشور اخلال 
می‌کرد و حاضر نبود به مردم از جان گذشته اسلحه بدهد. اما زحمتکشان پاریس با آخرین دینار خود و از جیب 
خود اسلحه می‌خریدند. 

در آن زمان پاریس به ۲۰ منطقه تقسیم شد که در هر منطقه واحدی از گارد ملی بین مردم مسلح به‌وجود 
آمد و کمیته ی مرکزی از نمایندگان واحدهای مختلف گارد ملی تشکیل شد تا امر دفاع ملی را رهبری کند. 

در اين موقع دولت به‌اصطلاح دفاع ملی که از بورژواها تشکیل می‌شد» گام دیگری در راه سازش با دشمن 
خارجی علیه مردم فرانسه برداشت و حاضر شد شرایط بسیار سنگین پیشنهادی پروس را برای آتش‌بس بپذیرد. 
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این شرایط بسیار سنگین و استقلال‌شکن بعدها در قرارداد صلح فرانکفورت قید شد. بنابر این شرایط بخش 
بزرگی از خاک فرانسه به پروس واگذار می‌شد و مردم فرانسه می‌بایست غرامت بسیار بسیار سنگینی بپردازند. 

ما پورژوای فرانسه را اینگونه مسائل نگران نمی‌کرد. نگرانی بورژوازی فرانسه از مردم و زحمتکشان کشور 
بود. همچنانکه در کشور ما ایران هیئت حاکمه ی مرتجع جاسوس‌های آمریکاتی و انگلیسی را ایرانی‌الاصل 
دانسته و حزب توده ی ایران و مصدق را بیگانه و بیگانه‌پرست نامید و کودتای ۲۸ مرداد را علیه منافع ملی به 
راه انداخت» بورژوازی فرانسه نیز ارتش پروس را خودی و زحمتکشان پاریس را بیگانه می‌دانست و در صدد آن 
بود که با یک کودتا و با کمک ارتش پروس مردم را سرکوب کند. 

در ژانویه ۱۸۷۱ آتش‌بس داده شد. بورژوازی فرانسه با استفاده از فرصت مواضع خود را تحکیم کرد با 
عجله انتخاباتی براه انداخت و پارلمانی با اکثریت مرتجع و سلطنت‌طلب به‌وجود آورد؛ مرکز اين پارلمان را نه 
در پاریس که حکومت آن در دست مردم بود. بلکه در شهر دیگر فرانسه - در بردو - قرار داد. دولت مرتجع و 
ضدخلقی به رهبری یکی از مرتجعین معروف فرانسوی به‌نام تی‌یر تشکیل شد. 

در این موقع (ژانوبه - فوریه ۱۸۷۱) در پاریس و چندین شهر بزرگ دیگر فرانسه شرایط انقلابی به‌وجود 
آمد. دولت تی‌یر کوشید تا مردم پاریس را خلع سلاح کند. طبق دستور این دولت در پاریس که در محاصره 
ارتش پروس بود واحدهای نظامی فرانسه به سرکوب مردم آغاز کردند. روزنامه‌ها تعطیل شد. عده‌ای از 
انقلاییون برخسته از جمله بلانکی توقیف شدند در شب ۱۸ مارس ۱۸۷۱ واحدهای نظامی ذولت بورژوازی؛ که 
جنگ با ارتش اجنبی را کنار گذاشته بودنده به محله‌های کارگری پاریس اعزام شدند تا گارد ملی و کارگران را 
خاش کت ما اکن ی سا ورام تااوری مها سا ف شنکاو وهای سا ین 
کارگران پیوستند. دولت تی‌بر از پاریس فرار کرد و به ورسای رفت. حکومت پاریس به دست کمیته ی مرکزی 
گارد ملی یعنی نمایندگان کارگران افتاد. پیروزی قیام ۱۸ مارس آغاز انقلاب پرولتری بود. 
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روز ۲۶ مارس در پاریس انتخابات برای کمون پاریس آغاز شد و دو روز بعد تشکیل کمون پاریس که جمعا 
۶ نماینده داشت رسماً اعلام گردید. در کمون پاریس سی تن از کارگران و تعداد کثیری از روشنفکران 
انقلابی که در خدمت کارگران بودند عضویت يافتند. سی تن از نمایندگان کمون از اعضای شعبه ی فرانسوی 
انترناسیونال اول بودند. 

با آنکه نمایندگان کمون از بهترین نیروهای انقلابی و دمکرات آن روز پاریس انتخاب شده بودند در صفوف 
آنان نظر روشن و قاطعی نسبت به مسائل اساسی تاکتیکی و استراتژیک و پیرامون ماهیت و وظایف انقلابی 
که آغاز شده بوده وجود نداشت. درباره ی این نوع مسائل حتی در درون شعبه ی انترناسیونال در پاریس 
اختلاف نظر بود. عناصر رفورمیست و گروه‌های آنارشیست و هواداران پرودون و انواع دیگر جریانات سیاسی 
داخل آنترناسیونال حوادث را به‌گونه‌های متفاوتی تحلیل کرده و وظایف خود را به گونه‌های متفاوت درک 
مین کردن: 

در نتیجه کمون پاریس نمی‌توانست دارای آن قدرت و استحکام و سرعت عملی باشد که لازمه ی پیروزی 
هر انقلاب توده‌ای است. با وجود اینها کمون پاریس به اقدامات بسیار مهم سیاسی و اقتصادی دست زد. 
مهم‌ترین کار کمون پاریس این بود که دستگاه دولتی پلیسی و بوروکراتیک را شکست و دولت جدید تیپ نو 
به‌وجود آورد که به‌طور پیگیر دموکراتیک و پرولتری بود. کمون ارتش کهنه و پلیس بورژوائی را منحل ساخت 
و آمور نظامی را به دست خلق مسلح سپرد و حقوق‌های گزاف مقامات بالای دولتی را لغو کرد؛ اصل انتخابی 
بودن همه ی کارمندان دولتی را اعلام نمود؛ در آمر دادگستری به‌طور بنیادی رفورم کرده و امر قانونگذاری و 
اجرائی را در دست خود متمرکز نمود. 

در عرصه ی اقتصادی - اجتماعی کمون به چندین رفورم ماهوی به سود زحمتکشان دست زد؛ تدابیری 
برای تأمین کار کارگران. جلوگیری از کار شبانه و جلوگیری از جریمه ی کارگران و تحمیلات غیرقانونی دیگر 
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به آنان اتخاذ کرده و دستمزد برخی از گروه‌های کارگری را که در سطح تازل بودء بالا برد. کمون کنترل امر 
تولید را توسط کارگران در برخی موسسات بزرگ سازمان داد و بیکاران را به کار گماشت. 

یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی - اجتماعی کمون این بود که موسساتی را که صاحبان آنها از پاریس 
فرار کرده بودند به دست انجمن‌های کارگری سپرد. اینگونه انحمن‌ها در کارخانه‌ها به‌وجود می‌آمد. این تصمیم 
یکی از مهم‌ترین گام‌ها به‌سوی اداره ی سوسیالیستی تولید بود. 

کمون پاریس تصمیمات بسیاری در جهت تأمین رفاه زحمتکشان و قشرهای متوسط و پیشه‌وران اتخاذ و 
اجرا کرد که از آنجمله بود لغو قروض حاصله از اجاره بهاه آزاد کردن گروگان در بانک‌های رهنی و غیره. 

کمون پاریس مذهب را از دولت جدا کرد و در امر آموزش که تا آنوقت در دست کلیسا بود اصلاحات 
اساسی وارد نمود و آموزش مجانی را بنا گذاشت و در محتوی آموزش و نزدیکتر کردن آن به علوم و فنون 
اقداماتی به‌عمل آورد. کمون در عرصه ی هنر و نزدیک کردن آن به توده‌ها نیز تدابیری اتخاذ کرد. 

دولت تی‌یر در ماه مه با پروس قرارداد صلح بست و بسیاری امتیازات به متجاوزین پروس داد اما در عوض 
توافق آنان را در جنگ علیه کمون پاریس جلب کرد. دولت پروس دسته‌های بزرگی از سربازان اسیر فرانسوی 
را تحویل ورسای داد و همچنین به ارتش ورسای اجازه داد که از صفوف ارتش پروس بگذرد و از جبهه‌های 
مختلف» کمون را مورد حمله قرار دهد. 

بر اثر این اتحاد بورژوازی خیانتکار فرانسه و هیئت حاکمه ی مرتجع پروس در ۲۱ ماه مه ۱۸۷۱ ارتش ضد 
انقلابی ۱۳۰هزارنفری فرانسه از ورسای به‌سوی پاریس حرکت کرد. کارگران پاریس به جنگ خیبانی پرداختند 


که مدت یک هفته ادامه یافت. در اين یک هفته که به هفته ی خونین ماه مه معروف است و از ۲۱ ماه مه تا 


۱۳۳ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس _ف..م. جوانشیر 
پرولتری خویش دفاع کردند و به قول مارکس به عرش اعلی هجوم بردند. اما این مقاومت بی‌نتیجه بود. 
آخرین نبردهای قهرمانانه در نزدیکی قبرستان پرلاشز پاریس در روز ۲۸ ماه مه پایان یافت. 
ضدانقلاب خونآشام فرانسه پس از اين پیروزی به هیچ چیز و هیچ کس ابقاء نکرد. قریب ۴۰ هزار نفر مرد 
و زن و کودک پاریسی پس از آنکه خلع سلاح شدند به قتل رسیدند. بورژوازی فرانسه از زحمتکشان آن کشور 
انتقام می گرفت. 
لنین علل شکست کمون را به‌طرز درخشانی در این چند جمله خلاصه می‌کند: 
"برای هر انقلاب اجتماعی پیروزمند حداقل وجود دو شرط لازم است: رشد بالای نیروهای مولده و آمادگی 
پرولتاریا. اما در سال ۱۸۷۱ هیچیک از این دو شرط وجود نداشت. سرمایه‌داری فرانسه هنوز کم تکامل 
یافته بود و فرانسه آنروز بیشتر کشور خرده‌بورژواتی بود (پیشه‌وران, دهقانان. دکاننداران و غیره). از جانب 
دیگر حزب کارگری وجود نداشت. تدارک و پرورش طولانی طبفه ی کارگر نیز وجود 


۰ دم ۱ 
زداست, ٩‏ 


لنین یادبود کمون را با این جملات به پایان می‌رساند: 

و اش اتتلات اما اهامای اسان ایض اش توا امن 

پرولتاریای جهانی است و به این معنا جاویدان است."" 

ب - درسهای کمون پارس, اثر مارکس: "جنگ داخلی در فرانسه" س مارکس موافق نبود که 
پرولتاریای پاریس قبل از موقع دست به اسلحه برد. وی پیش از آغاز قیام پاریس» زحمتکشان پاریس را از قیام 


بی‌موقع» وقتی که ارتش پروس پشت دیوار شهر ایستاده. برحذر داشته بود. اما زمانی که قیام علی‌رغم میل او 


لش تافنوخ کون 2 کلبات جاپ روسی: خلت ۱۷ صقهی ۱۲ (نکیه از مات 


۳ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس __ف..م. جوانشیر 
آغاز شد. مارکس با تمام قلب و روح خویش در کنار پرولتاریای پاریس قرار گرفت. وی از همان اولین روزهای 
قیام و تشکیل کمون با دقت تمام حوادث پاریس را تعقیب می‌کرد. با اعضای انترناسیونال در پاریس در تماس 
بود؛ درباره ی کمون پاریس اسناد و مدارک جمع می‌کرد و درس‌های آن‌را جمع‌بندی می‌نمود. 

مارکس در ۱۸ آوریل» یک ماه پس از آغاز قیام پاریس» در شورای کل انترناسیونال پیشنهاد کرد پیامی 
خطاب به همه ی اعضای انترناسیونال درباره ی "سمت سیر عمومی حوادث" در فرانسه منتشر شود. این 
پیشنهاد پذیرفته شد و وظیفه ی تدوین این پیام به خود مارکس واگذار شد. مارکس پیام را آماده کرد و در 
سی‌ام ماه مه - دو روز پس از سقوط کمون - متن کامل آنرا به شورای کل عرضه داشت که به اتفاق آراء به 
تصویب رسید و بلافاصله منتشر شد. همین پیام شورای کل است که به نام "جنگ داخلی در فرانسه " وارد 
ادبیات کلاسیک مارکسیستی شده و تاکنون بارها و بارها به زبان‌های مختلف به چاپ رسیده است. در سال 
۱ به متاشبت بیسقمین سالگرد انتشار انز مارکس: جاپ نازه‌ای از آرن متتشر شند که انگلسن بو ان عقدمهای 
نوشت و برخی از جوانب درس‌های کمون را باز هم بیشتر توضیح داد. لنین اثر مارکس "جنگ داخلی در 
فرانسه " را اثری "عمیق» صائب درخشان, و کاربر"" می‌نامد. زیر نظر لنین ترجمه‌ای به روسی از این اثر 
منتشر شده و لنین در جمع‌بندی تجربه ی کمون و استفاده از آن در تدوین آموزش انقلاب سوسیالیستی بارها 
به این اثر مارکس برگشته است. متأسفانه هنوز جنگ داخلی در فرانسه به فارسی درنیامده است. ما می‌کوشیم 
در این درسنامه تا حد ممکن آشنائی گسترده‌تری در اختیار خوانندگان قرار دهیم. 

در صفحات پیش وقتی از اسناد برنامه‌ای انترناسیونال سخن می‌گفتیم یادآوری کردیم که در سال ۱۸۶۴ - 
زمان تشکیل انترناسیونال - مارکس لازم می‌دید که با توجه کامل به سطح آگاهی آنروز جنبش جهانی 
کارگری و به‌منظور تأمین وحدت صفوف آن» اصول اساسی مارکسیستی را با لحن نرمتری بیان کند. او امیدوار 


۳۹ لنین.. کارل فاکش لیات بل ۲۶ اس‎ ٩ 
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بود که زمانی فرا خواهد رسید که به زبان "مانیفست" برگردد. با قیام پرولتاریای پاریس این زمان فرارسید. 
گسترش نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی در میان زحمتکشان از یک سو و اقدام قهرمانانه ی پرولتاریای پاریس از 
گر اک ای سا ای اش وه بات مسا تراسا 
آهنین بر قلب دشمن بکوبد. اثر مارکس "جنگ داخلی در فرانسه " از این نظر یکی از شاهکارهای ادبیات 
مار کسیستی و بیانگر صدیق‌ترین و پاکترین احساسات مهرآمیز نسبت به پرولتاریا و کینه و نفرت عادلانه نیست 
به نظام سرمایه‌داری است. 

مارکس اثر خود را با تشریح خیانت بورژوازی فرانسه نسبت به منافع ملی مردم آن کشور آغاز می‌کند. 
مارکس نشان می‌دهد که پرولتاریای پاریس برای جلوگیری از پیشروی دشمن آماده بود. پاریس می‌خواست به 
پا خیزد و جلو ارزتش پزروس را بگیرد. اما 

"پیروزی پاریس بر متجاوزین پروسی عبارت بود از پیروزی کارگر فرانسوی بر سرمایه‌دار فرانسوی و 

طفیلی‌های دولتی آن. ۳" 

بورژوازی فرانسه وقتی متوجه ی این واقعیت شد. از مسلح کردن طبقه ی کارگر سرپیچید و آنگاه که 
پرولتاریا کوشید تا از صندوق فقیر خود اسلحه تهیه کند به خلع سلاح آن اقدام کرد. زیرا بورژوازی وقتی که 
قرار است میان دین ملی و منافع طبقاتی خویش یکی را انتخاب کند» دومی را برمی‌گزیند؛ به دین ملی خیانت 
می‌کند تا منافع طبقاتی خویش را ولو در سازش با اجنبی» حفظ نماید. 

مارکس سیمای پلید حکومت بورژواثی بهاصطلاح دفاع ملی راه که تی‌یر در رس آنست. با قلمی سخار 
ترسیم می‌کند. این حکومت که در لحظه ی حساس و قاطع تاریخ تشکیل شد وقتی که دیگر بورژوازی امکان 
ها ار سول رگ ها تسیا ترس تس که ریک شرت 


کنات آتار مار کین و انلس جابپ‌روننی؛ جلق ۱۷ صفجه ی ۳۲۱ 
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کثیف‌ترین و جنایتکارترین عناصر جامعه ی بورژواتی - کسانی که دزدی کلاشی» خیانت» وطن‌فروشی و حنتی 
روسپیگری را برای خود امری عادی می‌دانند - و ژنرال‌های آنان از نوع کالیفه افتخار می‌کنند که خود شخصاً 
دلال محبت زن قانونی خویش در دربار و سالن‌ها باشند. 

چنین حکومتی طبیعی است که با اجنبی می‌سازد و به‌سوی مردم بی‌سلاح به‌آسانی آتش می‌گشاید. 
مارکس با تشریح سیر حوادث نشان می‌دهد که این پرولتاریای پاریس نبود که جنگ داخلی را آغاز کون این 
حکومت تی‌یر بود که به‌جای نبرد با ازتش پروس» به‌سوی مردم پاریس لشکر کشید و وقتی با مقاومت روبرو 
شد به ورسای گریخت. 

مارکس در اینجا به اشتباه سرنوشت» که کمون مرتکب شده اشاره می‌کند و می‌گوید که کمیته ی مرکزی 
گارد ملی که نمی‌خواست جنگ داخلی را آغاز کند. به دنبال تی‌بر به ورسای حمله برد» درحالی‌ که جنگ داخلی 
را در واقع خود تی‌بر با حمله به پاریس آغاز کرده بود: 

"کمیته ی مرکزی در آن لحظه اشتباه سرنوشت را مرتکب شد: میبایست فورً به ورسای رفت - ورسای 

آتوقت وسیله ی دفاع نداشت -و برای هميشه به توطثه‌های تی‌یر و "مجلس ملاکان" وی پایان داد" 

مارکس در نامه‌ای که در ۱۸ اوریل - زمانی که مقدمات پیام را فراهم می‌کرد -به یکی از اعضای 
انترناسیونال نوشته» ضمن بیان بهترین احساسات خویش نسبت به ابتکار و خلاقیت و فهرمانی پرولتاریای 
پاریس, درباره ی اين اشتباه و اصولا اين طرز برخورد به قیام توضیحات بیشتری می‌دهد. 

وی می‌تویسد: 

"این پاریسی‌ها چه قابلیت انعطاف چه ابتکار تاریخی و چه استعدادی برای جانبازی دارند. پس از شش ماه 

گرسنگی و ورشکستگی که بیشتر ناشی از خیانت داخلی است تا دشمن خارجی, آنان در زبر سرنیزه‌های 
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پروس قیام می‌کننده گوتی اصلاً جنگی میان پروس و فرانسه نبوده و گوتی دشمن در دروازه‌های پاریس 

نایستاده است. تاریخ چنین قهرمانی به خود ندیده است. 

اگر آنان شکست بخورند. گناه آن چیزی جز "بزرگواریشان " نخواهد بود. می‌بایست بلافاصله که وینوا و 

به‌دنبال وی بخش ارتجاعی گارد ملی از پاریس گریخت به ورسای رفت. فرصت را به‌خاطر باوجدان بودن 

از دست دادند. نمی‌خواستند جنگ داخلی را آغاز کنند. گوئی این عجوزه ی وحشتناک - تی‌یر -با 

کوشش برای خلع‌سلاح کردن پاریس, خود جنگ داخلی را آغاز نکرده بود." 

در اینجا مارکس وسواس باوجدان بودن و دست به کار نشدن به‌موقع راء به خاطر اینکه مبادا به تریز قبای 
این یا آن بر بخورد مبادا اینطور یا آنطور تعبیر شود مورد انتقاد قرار می‌دهد؛چرا که با قیام نمی‌توان بازی کرد 
و وقتی آغاز شد باید با قاطعیت جلو رفت. مارکس در همان نامه می‌نوبسد: 

"اشتباه دیگر: کمیته ی مرکزی خیلی زود از اختیارات خود دست کشید تا جای خود را به کمون بدهد. باز 

هم به‌خاطر "باشرف بودن " که به حدٌ وسواس می‌رسید." 

منظور مارکس آشاره به این حادثه است که بلافاصله پس از قیام ۱۸ مارسء کمیته ی مرکزی گارد ملی - 
نی تیروهای مسلح انقلاب: + عملا حکومت رنه دس دافت: اما این کمیته ی مرکزی بهخاطر آشکه کتاملا 
باشرفانه عمل کند فورً دست به انتخابات زد. کمون‌ها تشکیل شد و رهبری انقلاب از کمیته ی مرکزی گارد 
ملی به کمون منتقل شد ؛ و این آمر انقلاب را تضعیف کرد. چرا که کمیته ی مرکزی گارد ملی متمرکزتر » 
متشکل‌تر و کارآمدتر بود. قیام‌کنندگان پاریس بسیار نرم و با وسواس عمل می‌کردند. 

حکومت بورژوازی در ورسای اسرای جنگی را که از کمون می‌گرفت به فجیع‌ترین وضعی مورد آزار قرار 


می‌داد و تیرباران می‌کرد. اما کمون می‌کوشید دست به ترکیب حضرات نزند و این امر به قول مارکس ورسای 
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را در جنایات خود تشجیع و تشویق می‌کرد. می‌بایست در برابر دشمن قاطع‌تر بود و اگر لازم آمد معامله به مثل 
3 

مارکس و انگلس به اشتباه دیگر کمون اشاره می‌کنند که آن هم از همین نوع است. کمون بانک فرانسه را 
به‌دست نگرفت. نبض بورژوازی اینجا بود. اما انواع ملاحظات و وسواس‌های غیرضروری امکان نداد که کمون 
به چنین کاری دست زند. اینگونه وسواس‌های بیجاء اینگونه چسبیدن به شکل و رها کردن محتوی قیام را فلج 

اما آنجه مارکس در "جنگ داخلی در فرانسه " بررسی می‌کند این اشتباهات نیست. او چنانکه گفتیم در این 
اثر تنها به‌طور گذرا بدان‌ها می‌پردازد و حتی دانسته از بحث بر سر اختلاف نظرهائی که میان گروه‌های مختلف 
سیاسی درون کمون وجود داشته. امتناع می‌ورزد. اینگونه مسائل بعدها بیشتر بررسی شد. در آن زمان قبل از 
هر چیز می‌بایست از کمون دفاع کرد و دستاوردهای بزرگ آن را بیان نمود» تجربیات آنرا جمع‌بندی کرد. 

این دستاوردها واقعاً بذرگ است. تجربه ی کمون امکان می‌دهد که تغوری مارکسیستی درباره ی دولت» 
دیکتاتوری پرولتاریا؛ متحدین طبقه ی کارگر انترناسیونالیسم پرولتری تکمیل شود و به سطح عالی‌تری ارتقاء 
یابد. مارکس در "جنگ داخلی در فرانسه " از تجربه ی کمون برای تکامل مارکسیسم در تمام جهات استفاده 
نا 

مهم‌ترین مسئله‌ای که تجربه ی کمون مطرح ساخت مسئله ی دولت بود. ما در صفحات پیش وقتی 
انقلاب ۱۸۴۹-۱۸۴۸ اروپا را بررسی می کردیم. توجه خوانندگان را به این نتیجه‌گیری داهیانه ی مارکس جلب 
کردیم که پرولتاریا نمی‌تواند دستگاه حاضر و آماده‌ای را از بورژوازی تحویل بگیرد و در خدمت خود بگمارد. 
پرولتاریا باید ماشین دولت بورژوائی را بشکند. اين نتیجه‌گیری در اثر مارکس "هجدهم برومر لوئی بناپارت " به 
حد کافی تصریح شده است. در آغاز کمون پاریس» صحت این نتیحه‌گیری به اثبات رسید. طبقه ی کارگر 
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پاریس که به‌پا خواست در برابر این واقعیت قرار گرفت که ماشین بورژوائی دولتی به درد نمی‌خورد. این طبقه 
به دولت نوع جدیدی نیازمند است. 
مارکس در ۱۸ آوریل, وقتی که کمون تازه تشکیل شده بود به یکی از دوستانش می‌نویسد: 
اگر به آخرین فصل "هجدهم برومر" من نگاه کنی خواهی دید که من اقدام بعدی انقلاب فران‌سه را 
اینطور اعلام می‌کنم: ماشین بوروکراتیک - نظامی» چنانکه تاکنون عمل می‌شده از دستی به دست 
دیگر داده نشود, بلکه در هم شکسته شود. چنین است شرط مقدماتی هر انقلاب خلقی در قاره" و 
این همان کاری است که رفقای قهرمان پاربسی نیز می‌کنند. ۳" 
در اثر "جنگ داخلی در فرانسه" مارکس این نکته را یکبار دیگر و با تفصیل و دقت بیشتری بیان می‌کند. 
مارکس می‌نویسد: 
"به همان نسبتی که تکامل صنایع معاصر تقابل طبقاتی میان سرمایه و کار را تکامل و گسترش داده و 
ژرف‌تر می‌کرد قدرت دولتی بیشتر و بیشتر خصلت حاکمیت ملی سرمایه را بر کاره خصلت نیروی اجتماعی 
را که برای اسارت اجتماعی سازمان داده شده است. خصلت ماشین سلطه ی طبقاتی را به خود 
می‌گرفت. ۲" 
مارکس توضیح می‌دهد که پس از هر انقلابی جنبه ی ستمگرانه ی دولت بیشتر و بیشتر عیان می‌شود و 
اگر احیاناً در روزهای آرام اختلافات درون طبقه ی حاکمه» قدرت حاکمه ی دولت را کمی محدود می‌کند» در 


روزهای انقلابی» وقتی که طبقه ی حاکمه علیه مردم متحد می‌شود. دیگر این محدودیت‌ها نیز موجود نیست. 


ای ما کی هه کو۴لهای کلیات آقار‌مار کی و انکلسن ات ویب سای ۱۳۳ صتقجهری ۸۱۷۲ 
۲ منظور از قاره بخش قاره‌ای اروپاست. 
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مارکس می‌نویسد که همه دولت‌های بورژواتی» به هر شکلی باشند. خواه سلطنتی و خواه جمهوری» خواه 
بناپارتی» ماهیت آنان یکی است. جابجا شدن انواع رژیم‌ها در مدت صد سال تغییری در طبیعت انگل ماشین 
دولتی نداده, بلکه بالعکس آنرا کاملتر کرده است. چنین دولتی نمی‌تواند به پرولتاریا خدمت کند. 

"طبقه ی کارگر نمی‌تواند به طور ساده ماشین دولتی حاضر و آماده‌ای را تصرف نماید و برای مقاصد 

خویش به کار اندازد"" 

آهمیت این نتیجه گیری برای مارکس و انگلس آنچنان بود که در مقدمه‌ای بر "مانیفست حزب کمونیست" 
که در سال ۱۸۷۵ نوشتند» عین این جمله را وارد کردند" و این تقریباً تنها مطلب تکمیلی است که از جانب آنان 
به "مانیفست" اضافه شده است. لنین این نتیجه‌گیری را اساسی‌ترین درس مارکسیسم در مسئله ی وظایف 
پرولتاریا نسبت به دولت می‌داند . 

مارکس تا قبل از کمون در این باره که به‌جای ماشین دولتی بورژوائی چه نوع و چه شکل حکومتی باید 
برقرار کرده» چیزی نمی‌گفت. کمون پاربس به او امکان داد که بگوید: 

"سر اصلی کمون این بود که در ماهیت امر دولت طبقه ی کارگر بود. نتیجه ی مبارزه ی طبقه ی 

تولیدکننده بود علیه طبقه ی تصاحب‌کننده» کمون آن شکل سیاسی سرانجام کشف‌شده‌ای بود که رهاتی 

اقتصادی کار با وجود آن می‌توانست انجام پذیرد. "۲ 

انگلس در مقدمه‌ای که در سال ۱۸۹۱ بر اثر مارکس نوشته» به آن عناصر سازشکاری که در حزب سوسیال 
دمکرات آلمان جان می‌گرفتند و از دولت پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریا می‌ترسیدند و از آن چشم می‌پوشیدند. 
اشاره می‌کند و می‌گوید: 
۲: مانیفست حزب کمونیست, چاپ فارسی 1۹۵۱. صفحه ی ۰۱۱ 


۲ لنین. منتخبات. چاپ فارسی. جلد دوم. بخش اول» صفحه ی ۰۲۶۵ 
۴ کلیات مارکس و انگلس. چاپ روسی» جلد ۰۱۷ صفحه ی ۲۴۶. 
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"این اواخر باز هم سوسیال - دمکرات کوته‌بین از دیدن کلمات: دیکتاتوری پرولتاریا به وحشت می‌آید. 

آقایان محترم! می‌خواهید ببینید که اين دیکتاتوری چه شکلی است؟ به کمون پاریس نگاه کنید. این 

دیکتاتوری پرولتاریاست.۳" 

خصوصیت کمون به‌مثابه ی ماشین دولتی پرولتری اینست که چیزی جدا از مردم و بالای سر مردم نیست 
از خود مردم است. اعضای کمون‌ها را مردم انتخاب می‌کنند و هر وقت نخواستند نماینده خود را معزول 
می‌کنند و پس می‌گیرند. کنون مانند پارلمان‌های بورژواتی جای پرحرفی نیست که در پناه آن قوه ی اجرائیه 
بورژواتی با دست باز عمل کند. کمون خود تصمیم می‌گیرد و خود عمل می‌کند. ارتش کمون همان مردمند که 
مسلح شدهاند. 

چنانکه در صفحات بعد خواهیم دید تمام این درس‌ها از جانب پیشوایان انترناسیونال دوم دانسته فراموش 
شد. تنها لنين بود که آنها را به کار بست. وی در وجود شوراهای کارگران و دهقانان روسیه شکل نوین 
دیکان رش پرر کت تاترا تاش که ار سا ریخات یه کش ناو داتشه فا لب اف اان‌های هه 
۷ امر کمون را دنبال می‌کنند ولی در شرایط دیگر اوضاع دیگر." 

مسئله ی بسیار مهم دیگری که در اثر مارکس "جنگ داخلی در فرانسه " مطرح شده امکان و ضرورت 
اتحاد پرولتاریا با دهقانان و خرده بورژوازی شهری است. مارکس در اینجا نیز یک گام از "جنگ طبقاتی در 
فرانسه " و "هجدهم برومر" جلوتر می‌گذارد و در تجربه ی کمون نشان می‌دهد که برای دهقانان ستمکش و 
خرده بورژوازی شهری راه نجات دیگری وجود ندارد جز متحد شدن با پرولتاریا و انجام انقلابی ضد 
رما تدارا رتهار کس نادور ی کته ک دازام ایو لا رش یه کیفارت ود رای وتات هس | 


جمله در فرانسه آنروز آنان هنوز نسبت به ناپلئون احساس احترام می‌کردند و نام وی را با حوادث انقلاب کبیر 


۱: کلیات مارکس و انگلس. چاپ روسی, جلد ۰۲۲ صفحه ی ۲۰۱. 
۲: لنین - دولت و انقلاب. آثار منتخبه. چاپ فارسی. جلد دوم. بخش اول. صفحه ی ۲۸۹. 


۱۳۲ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس __ف..م. جوانشیر 
بورژواتی فرانسه ۱۷۸۹ مربوط می‌دانستند و به این دلیل بناپارتیست بودند. اما این توهمات قدرت مقاومت در 
برابر واقعیت و منافع طبقاتی را ندارد. 

"این توهمات گذشته چگونه ممکن بود در برابر مراجعه ی کمون به منافع حیاتی و نیازمندی‌های مبرم 

دهقانان مقاومت کند." 

وقتی طبقه ی کارگر در عمل از منافع دهقانان حمایت می‌کند» وقتی طبقه ی کارگری که در دولت 
متشکل شده است با فرامین و اقدامات دولتی از دهقانان در برابر مالک و سرمایه‌دار دفاع می‌کند. و وقتی تنها 
طبقه ی کار گر است که می‌تواند از دهقان دفاع کند روشن است که اتحاد کارگر و دهقان امری طبیعی 
است. 

کمون کاملاً حق داشت به دهقانان اعلام کند "که پیروزی او تنها امید آنهاست."۳ 

کمون "نخستین انقلابی بود که در آن طبقه ی کارگر آشکارا به‌عنوان تنها طبقه‌ای که استعداد ابتکار 
اجتماعی دارد شناخته می‌شد. حتی قشرهای وسیع طبقه ی متوسط پاریس - کسبه ی کوچک» پیشهوران» 
بازرگانان» همه, به استثنای اغنیای سرمایه‌دار - این واقعبت را قبول داشتند. کمون با حل عاقلانه مسئله‌ای که 
همواره سیب نفاق در درون طبقه ی متوسط بود - یعنی مسئله ی محاسبه میان وام‌داران و وام‌دهندگان - آنان 
را تجات پیز ۲۳ 

طبقه ی متوسط در انقلاب ۱۸۴۸ چنانکه در صفحات پیش دیدیم از طبقه ی کارگر به‌طور جدی دفاع 
نکرد و به بورژوازی بزرگ پیوست. اما تحربه ی بیست ساله ی پس از آن انقلاب بی‌فایده نگذشت طبقه ی 


متوسط درک کرد که بورژوازی بزرگ ویران کننده و ورشکست‌کننده ی اصلی قشرهای متوسط است. 


۱: کلیات مارکس و انگلس. چاپ روسی. جلد ۰۱۷ صفحه ی ۳۴۹. 
۲ همان اثره صفحه ی ۳۴۸ (تکیه از ماست). جمله ی آخر نقل از یکی از پیام‌های کمون است خطاب به زحمتکشان روستا. 
۳ همان اثره صفحات ۴۸-۲۴۷ ۳. 


۱۳۳ 








صفحاتی از تاریخ جنبش چهانی کار گری و کمونیستی  _________‏ ف... جوانشیر 

طبقه ی کارگر در قیام کمون نشان داد که متحدکننده ی بهترین و سالم‌ترین عناصر جامعه است. دولت 
کارگری "دولتی است عمیقً و وق ملی " از زبان بهترین‌های ملت سخن می‌گوید و از اساسی‌ترین حقوق 
ملی دفاع می‌کند. پایه ی تکامل واقعی جامعه را بنا می‌گذارد. 
تکامل بخشید. در بیان تجربه ی کمون با اشاره به نتیجه گیری مارکس می‌گوید که در هم شکستن ماشین 
دولتی بورژوائی سرط مقدماتی اتحاد کارگران و دهقانان است. 

"خورد کردن این ماشین و درهم شکستن آن این است آنجه که منافع "خلق » منافع اکثریت آن یعنی 
کارگران و اکثریت دهقانان را در بر دارد. اینست "شرط مقدماتی" اتحاد آزادانه ی دهقانان تهیدست با 

۱ 

پرولتاریا " 

و9 این درست نکته 9 اساسی وتان چراکه برای جلب دهقانان به سوی پرولتاریا, و9 برای برقراری اتحاد 
کارگر و دهقان نمی‌توان به اقداماتی که در چارچوب دولت بورژواتی و قوانین دولتی بورژوائی ممکن است اکتفا 
کرد. پرولتاریا باید این دولت را بشکند. دست خود را در اتخاد قاطع‌ترین و انقلابی‌ترین تصمیمات و همچنین 
در پیش بردن این تصمیمات با شیوه‌های انقلابی باز کند. 

کمون پاریس به‌وسیله ی ارتش پروس و ارتش دولت ورسای محاصره شد و تماس آن با شهرستان‌ها و 
قبل از همه با توده ی دهقان بسیار بسیار محدود گردید. با اینحال همین تماس محدود امکان واقعی اتحاد 
کارگران و دهقانان را نشان داد. 

در صفحات پیش گفتیم که کمون پارس با تجربه ی غنی خویش اختلافی را که در جنبش جهانی میان 


آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها وجود داشت به سود مارکسیسم حل کرد. پرولتاریا در تجربه ی کمون به جشم 


۱: لنین» منتخبات ترجمه ی فارسی چاپ مسکو ۰۱۹۵۲ جلد دوم بخش اول. صفحه ی ۰۲۶۷ 


۱۳ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس _ف..م. جوانشیر 
خود دید که نه تنها نمی‌تواند و نباید از سیاست برکنار بمانده بلکه باید حتماً به وسیع‌ترین شکلی در سیاست 
دخالت کند و باید که در لحظه ضروری مسلحانه در سیاست دخالت کند و هدف از این دخالت تنها شکستن 
ماشین دولتی بورژوائی نیست بلکه ساختن دولت نوین پرولتری و دفاع از اين دولت است. 

در کمون پاریس آنارشست‌های هوادار پرودون شرکت داشتند و در عمل نشان دادند که ساختن 
تعاونی‌های تولیدی پراکنده. آن هم در چارچوب دولت بورژواتی» به منزله ی پایه‌ای برای ایجاد جامعه نوین 
مسخره است. تنها با کمک مبارزه ی سیاسی و به‌دست آوردن حاکمیت سیاسی است که می‌توان به آزادی 
زحمتکشان دست یافت و تنها با تعاونی کردن تولید در قیاس ملی و در سطح کشور می‌توان به امر تعاون 
معنای واقعی بخشید. انگلس در مقدمه ی "جنگ داخلی در فرانسه" به حق می‌نویسد: 

"کمون گور مکتب سوسیالیستی پرودون بود.۳" 

انگلس توجه می‌دهد که کمون تنها گور مکتب سوسیالیستی پرودون نبود؛ جریان غیرمارکسیستی دیگر 
درون کمون یعنی بلانکیسم نیز "سرنوشت بهتری نداشت". هواداران بلانکی که در مکتب توطئه‌گری و ایجاد 
گروه‌های کوچک مخفی و با انضباط پرورش یافته بودند و گمان می‌کردند که تنها این گروه‌های کوچکند که 
باید برای مردم انقلاب کنند. در عمل با اقدام وسیع‌ترین قشرهای توده‌ای روبرو شدند که در قالب محدود آنان 

کمون درستی یکی از مهم‌ترین آموزش‌های مارکسیستی را نیز در تجربه نشان داد: بدون حزب 
پیشاهنگ پرولتری نمی‌توان پیروز شد. تنها حزب پرولتری است که می‌تواند بهترین نیروهای عناصر 
طقل انعم کت سانست زرف اغلای مین تاش فاد کار گارد پ ان تم ری ور اس 
تم ی راک 


: کلیات مارکس و انگلس. چاپ روسی: جلد ۲۲ صفحه ی ۴۳۶. 


۱۳۵ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس _ف..م. جوانشیر 

آخرین نتیجه‌گیری که مارکس از کمون پاریس می‌کند ضرورت وحدت جهانی پرولتاریاست. مارکس ابتدا 
وحدت سرمایه‌داران و جنبه ی جهانی سرمایه را نشان می‌دهد و سپس تأکید می‌کند که پرولتاریا نیز به وحدت 
و رفاقت جهانی نیازمند است. سرمایه‌داران خود برای همکاری جهانی با یکدیگر, ولو به فیمت خیانت به منافع 
ملی» آماده‌اند؛ اما وحدت انترناسیونالیستی طبقه ی کارگر را مورد اعتراض قرار می‌دهند. بورژوازی فرانسه و 
پروس حتی در حال جنگ با یکدیگر» وقتی که ارتش پروس پشت دیوارهای پاریس ایستاده بود برای 
سرکوب طبقه ی کارگر با هم متحد می‌ننسدند. بیسمارک اسرای جنگی فرانسوی را که به بورژوازی 
وفادار بودند آزاد کرده و در اختیار دولت ورسای می‌گذاشت. فرماندهی نظامی پروس اجازه می‌داد که واحدهای 
دولت ورسای از مناطق اشغالی پروس عبور کنند و از پشت به پاریس حمله برند. آنان تا این حد با هم در نبرد 
علیه طبقه ی کارگر متحد بودند. مارکس می‌نویسد: 

"دولت‌های اروپائی در برابر پاریس خصلت بین‌المللی سلطه ی طبقاتی را به معرض تماشا گذاشتند. 

اما خودشان در اسر دنب کعرضس کفند که علت اسلی همه قلاعت‌هارفاقت بین‌السالی کارگزان استه 

یعنی سازمان جهانی کار علیه توطئه ی جهانی سرمایه.۳" 

مارکس به جنبه ی آنترناسیونالیستی کمون - دولت پرولتری پاریس - اشاره می‌کند و وحدت عمیق موجود 
میان خصلت ملی و آنترناسیونالیستی چنین دولتی را متدکر می‌شود: 

انین فرب اک کمو هه رشن هه عرسا مهم فاد خی دول واقعا مان ود 


کلیات مارکس و انگلمن روشی: خن ۱۷صحه این ۱۳۶۶ (تکیه اد عاسبت): 


۱۳۹ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس _ف..م. جوانشیر 
بین‌المللی بود. در برابر ارتش پروس که دو ایالت فرانسه را به آلمان ملحق ساخته است کمون همه ی 
جهان را به فرانسه ملحق ساخت."۲ 
مارکس که نامه ی خود را به کوگلمن در ۱۸ آوریل ۱۸۷۱ با این جملات تمام کرده بود: 
"در آنجا هر چه پیش آید» قیام کنونی پاریس - ولو آنکه به‌وسیله ی گرگان. خوکان و سگان پلید جامعه ی 
کهنه سرکوب شود - پرافتخارترین اقدام دلاورانه ی حزب ما از زمان قیام ژوتن پاریس است"؛ 
"جنگ داخلی در فرانسه " را با این جملات پایان می‌دهد: 
"به پاریس کارگران با کمونش به‌عنوان مبشر جامعه ی نوین همواره درود خواهند فرستاد. قربانیان 
زجردیده ی آن در قلب بزرگ طبقه ی کارگر جاودانه خواهند بود. تاریخ هم‌اکنون جلادان آنرا آنچنان به 


ستون ننگ دوخته است که تمام اوراد کشیشانشان نخواهد توانست آنانرا برهاند ۳" 


-٩‏ پایان کار انترناسیونال اول 

پس از شکست کمون پاریس و سلطه ی ارتجاع در اروپاه کار انترناسیونال که در مرکز حملات دشمن بود 
بسیار دشوار شد. البته توده ی زحمتکش در کشورهای گوناگون به سوی انترناسیونال می‌آمد. یعنی بیدار می‌شد 
ها اف یه ای بان تشک باه و ات ایستا کته ورست 
یراق ار مر تافت؟ اما فقالی فر تا رعوت از پاسونال و ام ان تسوا با ممتودت‌های اراد 


۱: همان اثره صفحه ی ۰۲۵۰ 
۲ همان آثر جلد ۰۲۳ صفحه ی ۰۱۷۲ 
۳ همان اثره جلد ۰۱۷ صفحه ی ۰۲۶۱-۲۶۰ 


۳ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس __ف..م. جوانشیر 
کارگری جلوگیری کنند و مانع از رسوخ آندیشه‌های مارکسیستی در طبقه ی کارگر شوند مزید بر علت 
قرش 

مارکس و انگلس با توجه به این وضع پیشنهاد کردند که شورای کل انترناسیونال به ایالات متحده ی 
آمریکا منتقل شود تا از فشار ارتجاع در امان ماند. این پیشنهاد در کنگره ی لاهه تصویب شد و مارکس و 
انگلس به‌عنوان نمایندگان شورای کل در اروپا معین شدند. در آن زمان این تصمیم موقت تلقی می‌شد. اما 
شراب طوری نی امد کیک با کت رای کاو ناوتان رورا مه شالت رالات 
متحده نیز که بسیار دور از مرکز ثقل جنبش کارگری بود» سودمند نیفتاد. از زمانی که شورای کل به ایالات 
ده متقان قل کار اش تاسیوتال قریا تعطیل کفبت و در سال ۱۸۷۶ اثترناسیونال اول منعل گردید. 

نترناسیونال اول وقتی به کار خود پایان داد که مهم‌ترین وظایف تاریخی خویش را با شایستگی تمام انجام 
داده بود. این سازمان جهانی موفق شده بود نظر بهترین مبارزان انقلابی طبقه ی کارگر را برای ایجاد احزاب 
مستقل پرولتری بر مبنای اندیشه‌های مارکسیستی فراهم آورد. 

این احزاب در همان آخرین سال‌های انترناسیونال اول یکی پس از دیگری پدید آمدند و پس از 
انترناسیونال اول تا تشکیل انترناسیونال دوم که ۱۳ سال فاصله بوده تقریباً همه ی کشورهای اروپاتی را فرا 
گرفتند. 

لنین می‌گوید: 

"انترناسیونال اول نقش تاریخی خود را به پایان رسانید و جای خود را به دوران رشد به مراتب عظیم‌تر 

جنبش کارگری در همه ی کشورهای جهان سپرده یعنی دورانی که در آن جنبش در سطح گسترش 

می‌یافت و احزاب سیاسی کارگری توده‌ای خاص هر دولت ملی جداگانه تشکیل می‌شد." 


٩‏ لتین.. کارل هار کس و کلبانگ لسن وه 


۱۳۸ 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی سس _ف..م. جوانشیر 
و در جای دیگر: 
"انترناسیونال اول فراموش نشدنی است. نام آن در تاریخ مبارزات کارگران برای رهائی خویش جاودان 
خواهد بود. اتترناسیونال اول آن جمهوری جهانی سوسیالیستی را که ما اسروز خوشبختی ساختمان آن را 


۱۱ 
داریم» پی ریحت. 


1 لین اتقرتانشینالن کمیتیستی تب کلبات به زبان رو له ۲۹ هی ۳۶ 


۱۳۹ 








